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من علی کریمی پوچم
از بطالت به هیچ می کوچم

می نویسم چرا که بیمارم
مرض جاودانگی دارم

پشت پا می زنم به تقدیرم
روزی از روزها که می میرم

می شناسندم عده ای تنها
منتشر می کنند مرگم را

گرچه شاعر همیشه نامیراست...

                                 علی کریمی کلایه



شاید در حالت عادی نوشتن این مطالب، جمع آوری آن، صفحه بندی و طراحی و آماده 
سازی و چاپ چنین کتابی بالغ بر چندین ماه به طول بیانجامد، حال آنکه از زمانی که 
ایده چاپ چنین یادنامه ای به ذهنم خطور کرد تا به روزی که به زیر چاپ رفت تنها ۲۰ 
روز گذشت و هر روزی که گذشت بخشی و فصلی به آن افزوده شد و این کتاب را قطور 
و قطورتر کرد. قطعا نام بلند و خاطر عزیز علی کریمی کلایه بود که توانست در کمتر از ۲۰ 
روز چند ده نفر از از اهالی ادبیات را مجاب کند که دست به قلم برده و برای او بنویسند، 
از این رو دست همه عزیزانی که کلماتشان این کتاب را شکل داده، به گرمی می فشارم و 
برایشان سربلندی طلب می کنم که یاد و خاطره ی آن عزیز سفرکرده را زنده نگاه داشتند 

و گفتند و نوشتند آنچه گفتنی بود و آنچه نگاشتنی.
بر  را  عناوین مطالب  بود،  عنوان  دارای  از دوستان که متنشان  تعداد معدودی  به جز 
حسب متن ها و به گونه ای که معرفی ای از علی کریمی عزیز باشد برگزیدم که امیدارم 

در نظر مقبول باشد.
بی شک اگر زمان بیشتری بود مجموعه ی پیش رو می توانست کامل تر و جامع تر در 
اختیار قرار بگیرد اما با این حال گمان بر این است که کارنامه ای در خور  علی کریمی 
جای  از  قلب مان  در  افسوسی سترگ  و  بزرگ  دریغی  و  داریم  دستانمان  در  را  عزیز 

خالی او.
به جاست که به طور ویژه از صبوری ها و برادری های بی دریغ داوود سوران تشکر بکنم 
که در همه مراحل کنارم بود و یارم، از علی بالنگای عزیز که طرح جلد چشم نوازی را 
به یادگار گذاشت، از صادق منصوری عزیز که عکس های ماندگاری از علی جان را قاب  

گرفت و فرصت بیشتری برای تماشای او در این کتاب را فراهم کرد.
 در نهایت امید دارم آیندگان نیز آنگونه که شایسته است از علی کریمی کلایه و کارنامه ا ی 

که در ادبیات معاصر به جا گذاشته است یاد کنند.
                                                             حمید چشم آور   
                                                                                    تابستان تلخ 1402

                                                                                       کرج



                                   بیوگرافی



                 بر روی بامم زندگی به باد بند است

                    این مرد بعد از مرگ تنها سربلند است

                                                     علی کریمی کلایه

        علی کریمی کلایه، شاعر و نویسنده در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در کلایه ی الموت 

)قزوین( به دنیا آمد، گرچه در شناسنامه او ۲۲ بهمن ۱۳۵۸ ثبت شده است. او پسوند کلایه را 

تا آخر عمر همواره در ادامه نام خانوادگی اش ذکر می کرد، تا شاید برعکس بسیاری از هنرمندان 

مشهور ریشه های خود را انکار نکند.

او تنها ۶ سال داشت که به همراه خانواده خود به شهر کرج کوچ کرد. پس از تحصیلات مقدماتی  

در دبیرستان دهخدا توسط یکی از معلمانش ) طباطبایی( که پی به خلاقیت و استعداد او در 

ادبیات برده بود به سمت ادبیات و شاعری سوق پیدا کرد و نیز همواره در تست هوش دبیرستان 

جزو سرآمدان مدرسه ی دهخدا بود و علی رغم استعداد بسیارش در رشته ی تجربی بیشتر وقتش 

را صرف شعر و شاعری می کرد و در سال ۱۳۷۵ با ورود به انجمن شعر کرج در کتابخانه امیرکبیر 

با غزل های کوتاه و متفاوت خود خیلی زود خود را مطرح کرد و برای اهالی شعر کرج شاعر 

متفاوت و مستعدی را نوید  داد.

در سال ۱۳۷۶ اقدام به چاپ اولین مجموعه ی شعر خود کرد که یک سال بعد با عنوان)پر از 

ستاره ام اما...( که برگرفته از مصراعی از اشعار خودش بود وارد بازار نشر شد. کتابی مشترک  که 

اشعاری از علی کریمی کلایه، سید مهدی موسوی و محمدرضا حاج رستم بگلو را در بر می گرفت.

در سال 1378 برای انجام خدمت سربازی به شهر  قوچان رفت و پس از آن با قبولی در دانشگاه 

شهر نیشابور به تحصیل در رشته ی مهندسی عمران پرداخت و مدرک گرفت. گرچه تا پایان عمر 

هرگز در این رشته هیچ گونه فعالیتی نکرد و همواره به سرودن شعر و نوشتن داستان عمر خود 



را سپری کرد. همچنین او از ابتدای دهه هشتاد نیز به داستان نویسی روی آورد.

دوری ناگزیر چندساله ی او از کرج و تهران باعث شد تا سال ۱۳۸۸ هیچ کتابی از وی چاپ نشود، 

البته در این ایام توانست به زبان و نگاه فردی خود در شعر دست پیدا کند و صدای منحصر به 

فردی در شعر پیشروی آن روزگار باشد. 

. انتشار الکترونیکی کتاب)خانه ای که  وسط اتوبان است( در سال ۱۳۸۸ با استقبال زیادی مواجه 

شد و هنوز پس از سالها پیشرو و خلاق به نظر می رسد که شامل بخشی از بهترین آثار دهه 

هفتاد و هشتاد او می باشد

در همین سالها دوباره به دانشگاه رفت و در رشته ی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد کرج 

به تحصیل پرداخت.

او پس از کتاب دوم خود نیز به انزوا و گوشه نشینی هایش ادامه داد و در جلسات و انجمن ها 

حضور چندانی نداشت و به جشنواره ها و کنگره های ادبی بی اعتنا بود و تنها به خواندن و 

نوشتن می پرداخت که با استقبال ناشران از چاپ کتاب های خود در سال ۱۳۹۳ مواجه شد و  

این سال با  انتشار چهار کتاب سال پرکاری برای او بود. سه مجموعه شعر با عناوین )گوسفند 

زنده موجود است، تطبیق با شتاب مجازی و نشانه ها بدند( و )کنسرت خیس( اولین مجموعه 

داستانهای کوتاه او که بیانگر استعداد و توانایی و توانمندی او در عرصه ی ادبیات داستانی بود.

در سال ۹۴ مجموعه شعر) اعتصاب غذا چه خوش مزه بود( از او منتشر شد. در سال ۹۶ مجموعه 

رباعی )تا صبح شود تک تک مان گاو شدیم ( و مجموعه شعر )بعد از جهنم رفته بودم به جهنم( 

منتشر شد و در همان سال )۲۰۱۵( کتاب )روی ذغال داغ می رقصم( در کشور سوئد از او به 

چاپ رسید.

سال ۹۷ با چاپ دومین مجموعه داستان او )یک شناسنامه دو قبر( همراه بود و مجموعه رباعی 

)هرقدر نوار شادتر غمگین تر( در سال ۴۰۰ و مجموعه شعر )نه طبقه زیر زمین( در سال ۴۰۱ 

آخرین کتابهای  او بود که در زمان حیاتش به چاپ رسیده است و تعداد زیادی شعر و داستان 



از او باقی مانده که در زمان حیاتش منتشر نشده اند. 

مرگ اندیشی در تمام سه دهه شاعری و نویسندگی علی کریمی مشهود است و مرگ 

مسئله ای بود که ذهن او و شخصیت های آثارش را به خود منحصر کرده بود و حتی 

مرگ زودهنگام خود را بارها در اشعارش عنوان کرده بود و برای سوگ خودش به 

اشکال مختلف شعر سروده بود. همچنین چندین ترانه و غزل از او توسط خوانندگان 

آهنگسازی و اجرا شده است.علی کریمی کلایه هرگز ازدواج نکرد و فرزندی نیز 

نداشت و سرانجام در شامگاه 12 مردادماه ۱۴۰۲ در سن ۴۳ سالگی بر اثر سکته قلبی 

در خواب درگذشت و پیکر او در قطعه ی هنرمندان بهشت سکینه  کرج در آغوش 

خاک آرام گرفت.

مجموعه آثار او که شامل کلیه  اشعار و داستان های کوتاه اوست به زودی توسط 

دوستانش گردآوری و به دست چاپ سپرده خواهد شد



از او باقی مانده که تقدیر فرصت انتشارش را به او نداد.

امکان ندارد از در مستی گریختن
اینگونه از تحمل هستی گریختن

اصلا ببین کجای جهان ایستاده ای
از دست داده ای فقط از دست داده ای

این سرونشت توست کسی مثل هیچ کس 
اصلا تو آمدی که بمیری همین و بس

                                               علی کریمی کلایه
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                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

                                           پناه بردن به کلمات

                                                                      هرمز علیپور 

علی سلام!
       اولین بار با حمید چشم آور عزیزم بود که تورا دیدم تازه آمده بودم کرج، که چقدر 

آرام بودی و  کم حرف، بعدها هم در جلسات می دیدم تورا.
نشد و نتوانستم آنطور که شایسته ی شعر تو و خود تو بود با تو سخن بگویم و از تو 
بشنوم. من با همه عشق و عطش و کنجکاوی ام به شعر، گاه آنگونه که دوست دارم 
نتوانسته، نشد همه ی عزیزان را خوب بخوانم، اما چقدر دنیاهایمان به هم نزدیک است، 
و نمی گویم بود، این دیگر دارد تبدیل به یک هنجار می شود که بعضی از ما شاعران 
با رفتنمان تازه به دنیا بیاییم. بگذریم... همین حرفهایی که گفته ای، زده، نوشته ای 
بیانگر عمق حضور تو در پهنه ی ادبیات است. شعرهای تو را که می خوانم انگار خودم 

را می خوانم.
فکر می کردم خودم فقط مرگ را و تنهایی را دارم زندگی می کنم. ما در نوع زیستن 
تفاوت نگارش داریم و شیوه، در اصل اما مثل ظروف مرتبطه از یک چشمه می نوشیم. در 
تو اما چقدر صداقت و روانی  هست و کم حوصلگی، و چه اعجازی )زایمانی برای تدفینم( 
و نگو که آنچه تحمل زندگی را به گونه ای برای تو شکل داده پناه بردن به کلمات بود، 
که حالا در همان کلمات حس و ادراکی برای مخاطب و ناسازگاری های ایام را منتقل 
می کند، از تو سپاسگزارم که می توانم در شعر تو از تنهایی دربیایم و در یک بیت یا 

مصراعی از تو ناگزیر به آرام شدن بشوم. 
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                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

                   آدمی در قـواره ی شـعر
                                                             رشید کاکاوند

                                                                                                                          

غمگینم؛ مثل باغبان پیری که درخت پرثمر گلابی اش خشک شده است. 
غمگینم ؛ مثل شعر ، مثل کرج؛ این روزها ...

تازه به عنوان منتقد یا مدرس شعر ، رسانه ی رادیو را شناخته بودم . سه 
شاعر جوان، در یک مجموعه شعر ؛ عجیب بود .خواستم که با هر سه تایشان 
در برنامه ی ادبی رادیو کرج  که خود هنوز کامل نمی شناختم گفت و گو 

کنم .
کتاب را که ورق زدم بعضی از شعرها را که با چشم ، مرور می کردم تقریبا” 
هر بار برمی گشتم و نام شاعر را جست و جو می کردم .  مجموعه شعری 
از شعرهای سه شاعر که به نظر می آمد خیلی با هم فرق دارند و همین 
بود که با خواندن هرکدام ، کنجکاو می شدم که از کدامشان است . اتفاق 
جذابی بود . توی دلم می گفتم که هر کدام باید مستقل باشند و دفتر شعر 

خودشان را داشته باشند .
نگاهشان کردم . ظاهرشان هم از یکدیگر مستقل بود . هر سه نفر ، جذبم 
کرده بودند ؛ ولی فکر نمی کردم هر کدام ، در سالهای بعد ، آنقدر ذهن و 
ذوق مرا درگیر خودشان کنند .سه تا آدم که با هم فرق داشتند و بعدها 
بیشتر واضح شد که فرق دارند ؛ اگرچه از یک جهان می آمدند و هر سه ، 

بیقرار بودند ؛ سه رنگ دود که از یک آتش برمی خاستند .



17

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

یکی ، زبان و بیان شعری اش یقه ی آدم را می گرفت .سالهای بعد هم غزلهای 
محمدرضا  همین کار را می کردو می کند .هرچه پیش رفت سواد و مطالعه 
اش در همین موضوع ، یعنی زبان ، بیشتر شد . غزلش را مثل شمشیری از رو 
بست . دوست تر شدیم ؛ اگرچه هر لحظه احتمال درگیری بینمان بود ولی 

دوست ماندیم .
سید مهدی اما ؛ انگار نباید با من درگیر می شد . او با دنیای اطرافش درگیر 
بود . شاید رویاهای اجتماعی اش را نمی یافت . روی زخم جهانش ذره بین 
گرفت و آلوده به زخم شد . دوست تر شدیم و صدای فریاد زخمهایش را از 

غزلهایش شنیدم و دوست ماندیم .
علی جور دیگری بود . جور دیگری شد . جهانی در خودش داشت . او در 
خودش بزرگ می شد . او بزرگی اش را به جهان ، نشان نمی داد . علی سر 
و صدا و دنیای شلوغ آن دو تای دیگر را نداشت . داشت بزرگ می شد و ... 
بزرگ شد . بی هیاهو بود و این شد که هول بزرگی اش در دل کسی نیفتاد 
و کسی به پر و پای او نپیچید . خالص ، مهربان ، مودب و محترم ، در دنیای 

خودش بزرگ می شد .
بیش از دو تای دیگر دیدمش . بیشتر شناختمش . از جهان شگفت خودش 
که شباهتی به خیابانهای پر ادعا و شلوغ شهر نداشت با هم حرف زدیم . اصرار 
داشت که نوشته هایش را حتما” بخوانم ؛ بخصوص داستانهایش را . می گفت 
چیزهای تازه ای است . شاعر بود اما در داستان نویسی داشت راه باز می کرد 

. خودش بیشتر از همه می دانست که دارد راه باز می کند .
اما علی هیاهو نکرد . و دنیای هیاهوپسند ، او را کمتر دید . 

دوست شده بودیم . هر بار که دیدار می کردیم اگر زود به زود حتی ؛ بغل بود 
و روبوسی . حرف که می زد معلوم بود که بخش بزرگی از گفته هایش را نمی 
گوید ؛ به تو واگذار می کند . و من بخش بزرگ گفته هایش را در می یافتم .
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علی ، ناتمام شد و من دریافتم که » پر از ستاره ام اما ...« *  وصف او بود ؛ 
لااقل » اما « از او بود ...

سید مهدی و محمدرضا هر کدام ، امروز هندسه ی کاملی دارند ؛ شعر و زبان 
و جهانشان . اما بدون علی ، آن مثلث ، یک ضلعش را از دست داده است . آن 
ضلع که مثل هر ضلعی نبود ؛ بعُد داشت ، حجم داشت و بعد از او هندسه ی 

جهان ، به نظر ، ناتمام می آید .
علی فرزند سر به راه من بود ؛ شاگرد اول خانواده ی شعر بود ...اما حالا لااقل 
دیگر نگران او نیستم ؛ اگرچه لحظه ای از نگرانی ام برای آن دو ضلع گسسته 

و پراکنده ی مثلث ، کاسته نمی شود .
علی کریمی کلایه ، آدم بودنش به اندازه ی شعرش بود . و کم می توان یافت 

آدمی در قواره ی شعر ...  
یادش مانا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نام کتاب مشترک سه شاعر ) علی کریمی کلایه، سید مهدی موسوی ، محمدرضا 

حاج رستم بگلو(
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      رگ و ریشه ای در گلخانه ای از شعر
                                                      محمدرضا حاج رستم بگلو

گفتن و نوشتن از علی کریمی برای من آن هم در این شرایطی که ناگهان ما را در 
بهتی مابین زمین و آسمان گذاشته و رفته از دشوارترین کارهاست، چرا که او قسمت 
بزرگی از من را کنده و برده. پس من در گردآوری آن چه باید بگویم همواره قسمتی را 

کم خواهم داشت و بدیهی ست اگر دچار پریشان نویسی شوم.
یک جمعیتی ادبی  در شور و حالی از دهه ی هفتاد در کرج شکل گرفت که فارغ 
نه دوست و  اعضای همیشه در جریانی داشته، که آن جمعیت  از آمد و شدها،  
همکار و استاد و شاگرد، که خانواده ای صمیمی بودند و ریشه در اعماق هم داشتند، 
یکسری حوادث ادبی سیاسی و اجتماعی هم درخلال این ماجراها رقم خورد  مانند 
تبعات دولت اصلاحات، رفت و آمد بزرگانی چون منزوی، التصاق موثر اعظم السادات 
میرسلیم و آژنگ و... که یک اتمسفر گلخانه ای را رقم زد که گل هایش ریشه به ریشه، 
پیوند و قلمه از هم داشتند، گره های پود از ترمه و ترنج بر تارِ  داری از واژه که دستکم 
دو دهه توانست حلقه ی اصلی کرج را شکل داده و حفظ کند. علی کریمی کلایه به 
واسطه ی نبوغ و مطالعه، حجب و اخلاق و متانت و اعتماد  با جای جای این گلخانه 
رگ و ریشه ای را شریک بود. شراکتش  به شخصه با من عمیق و وسیع،  اگرچه بافت 
و ساختار متن ما به هم ناشبیه بود اما به شدت باعث و بانی حوادث حرفه ای در هم 
بودیم، کما اینکه دو بار  مرا به تلنگری از شعری تازه و تاویل و نقدی بر من از سکوت 

چند سالانه درآورد.
 این دو جا همان گره گاهی ست که  شعرمان به هم بسیار شبیه شده.

باری در این مجال کم و کوته لابدم به اجمال که شعرش سهل و ممتنع بود و اسلوب 
خودش را داشت، اگرچه به زعم من علی در داستان نابغه ای بزرگتر است و به قلل 

رفیع تری رسیده، لکن شعرش حتی در عاشقانه ترین آنات، متفکر است.
روند مناسبات شعر علی بیشتر استدلالی است تا مبتنی بر ارتباطات ظاهری، یعنی متن 
او بیشتر  دال به دال و به استناد مدلول پیش می رود تا التزام مراعات النظیر و تضاد و



                                       گاهنامه ی ادبی شعر کرج           

20

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

 و امثالهم، یک وجه شاعرانه از  تدلیل ریاضیات جدیدی از جنس ) P=Q( در روند 
متن دارد.

صنایع ادبی را مستخدم استدلالاتی که در روایت می آورد می کند. اینگونه می تواند 
حتی از معروف ترین قصص کهن، روایت پارودیک و انحصاری خودش را بیرون بیاورد :  

از تفاوت عمده ی یک پیشانی سفید دلیل می چیند تا نتیجه بگیرد که
»این گرگ بی نوا ، از ترس یوسف است، رفته درون چاه«

یک مسأله دیگر در شعر علی این است که بیشتر علاقه دارد اتفاق در فرم روایت بیفتد  
تا در ماجراهای متن، هر چند که تصاویر و حوادث روایی او نیز گاهی به غایت بدیع 
هستند، مثلا در حادثه ای روایی او  کفش خودش را جلو تر از چمدان انداخته و با 
پا کشیدن خود روی زمین برای سفر رفتن خط و نشان می کشد،  اما اینجاست که 
ترجیح می دهد  فرم روایت  باشد که باقی اتفاقات را  جلو می برد و با این امکان شعر 

را چند لایه ای می کند.
کفش و چمدان می ماند آنطرف روایت و این طرف  مسیر سفر ، یعنی ماهیت راه، هویت 

پیدا می کند  و راه به خودش شک می کند مبادا که دو راهی باشد!
با  دوباره  است«  گردی  مکعب  من  »دنیای   : می گیرد  مفهوم  از شکل  که  ادامه  در 
چرخشی در فرم و مدل روایت  می گوید دنیای من درست شبیه دنیای داخل چمدان 

است، از هشت گوشه رو به سیاهی است
آن مفهوم منفیاز سفر )به عنوان عامل جدایی یا غربت یا...(  با بار هندسی و مفهومی 
در می پیچد و هر چهار کنج هر نیم چمدان را به عنوان هشت گوشه ی رو به سیاهی 
در هم فرو می کند و کل شعر اینجا شبیه چمدان در حال بسته شدن می شود که در 
بیت نهایی با اشاره به از این به قبل و از این به بعد ،خود را  نه تحت عنوان مسافر که 
با وضعیت کودکی درون چمدان ، همواره سر راهی می انگارد، که باز با هم کردن فرم 

روایت حادثه روی داده.
وانگهی المنت مشترک و پای ثابت او در شعر و داستان ، مرگ اندیشی ست

که تقریبا در تمام آثار او مرگ موج می زند
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و ذهن خودش هم مثل شعرش چنان که خود می گوید :
  زندگی دور مرگ می چرخید
باد در دست برگ می چرخید

یا
شیشه ای عمر مرا دیو شکست

مثل میت شده ام دست به دست
یا

همه رفتند به سمت خودشان
آخرین مرحله ی تدفینم

یا
راه جهنم باز خواهد شد

پایان من آغاز خواهد شد

با ردیف لااله الاالله، در این شعر تقریبا فاتحه ی  با مرگ در شعری  بازی  و اوج 
همه چیز را می خواند.  مرگ جاری و ساری در جامعه را با عبارت رایج در فیونرال 
تا پایان تشییع می کند  و مفهوم های متفاوتی از این عبارت بیرون می کشد که 

برجسته ترین آن وقتی است که لاالهالاالله را بعنوان ادات تعجب می آورد

مجال اندک است نبوغ علی در این مقال نمی گنجد. راجع به داستان نویسی او 
باید اهتمام ویژه ورزید و اینکه اینجا اشاره می کنیم صرفن جهت یاد باد و ادای 
دین است، وانگهی  تنها می توانم بگویم در بازخوانی داستان های او  دقت کنید 
که چگونه با برش هایی از جامعه روابط انسانی  و به خصوص وجوه جنایتکارانه در 

زندگی را تحلیل می کند، چگونه پرسوناژ خودساخته را روانکاوی می کند و... .
تا بیشتر غرق لذت و یادگیری شوید
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من درین فرصت کوتاه تنها به فرازهایی مثل دیالوگ شکار و شکارچی در »ببر 
بنگال« روابط کودک /جامعه/والدین در »بادکنک«  ، بررسی تعاملات و تقابلات بشر 
با هستی در »جبر و اختیار«،  تحلیل تاریخ معاصر و زندگی سرباز در »برجک« ،

 و تبدیل اخلاق به جنایت به موجب اجبار و فشار در زندگی در داستان »دوگانه« 
با آن دیالوگ های درخشان بین مرد و مرد زن دار اشاره می توانم کرد نه بیشتر، 
جنایتی است  خود  کوتاه  داستان  در  علی  زحمات  به  نیمه  و  نصفه  پرداختن  که 

نابخشودنی

»کلنگ« اما به زعم من داستان داستانهای اوست ، دیکتاتور پدرسالار در هیأت 
پدری که متاثر از کابوس و تعصب و پارانویا، تک تک افراد جامعه)خانواده( را به 
جرم ارتکاب کارهای روزمره که در خانواده ای بسته به شکل تابو و گناه های قبیح 
درآمده اند مجازات کرده و در اثنای آنچه پاکسازی و عدالت می پندارد خانه را تا 

مرز ویرانی می کشاند.

علی کریمی کلایه اما ادبیات برایش نردبان نبود که خود نردبان ادبیات بود ،  باید 
در گاه و نگاهی درخورد  به تاویل و نقد او بپردازیم.
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     کابـوس
                                  سید مهدی موسوی 

زهرا پیام داده است: »وای مهدی مهدی... علی رفت...« باور نمی کنم! حتما علی 
دیگری را می گوید. حتما علی دیگری در جای دیگری مرده است. اصلا »رفتن« 
که همیشه »مردن« نیست. شاید به سفری طولانی رفته باشد. باید انکار کنم... 
باید انکار کنم... مگر می شود به 26 سال خاطره بگویی: تمام شد! مشت می کوبم 
توی دیوار و وسط گریه هام نعره می زنم: نه!... نه!... نه!... و پرت می شوم. پرت 

می شوم به خاطره هایی که مثل زخمی عفونی سر باز کرده اند:
زمستان 1375 است. علی جلوی »کتابخانه ی امیرکبیر« کرج ایستاده است. 
عده ای فسیل با هم خوش و بش می کنند. فسیل هایی که چند دقیقه قبل، پشت 
تلنگری  هر  با  که  احساساتی ام  بچه ای  هنوز  بودند.  کرده  تحقیرم  میکروفون 
خشمگین می شود یا گریه اش می گیرد. چیزی در وجودم شکسته است. علی 
جلو می آید و می گوید که شعرم را دوست داشته و اگر وقت دارم، آن را برایش 
بنویسم. تراژدی از همین لحظه شروع می شود. وقتی رابطه ای شکل می گیرد و 
آدم ها باور دارند هرگز از هم جدا نخواهند شد. ما به هم لبخند می زنیم و خبر 

نداریم که تاوان این لبخندها چقدر سنگین است.
بهار 1377 است و در اتوبوس قم نشسته ایم و من بلندبلند برایش شعرِ قمِ 
»نادرپور« را می خوانم. داریم می رویم آنجا که کتاب مشترکمان »پر از ستاره ام 
اما...« را چاپ کنیم. نفر سوم کتاب، »محمدرضا حاج رستم بگ لو« است که در 
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این قاب دیده نمی شود. »محمد سلمانی« که قرار است مقدمه ی کتاب را بنویسد 
هم در این قاب نیست؛ »نادر ختایی« هم که به جای او مقدمه را نوشت. فقط من 
و علی هستیم که تا خود قم، شعر می خوانیم و می خندیم. ماه هاست هر روز با هم 
کیلومترها قدم می زنیم و شعر و هزل مشترک می گوییم. گاهی هم با دوستانمان 
به »پارک چمران« کرج می رویم و تا نیمه شب شعر می خوانیم. من و »علی« و 
»محمدرضا« و »روح الله« و »ایوب« و »علیرضا« تیم شش نفره ای هستیم که 
آرزوهای بزرگی در ادبیات دارند. تیمی شش نفره که حالا هر کدامشان یک 
گوشه ی دنیا پرت شده اند. فقط علی مانده که آرام تر از همه ی ما چسبیده به 

خاک سرد »بهشت سکینه« و لبخند می زند به جهانی که ما را دوست نداشت.
نیستیم. دوستان و  انجمن شعر کرج، غریبه  زمستان 1377 است. دیگر در 
طرفداران خودمان را داریم. با دو تا از دخترها آمده ایم »کوه عظیمیه«. چند روز 
است یک ریز برف می بارد و کوهنوردی سخت شده است. علی و دوستش ما را گم 
می کنند و من و دوست دیگرمان در برف ها سرگردان می شویم. من پایم را روی 
سنگی اشتباهی می گذارم و سقوط می کنم، اما از بوته ی خاری آویزان می شوم و 
جز شوک و چند خراش، بلایی سرم نمی آید. شب که به خانه برمی گردم، زنگ 
می زنم به علی که فحش بدهم که چرا تنهایم گذاشته است. صدای خنده اش را 
که می شنوم، دلم نمی آید. هیچ وقت هم دلم نیامد جز آن روز که خواست سیگار 
بکشد و سیلی اش زدم و آن روز که دم انجمن »آژنگ« )که حالا او هم مرده 
است( با لگد زدمش که چرا از من دفاع نکرده و چند ماه قهر کردم. همان دو بار را 
هم اشتباه کردم. آدم مگر می توانست از دست علی عصبانی بشود؟! حتی آن روز 
که آمد در خانه مان دعوا و گریه که چرا خودکشی کرده ام و هیچ کداممان حق 
نداریم زودتر از دیگری بمیریم. حتی آن روز که سر قرار نیامد و پس از دو ساعت 
معطلی فهمیدم خواب مانده است. حتی آن روز که سخنران جلسه ی نقد کتابم 
بود و خواب ماند و نیامد. حتی آن روز که می خواستم در پارک با اراذل و اوباش 
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آنجا کتک کاری کنم و جلویم را گرفت. حتی آن شب که برای او شام پختم و 
نیامد. آدم نمی توانست از دست علی عصبانی بشود. نمی توانست!

سال 1378 و 1379 و همان سال هاست. دوران آموزشی سربازی اش افتاده 
است در »مشهد« و به شدت غمگین است. من هم در آنجا دانشجو هستم. سال 
اول می آید خوابگاه پیشم و »حکم« بازی می کنیم و تیم دونفره مان کل خوابگاه 
را می برد. بعد می رویم میدان »حر« و با هم »تو یه تاک قد کشیده« می خوانیم 
دست در دست یکدیگر. از خراسان متنفر است اما بقیه ی سربازی اش را هم 
می افتد »قوچان«. آخر هفته ها می آید به خانه ی کوچکی که اجاره کرده ام و 
دو شبانه روز شعر می خوانیم و دوباره برمی گردد به سربازی! به من می گوید 
که زود درسم را تمام کنم و برگردم کرج پیشش، اما خبر ندارد که قرار است 
در رشته ی عمران »نیشابور« قبول شود و دوباره بیاید به همان خراسانی که 
دوست نداشت. من اما خوشحالم چون می روم پیشش و می آید پیشم و خیالم 

راحت است که هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند ما را هرگز از هم جدا بکند.
سال 1384 یا 1385 است و دیگر »غزل پست مدرن« در ایران همه گیر شده 
است. مثل دهه ی هفتاد نیست که وقتی من و علی شعر می خواندیم، احمقی 
بلند شود و بگوید اینکه خواندی شعر نبود یا اینکه ما هنوز از دوره ی مدرن 
گذر نکرده ایم که شعر پست مدرن بگوییم! حالا خیلی ها شعرهایمان را دوست 
دارند و خیلی های دیگر دارند در این مسیر قلم می زنند. دیگر کتاب خواندن 
و فیلم دیدن بین موزون سرایان هم جا افتاده و حس می کنیم تنها نیستیم. 
علی وسط شاعران مطرح نسل جوان مشهد مثل »فاطمه اختصاری« و »محمد 
حسینی مقدم« و »الهام میزبان« و... نشسته و درباره ی آنها شعر فی البداهه 
اما  می سراید و آنها هم شعری مشترک درباره ی »علی«! من آنجا نیستم، 
خوشحالم. حس می کنم دیگر قرار نیست از مشهد زنگ بزنم به کرج و گریه 
کنم که »علی! جز تو و فلانی هیچ کس شعرهای مرا نمی فهمد!«. دیگر خیالم 
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راحت است که تنها نیستیم. هرچند قرار است علی سوار اتوبوس شود و 
برگردد به دنیایی که خودخواهانه باور دارم، هیچ کس در آن اندازه ی من 

دوستش ندارد!
سال 1388 است. با علی می زنیم به کوچه ها. دعوایش می کنم که چرا کتاب 
چاپ نمی کند. چرا آن شعرهایی که راهی جدید را در دهه ی هفتاد باز کردند، 
باید در پستوی خانه اش خاک بخورند. مثل همیشه بهانه می آورد که ناشری 
به او پیشنهاد نداده و پول هم ندارد. بغلش می کنم و می گویم که همه چیز 
را به من بسپارد. تعدادی غزل پست مدرن و شعر آزاد را انتخاب می کنم و 
اسمش را می گذاریم »خانه ای که وسط اتوبان است«. »فاطمه اختصاری« هم 
می آید و صفحه آرایی مختصری می کند و جلدش را درست می کند و همان 
شب در سایتی گمنام آپلودش می کنیم و لینکش را می گذاریم در وبلاگ ها 
و فیس بوکمان. در عرض چند روز، کتاب بارها و بارها دانلود می شود و به هر 
وبلاگی که سر می زنیم، بیتی یا شعری از علی گذاشته است و از همه بیشتر: 
»که شعر هرچه داشتم از من گرفته است!« علی خوشحال است. می نشانمش 
و مثل همیشه برایش شعرهای جدیدی که سروده ام، می خوانم و در انتها 
شعری از خودش را برای خودش. می خوانم و می خوانم و به »از دست داده ای، 

فقط از دست داده ای« که می رسم، هر دو به گریه می افتیم.
سال 1392 است و تازه آزاد شده ام. می آید در خانه مان و با هم می رویم پارک 
خیابان ششم »گوهردشت«. سمبوسه می خوریم و تمام دهانمان از تندی اش 
در حال سوختن است. زیاد حرف نمی زنیم. سکوت می کنیم. به من می گوید: 
که می خواهد داستان هایش را چاپ کند. نظرم را می پرسد. می گویم که آنها 
هم مثل شعرهایش شاهکار است. لبخند می زند. لبخند می زنم و همه ی 

ترس ها و کابوس ها را فراموش می کنم.
زمستان 1394 است. رسیده ام به »ترکیه«. به او پیام می دهم که زنده ام و 
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سالم. گله می کند که چرا از او خداحافظی نکرده ام. بعد انگار خودش، جواب 
خودش را بداند، شکلک گریه ای می فرستد و حدس می زنم که او هم مثل من 
چشم هایش خیس است. به او می گویم که خیلی زود می بینمش. می گویم که 
من در غربت طاقت نمی آورم و اگر برنگردم خیلی زود خواهم مرد. می گوید که 
خیلی زود می آید پیشم. از من قول می گیرد و به جان خودش قسمم می دهد 
که خودکشی نکنم، که مواظب خودم باشم. قول می دهم و مطمئنم خیلی زود 

دوباره دستش را خواهم گرفت.
پاییز 1398 است. زنگ می زند. صدایش مثل سابق نیست و انگار خستگی 
هزاران سال را بر دوش دارد. می گویم مواظب خودش باشد. می گوید چشم 
اما می دانم مثل دفعه های قبل به حرفم گوش نمی کند. می گوید نگران مامان 
و بابا هم نباشم و حتما به آنها سر خواهد زد و تنهایشان نمی گذارد. سرعت 
اینترنت پایین است و صدایش قطع و وصل می شود. انگار بخش هایی از علی، 

در سکوت بین کلمات، ناپدید می شود.
سال 1400 است و مامان سرطان گرفته و من اینجا دارم پرپر می زنم. از 
آن طرف کرونا آمده و مامان در قرنطینه ی کامل است. ضجه می زنم که چرا 
کنار مامان نیستم. مامان تعریف می کند که علی هر هفته زنگ می زند و 
حالش را می پرسد و نمی گذارد جای خالی ام احساس شود. مامان می گوید 
که علی واقعا برادرت است و واقعا از ته دل دوستت دارد. من حالم بد است 
و گوش نمی دهم. من می خواهم آنجا کنار مامان باشم، کنار بابا باشم، کنار 
علی باشم که دارد سال های جدایی مان دورقمی می شود. من طاقت ندارم. من 
خسته ام. زنگ می زنم به علی و می گویم که از مرگ نمی ترسم، فقط می ترسم 
که بمیرم و یک بار دیگر نبینمشان. علی آرامم می کند و قول می دهد که 

خیلی زود می آید پیشم. روی قولش حساب می کنم.
مرداد داغ و لعنتی 1402 است. برایم مثل همیشه شعر گفته است. غزلی است 
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در وصف دوری و دلتنگی! آن را در کانال تلگرام و اینستاگرامم می گذارم و 
بالایش می نویسم: »غزلی از برادرم علی کریمی کلایه برای 26 سال دوستی 
به جانم  نمی بیند. دلشوره  را  پیامم  پیام می دهم.  او  به  و 8 سال دوری«. 
می افتد. دو روز تمام، هر چند دقیقه به گوشی نگاه می کنم. عادت دارم به 
ناپدید شدن هایش و نمی دانم چرا این بار اینقدر احمقانه نگرانم. بعد از 2 روز 
پیام می دهد که »نگران نباش عشقم. می دونی که من یهو دو روز می خوابم. 
اما تا بیدار بشم فوری جوابت رو می دم«. بعد بی مقدمه می پرسد که »اگه یه 
روز شرایطش پیش بیاد، برمی گردی؟!« می نویسم »من که همه ی زندگیم 
ایشالا  عزیزم...  اینجا می میرم...« می گوید که »می دونستم  دارم  اونجاس... 
زودتر همین می شه عشقم«. در جوابش می نویسم »زود زود...« اما پیام آخرم 
را نمی بیند. اما دیگر آن پیام هرگز دیده نخواهد شد. فقط دو روز بعد »زهرا« 
پیام خواهد داد که »وای مهدی مهدی... علی رفت...« و بعد از آن همه چیز 

برای همیشه در سیاهی غرق خواهد شد.
من نمی خواهم باور کنم که »علی کریمی کلایه« مرده است. برای من، او 
فقط یکی از بزرگ ترین شاعران و نویسندگان نسل امروز نیست. برای من، او 
برادری است از جنس شعر و عشق که تا ابد، هزاران راز و قرار، بینمان جاری 
است و هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند جدایمان کند. برای »علی«، فعل مضارع 
به کار می برم، چون هرگز نبودنش را باور نخواهم کرد. چون هنوز آخرین 
مسیج هایش جلوی چشمم است که گفته نگران نباشم و خیلی زود از خواب 
بیدار می شود و جوابم را می دهد. من به قول علی ایمان دارم. او قول داده بود 
که هیچ کداممان زودتر از دیگری نمیریم. من مطمئنم خیلی زود از خواب 
بیدار می شود و می خندد به آنها که رفتنش را باور کرده بودند. و اگر علی در 
خواب نیست، مطمئنم تمام این روزها یک کابوس ترسناک است که باید 

کسی تکانمان بدهد و از آن بیدارمان کند.
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           با دو لپ پر که کشیدن داشت
                                        علی اکبر یاغی تبار

در روزهایی که خودم به هزار و یک درد آغشته ام و تا از یک سو صدمتی را 
علاج می کنم، از سویی دیگر صدمتی نو بر سرم آوار می شود، ناگهان همسرم 
می گوید: علی کریمی کلایه هم از کف رفت. در دل می گویم هردم از نو غمی 

آید به مبارکبادم.
چندان تعجب نمی کنم و متأثر نمی شوم؛ چه آنکه می دانم:

کاروان »کلایه« رفت از پیش
وانِ ما رفته گیر و می اندیش

آنچه حسرت به دل آدمی می گذارد، مرگ عزیزان نیست؛ چه ما نیز از شاه و گدا 
از زمرهٔ رفتگارانیم. حسرت این است که چندین هزار امید تحقق نیافته، هزاران 
رؤیای به واقعیت نپیوسته و بسیاربسیار حظ نابرده مثل صفحات نخواندهٔ یک 
کتاب در حال خواندن و کامل نکردن داستانی نیمه کاره و بسی شعر ناگفته، 
با ایستادن یک حجم صنوبری به نام قلب به مغاک نیستی خواهد رفت. گفتم 
که سلطان و گدا و شاه و درویش از رفتگارانیم؛ حال یکی پیش تر، یکی پس تر.

حافظه ام یاری نمی کند که بگویم چه سالی بود؛ اما نامش را از شاعر همشهری ام 
رومینا عابدی شنیدم. از بی حاشیه بودن و انزوایش می گفت. باز هم حافظه ام 
یاری نمی کند که چه سالی بود که برای دیدن محمدرضا راهی کرج شدم و 
محمدرضا گفت قرار است علی کلایه بیاید. گفتم خیلی هم خوب. تعریفش را 

از رومینا عابدی شنیده ام.
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علی آمد. بی لبخندی بر لب. با دو لپ پر که کشیدن داشت. مرا که دید در آغوشم 
کشید. ساعتی چند نزد ما ماند و با هم به گپ و گفت گذراندیم؛ اما خنده و 
لبخندی در کار نبود. من که هفته ای هشت روز حالم خراب بوده و هست؛ لکن 
نمی دانم یعنی یادم نمی آید علی از چه ناراحت بود. گویا به جهان دوستی و 
دشمنی شعرا ربطی نداشت. بسیار جدی و با غمی آزردنی در چشم هایش _که 
خیلی کم با نگاهم تصادف می کرد_ زمین را می نگریست و خیلی شمرده شمرده 

با محمدرضا سخن می گفت. گویی به زمین می گفت:
ای خاک تو مادری و من فرزندت
فرزندت را به خویشتن باز بخوان!

هنگام رفتن مرا در آغوش کشید و گرم بوسید؛ ولی دست و آغوش و لبش سرد 
بود. چنان سرد که می شد کیفیت رخت بر افلاک بستنش را حدس زد؛ اما نه به 

این زودی و بدین صورت.

لابد هزار کار ناکرده و آرزوی به دل مانده و حظ نابرده از جوانی را به زیر گل 
اندر برد، تا در آنجا حسابش را با خداوند ندانم که و ندانم چه تسویه کند. مرگ 
سرانجام کار آدمی است. علی کلایه رفت. دوستان دیگر رفتند. ما نیز می رویم. 

به هرروی و درهرصورت:
شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ

اینگونه بسی آمد و زینگونه بسی رفت.
بهتر است فلسفه بافی را رها کنم؛ چه آنکه من نیز هنگامی که عزیزانم یعنی مادر و 
پدرم را از کف دادم، عنان طاقت از کف رفتم و یادم به این حرف ها و فلسفه بافی ها 
نبود و داغم هنوز تازه است و راست یادم هست که چه اندازه بر سر و سینه و 
صورت کوبیده ام. صبر در مرگ عزیزان سخت است و برای خانواده و دوستان 
علی از جمله خودم دشوار. خداوند خانواده اش را استقامت و آرامش بخشاد و به 
دوستانش که من و شما باشیم بیاموزاد که »ده روزهٔ عمر این همه افسانه ندارد« 
و باید مهربانی پیشه کرد و جانب انصاف و دوستی را رعایت کرد؛ چه فردا بسیار 
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بسیار ناگهانی جِنازهٔ ما بر جَنازهٔ چوبین خواهد رفت و درزی هم در کوزه خواهد 
افتاد. یادمان باشد که بسیار کلایه آن طرف منتظرند و »یاران عزیز آن طرف 

بیشترند«

یاد و نام علی و مهربانی هایش زنده و به خیر باد و باشد که سفر بی بازگشت 
او _آن هم چنین نابیوسان_ به ما بیاموزد که نهال دوستی بنشانیم که آیندگان از 

میوه اش بچشند و در سایه اش دمی بیاسایند.
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در سوگرفت علی

            صحبت از جان شعر
                                             نادر ختایی

صحبت درباره علی کریمی کلایه صحبت درباره جان شعر است.
اول بار در اواسط دهه هفتاد علی کریمی را در جلسه ی شعر کرج ملاقات 
کردم. جوانی مودب، خونگرم، متین و بسیار دوستداشتنی بود. از آغاز رنگ و 
بوی شعر علی کریمی با دیگر جوانان هم رده ی خود فرق داشت چون در کنار 
زبان ساده و قابل فهم شعرش، درونمایه ای اعجاب انگیز و پر مغز دیده می شد. 
علی با هوش و کنجکاو بود و از ندانستن و پرسیدن شرم و هراس نداشت. در 
جلسات شعر شنبه ها که به همت من و همایون حسینیان و عباس سجادی 
و مرتضی دهقان آزاد و چند تن دیگر از دوستان تاسیس گردید، بحث و جدل 
و نقد شعر بصورت جدی پیگیری می شد و شعر مدرن آن روزها را مرزبندی 
و هدایت می کرد. این جلسه به علت توجه ویژه به شعر اوانگارد و مدرن ایران 
و برخورد حرفه ای و علمی با هنر اصیل و شریف شعر، مورد توجه بسیاری از 
حرفه ای ها، آماتورها و نو قلمان قرار گرفت و محلی برای برقراری ارتباط بین 
نسل های مختلف شعر و انتقال دانش و تجربیات گردید. از جمله شاعرانی که 
در جلسات شنبه ها رشد نمودند می توان به دو دوست دیرین علی اشاره کرد 
محمدرضا حاج رستمبگلو  و سید مهدی موسوی که این سه نفر به دوستان 

صمیمی بدل شدند.
بیشتر اتفاقات شعر بعد از جلسه در نشست های دوستانه ولی جدی در پارک ها و قهوه 
خانه ها روی می داد. در این جمع های شاعرانه به تمام زوایای شعر پرداخته می شد.

به عنوان یکی از بنیانگذاران جلسه ی شعر شنبه های کرج به جرأت میتوانم 
بگویم سه ضلع مهم شعر در کرج شعر ایران را متحول کرد. اولین ضلع، جلسه 

شنبه ها بود.
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دومین، جلسه ی نیما بود که به محوریت سه نفر تشکیل می شد، زنده 
یاد استاد علی حاج حسینی روغنی متخلص به آژنگ  بانو اعظم السادات 
میرسلیم و جناب مرتضی نوربخش و ضلع سوم جلسات منزل جناب اقبالی 
بود که حق بزرگی بر گردن شعر دارند. در شرح وظایف این نوشته نیست 
که  بپردازم  میرسلیم  خانم  و  آژنگ  جناب  گذاری  تاثیر  و  بزرگی  به  که 
بایست در رساله ای گسترده تر از این قلم فرسایی کرد تا شاید گوشه ای 
بازگو شود فقط به همین سطر بسنده میکنم که تمام  تاثیرات ایشان  از 
شاعران آوانگارد و مدرن دهه شصت و هفتاد کرج مستقیم و بسیاری از 
شاعران جوان آن روز های ایران غیرمستقیم از این دو بزرگوار راه و روش 

حقیقی شعر نوین ایران را آموختند.
علی کریمی کلایه در چنین فضای غنی و پرباری دوران آغازین شاعری 
برقرار  نزدیکی  این جوانان دوستی  از  با بسیاری  خود را سپری کرد. من 
کردم و رابطه ی ما از نسل پیشین و نسل بعدی، به دوستی صمیمی تغییر 
کرد. دوستی و توجه بنده از میان تمام شاعران جوان کرج بیشتر به سمت 
این سه یار معطوف شد یعنی کریمی، رستمبگلو و موسوی. با توجه به قلم 
نسبتا قوی و ذوق شاعرانه این سه پیشنهاد دادم که از هر کدام 10 شعر 
جمع آوری شود و بعد از بحث و بازنگری و دقت بسیار در مجموعه ای چاپ 
شود که حاصل این تصمیم اولین کتاب این سه نفر و اولین و آخرین کتاب 
مشترک ایشان شد. نام این کتاب را نیز از یکی از مصرع های علی انتخاب 
نمودیم : پر از ستاره ام اما ...; که مطلع غزلی بود از علی، پر از ستاره ام اما 

شهاب کم دارم ... برای روز شدن آفتاب کم دارم.
در نهایت با مقدمه ای کوتاه اما گویا از بنده این کتاب چاپ شد که برای 

شخص من یکی از ماندگار ترین خاطرات ادبی بود و هست.
علی کریمیِ آن روزها شاعری جسور و باهوشی بود و به نظر من از آن دو 

رفیق خود استعداد بیشتری داشت.
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رفاقت او با من از بحث شعر فراتر رفت و به هم نفسی و هم نشستی تبدیل 
شد تا جایی که من شعرهایی از او حفظ بودم و علی سیاه قلم هایی از من را

در حافظه داشت. تا جایی که بیست و چند سال بعد از آن روزهای طلایی در 
نشست های میان سالی و خصوصیمان شعر هایی ازمن را می خواند که خود 
به یاد نداشتم و باعث تحیر من و البته نشاط او می شد. خاطرات علی برای 
من سرشار از لطف و مهربانی و یکرویی ست. من هیچگاه از علی کم معرفتی 
و یا قدر نشناسی ندیدم که همواره در پیش رو و پشت سر ) در کنار صمیمیت 
و دوستی( احترامی دوست داشتنی برای من قائِل بود که مرا شرمنده ولی 
بسیار خشنود میکرد. این رفتار صادقانه علی نشان از درون پاک و بی آلایش 
وی داشت. او بیشتر از شاعری کم نظیر بودن، انسانی صادق و شریف بود و از 

گفتن حقیقت باکی نداشت.
یک لحظه به اواسط دهه هفتاد باز گردیم : درون علی کریمی کلایه همزمان 
آرام و پرتلاطم است. او نمی تواند در یک قالب شعر خود را اسیر کند، پس به 
داستان کوتاه روی می آورد و در این گونه ی نوشتاری براستی می درخشد، به 
حدی که دوستان صمیمی اش به شوخی و جد به او لقب براتیگان ایران می 

دهند. علی یک لحظه از آموختن، سرودن و نوشتن غافل نیست. جرقه های
ذهنی او بسیار خوب و گاهی اعجاب آور است اما اهل شوآف و حاشیه نیست، 
پس در گوشه ی خلوت خود تنها به اصل می پردازد و تمام حواشی و ترافیک 
پر هیاهو و آزاردهنده ی شعر و شاعران را به خودشان واگذار می کند، علی 

برای مردم می نویسد و البته مردم را تفکیک نمی کند.
او به تمام اقشار مردم علاقه دارد و دغدغه های ایشان را درک می کند. برای 
قشر دردمند و ستم دیده زبان می شود، برای قشر مظلوم و فقیر قلم می 
گردد. حتی برای قشر مذهبی اثر تولید می کند. برای علی کریمی کلایه 
مردم ایران بدون تفکیک، تمام مردم ایران هستند و حقا که نامردمی را از 
مردمی خوب تشخیص می دهد. همواره در مقابل نامردمی قد علم می کند 

و با قلم حد می زند.
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. به همین دلیل هم در گستردگی زیر شاخه های شعری از طنز و جد و ترانه 
و محاوره و رباعی و نیمایی و سپید و چارپاره گرفته تا داستان کوتاه و بلند را 
سر می زند و از طرفی از تنوع مضمون از سیاسی و اجتماعی و عاشقانه نویسی

و... گرفته تا مذهبی نویسی را در آثار وی می توان رد زد.
در این مجال کوتاه که از سوگرفت علی می گذرد و بایست این نوشته ی بیشتر 
احساسی و خاطره بار را برای چاپ در این مجموعه ی ارزشمند آماده کنم نمی 
توان به نقد و بررسی تکنیک ها و جسارت ها و پیش قدمی ها و ابداعات و جهان 
بینی و درونمایه ی شعر علی کریمی کلایه پرداخت که برای این قلم موجب 

تاسف و شرمساری ست .
در همینجا از تمام کسانی که در این کتاب بسیار ارزشمند مطلبی به یادگار 
نوشتند و تمام کسانی که در جمع آوری و چاپ این کتاب زحمت کشیدند 

تشکر می کنم .
در آخر پیشنهاد میکنم که در سالروز سوگرفت علی کریمی کلایه یادنامه ی 
دیگری چاپ شود تا بتوان مطالب علمی تر در باره آثار علی جمع آوری نمود شاید 
نیز این رسمی شود هر ساله که دوستان صاحب قلم به یاد علی گرد هم جمع 
شوند )که گرد آمدن در یک کتاب شبچره ی بی پایانی ست برای دوستانی که 

شاید سال به سال همدیگر را نبینند(

علی کریمی کلایه گوشه ای از گنجینه های ذاتی و بشکوه خود را بر ما نمایاند و 
همه ما و هنر و شعر را در حسرت نگفته ها و نسروده های خود گذاشت و رفت 

. رفتنش داغ بزرگی چون از دست دادن برادر بود.
یادش جاوید و شعرش ماندگار
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من خفه خون می گیرم تا آدما تنهام بذارن!
                                                          همایون حسینیان

در زمــان تحــولات مشــروطه، شــعر ایــران مســیر جدیــدی را تجربــه  کرد و 
بــا ظهــور نوگرایــان ادبــی و شــاعران نوپــرداز، تحــولات شــعر بیشــتر حــول 
ــاد  ــه ســمت ایج ــاعران پیشــرو، ب ــود و ش ــاختاری ب ــرات س ــور تغیی مح
ــا گســترش قوالــب نیمایــی و پــس  قالب هــای جدیــد متمایــل شــدند. ب
ــوع از ســاختارها  ــه تازگــی ایــن ن ــا توجــه ب ــب آزاد و ســپید - ب از آن قال
– ســلیقه عمومــی نیــز بــه آن اســتقبال نشــان داد و گمــان می رفــت کــه 
ــه  ــای کلاســیک، ب ــی قالبه ــه طــور کل ــوی و ب ــزل و مثن ــر دوران غ دیگ
ــا اینکــه اســتعاره ها،تصویر ســازی ها، واج آرایی هــا  ــان رســیده اســت. ت پای
ــه  ــید و ب ــزل رس ــه داد غ ــزوی ب ــین من ــع حس ــازی های بدی و ترکیب س
آن جــان دوبــار ه ای بخشــید. اگرچــه نمی تــوان از تاثیــر گــذاری برخــی از 
ــرد. ــی ک ــصت چشم پوش ــاه و ش ــای پنج ــرایان دهه ه ــاعران و غزل س ش

کــرج در دهــه شــصت بــه خاطــر موقیعیــت ویــژه جغرافیایــی و تاریخیش، 
محــل رفــت و آمــد بســیاری از شــاعران مطــرح کشــور بــود و اضافــه بــر آن 
ســکونت بســیاری از شــاعران بــزرگ در ایــن شــهر، باعــث شــد کــه حجــم 

بزرگــی  از رویدادهــای مهــم ادبیــات کشــور در ایــن شــهر رقــم بخــورد.  
اواســط دهــه هفتــاد بــود کــه در انجمــن ادبــی کــرج  کــه آن زمــان بــرو 
بیایــی بــرای خــودش داشــت و  شــاعران مختلــف از نقــاط مختلــف کشــور 
ســعی می کردنــد در ایــن جلســات شــعرخوانی و نقــد حضــور پیــدا کننــد، 
جوانانــی پــا بــه عرصــه شــعر گذاشــتند کــه هرکــدام در نــوع خــود یــک 
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مبــدع و نوآورنــده بودنــد و هرکــدام بخشــی از فضــای آوانــگارد و پیشــروی 
آن زمــان کشــور  را شــکل دادنــد. “علــی کریمــی کلایــه” یکــی از همیــن 
ــود  و  ــی کــه تعــداد کتاب هــای شــعر بســیار کــم ب ــود در زمان شــاعران ب
ــه کتابهــای شــعر و نیــز کتاب هــای  همچنیــن دسترســی ادب دوســتان ب
مرجــع و ریفرنس هــا بســیار معــدود بــود او بــه همــراه ســید مهدی موســوی 
و محمدرضــا حاج رســتم بیگلو کتــاب مشــترکی را )پــر از ســتاره ام امــا...( بــه 
چــاپ رســاندند کــه در آن زمــان اشــعار منتشــر شــده در نــوع خــود بســیار 
ــود کــه در بســیاری  ــام ب ــود. در همــان ای ــی ب ــر از فضــای حاکــم ادب جلوت
ــن  ــد ای ــناخته می ش ــدرن ش ــزل م ــت غ ــرج پایتخ ــی،  ک ــل ادب از محاف
شــهرت بدیــن علــت بــود کــه جریــان شــعر کــه تــا آن زمــان بــه ســمت 
ــوان  ــاعران ج ــا حضــور ش ــه ب ــه رفت ــت رفت ــش می رف ــاختار پی ــر س تغیی
مســتعد و خــلاق بــه ســمت بهره گیــری از ظرفیت هــای محتوایــی واژگان 
و کشــف کارکردهــای جدیــد زبانــی حرکــت کنــد . علــی کریمــی کلایــه به 
علــت ویژگــی خــاص شــخصیتی ای کــه داشــت اگرچــه در اکثــر محافــل و 
انجمن هــای ادبــی کــرج حضــور می یافــت و خــود از اعضــای ثابــت محفــل 
شــعر شــنبه های کــرج بــود ولــی حــرص دیــده  و شــنیده شــدن آثــارش 
کــه هــم شــعر و هــم داســتان کوتــاه بــود را نداشــت. او بســیار افتــاده و انــزوا 
ــا رســانه ها و تریبون هــا رابطــه مســتمری نداشــت و ترجیــح  ــود ب طلــب ب
مــی داد ) بــه قــول امروزی هــا( چــراغ خامــوش حرکــت کنــد. حادثــه ای در 
طــول زندگیــش باعــث شــد کــه او منزوی تــر از گذشــته شــود و همچــون 
نوشــته ی ابتــدای یکــی از کتابهایــش کــه جملــه ای از “خاویــر دُلان” را درج 
کــرده بــود: مــن خفــه خــون می گیــرم تــا آدمــا تنهــام بــذارن”، خــود نیــز 
رویکــرد بیرونــی خامــوش را پیشــه کــرد بــا درونــی شــعله ور! و نتیجــه اش 
ایــن شــد کــه بــا چــاپ 13 کتــاب تــا زمــان حیات پــر ثمــرش، همچنــان در 
بیــن مخاطبــان بســیاری ناشــناخته بمانــد. بــی شــک علــی کریمــی کلایــه 

ســهم بســزایی از تحــول غــزل مــدرن در تاریــخ معاصــر مــا را داراســت.
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ــی واژگان و  ــا معان ــی و آشــنایی ب  بهره گیــری از کارکردهــای مختلــف زبان
بــه کارگیــری دقیــق و هنرمندانــه از کلام باعــث شــد کــه نوشــته های علــی 
فراتــر از یــک متــن معمولــی ادبــی دارای چندیــن لایــه باشــد. شــعرهایش 
را بایــد بیــش از یکبــار می خوانــدی تــا بــه عمــق محتــوای آن پــی 
ــه  ــث می شــد ک ــارش باع ــودن آث ــد ب ــودن و هدفمن ــود ب ــردی. رمزآل می ب
ــان  ــا؛ همچن ــش آنه ــس از خوان ــرو روی و پ ــته هایش ف ــق نوش گاه در عم
ــعرهایش  ــود و ش ــم نب ــی ک ــای عل ــی. دغدغه ه ــر کن ــرش فک ــه تصاوی ب
ــا  سرشــار از دلواپسی هاییســت کــه او در طــول مــدت زندگــی کوتاهــش ب
آنهــا روبــرو بــود. علــی کریمــی کلایــه تمــام شــعرهایش را زندگــی کــرد و 
زندگیــش شــعر بــود. او هرگــز نتوانســت از دردهــا و ناهنجارهــای محیــط 
اطرافــش چشــم بپوشــد و فقــط و فقــط ســفارش اجتماعــی بــود کــه او را به 
نوشــتن وا می داشــت و همیــن امــر هــم او را مبــدل بــه شــاعری بــا نگرشــی 
وســیع فلســفی کــرده بــود. بــه اعتقــاد نگارنــده بخــش اعظــم مخاطبــان 
علــی کریمــی کلایــه هنــوز او را نیافته انــد و حجــم محتوایــی آثــارش بــه 
ــه بازشــناخته شــود. او  ــه ســالیان ســال طــول می کشــد ک گونه ایســت ک
شاعریســت کــه پــس از پــروازش تــازه در حــال شــکوفا شــدن اســت و یقینا 
آنقــدر بــزرگ هســت کــه تــا ســالیان ســال در ادبیــات شــعرو داســتان ایــن 

ســرزمین منتظــر تکثیــر شــدنش باشــیم. 
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کسی مثل هیچ کس
                                         مجید معارف وند

مثل رفتنت همه چیز بی مقدمه است.
هربار قرار شد درباره ت چیزی بنویسم، اتفاقی، گفتگوی تلفنی، کاری مسیرم را 
به سمت دیگری برد. حمید چشم آور می گفت این همه خاطره، این همه گفتگو با 
علی داریم گوشه ای را بنویس؛ اما عجیب بود، نمی توانستم باور کنم که از گذشته 
و خاطراتت بنویسم. تماس گرفت، گفت: “صفحه بندی تمام شده است اما فرصتی 
فراهم است، بنویس.” گفتم باشد؛ حالا که از گذشته نمی توانم بنویسم، از آینده 
آینده صحبت  از صبحی که در دفتر کارم توی خیابان سمیه درباره  می نویسم؛ 

کردی. 
“علی جان نگران تعدیل نیروی آن اداره مزخرف نباش. ناراحت نباش به زودی 
صفحه ی طنزی در فضای مجازی می زنی و تمام شعر و نثرهای طنزت را بدون 
هیچ سانسوری درآن منتشر می کنی. کار بی دغدغه ای را در راستای نوع و سبک 
زندگیت پیدا می کنی و می نشینی و در آرامش به نویسندگی و داستان هایی که 
ننوشته ای و در ذهنت سرگردانند می پردازی. باغی که دوست داشتی را می خری 

و خانه ی کوچکت را درآن می سازی.”
اگر نشد چه؟!

: “اگر همه این ها نشد، برو علی جان تو مستعدی می توانی در کشور دیگری به 
زندگی ادامه دهی.”

درحال  دیگری  جای  و  کرده ای  شروع  را  طولانی  سفری  رفته ای،  مطمئنم  حالا 
نوشتن هستی؛ بدون هیچ سانسوری و بدون هیچ رنجی داری به دوستانت نگاه 
نبوده ایم(  تو  از جنس  که  )ما  می کنی  را صدا  ما  هرچه  و  می خندی  و  می کنی 

صدایت را نمی شنویم و خنده هایت را نمی بینیم.
سکوت می کنم، یادم می آید آخرین باری که تو را شنیده ام از زبان خودم بود رو 

به خودم:
“این سرنوشت توست “کسی مثل هیچ کس”

اصلًا تو آمدی که بمیری، همین و بس!”
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      دورنمایی از آخرین علی کریمی کلایه
                                                                 محمدسعید میرزایی 

بــا علــی کریمــی کلایــه ســال 1377 آشــنا شــدم در کنــار محمدرضــا حاج 
رســتمبگلو  و کمــی قبل تــر یعنــی ســال 1375 کــه بــه کــرج آمــدم بــا 

دکتــر حســن صادقی پنــاه.
علــی از همــه بچه هــا آرام تــر بــود،آرام و نجیــب، همیشــه نوعــی از انــدوه 
در عیــن آرامــش در چهــره اش مــوج مــی زد. شــاید کمــی خجالتــی بــود.

در خانــه ای کــه در کــرج داشــتم در واقــع بخشــی از یــک خانــه ی بــزرگ، 
ــاه، و  دوســتان رفــت و آمــد داشــتند از همــه بیشــتر حســن صادقــی پن
محمدرضــا و البتــه جاویــد محمــدی و البته ســید مهــدی موســوی و یکبار 
هــم مهــدی زارعی.خانــه ای کــه بــه واســطه ی چنــد پلــه بــه یک حیــاط با 
باغچــه ای نســبتا بــزرگ وصــل می شــد، محمدرضــا می گفــت مرکــز شــعر 

معاصــر و یــک شــعر بــرای اتــاق مــن گفتــه بــود:
)اتاق کوچک تو بی چراغ در ایوان(

بعضــی شــبها بــه کوه هــای باغســتان می رفتیــم و آتشــی مــی افروختیــم، 
مــن، حســن، علــی، مهــدی و ســید رضــا محمــدی و بعضــی جمعه هــا کــه 
صبــح بــه کــوه می رفتیــم و دوســتان شــاعر دیگــر نیــز بودنــد مثــل مریــم 
آریــان، مریــم آموســا و... شــاعران عزیــزی کــه در آن ســالها جــز مهربانــی 
ــار ســال 1379  ــود. یکب ــر ب ــه کم حرف ت ــی از هم ــا عل ــدم. ام ــا ندی از آنه
ــی  ــزل پرســید و گفتگوی ــاط پســت مدرنیســم و غ ــاره ی ارتب ــن درب از م
داشــتیم و یکبــار هــم در تماســی کــه باهــم داشــتیم گفــت کــه بــه دنبــال 
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ــود.  ــعر ب ــال ش ــه دنب ــزی ب ــتر از هرچی ــه بیش ــا همیش ــردد ام کاری می گ
همیشــه اندوهگیــن بــود و ایــن اواخــر کمــی افســرده و شــاید مــرگ او هــم 

بــه ســن جوانــش بــه همیــن علــت بــود
علــی متولــد 1359 اســت تــا آنجــا کــه می دانــم زیــرا ســیدرضا محمــدی 

ــر اســاس ســن تولدشــان می گرفــت. بگذریــم... طالــع همــه دوســتان را ب
علــی همیشــه مهربــان بــود و بــه مــن البتــه لطــف ویــژه داشــت و من نیــز او 
را دوســت می داشــتم و شــعرش را کــه در عیــن اینکــه نــگاه و حرکت هایــش 
نــو بــود، آرام بــود مثــل خــودش، بی آنکــه بخواهــد چیــزی را بــه رخ خواننــده 
بکشــد. علــی نجیبانــه زیســت مثــل علیرضــا فراهانــی، و مثــل زنده یــاد علــی 
حاجی حســینی روغنــی )آژنــگ(، و اصــلا شــاید ایــن تامــل و جدیــت در نقــد 
و نجیبانگــی را از آژنــگ آموختــه بــود. و البتــه تاثیــر حضــور ســرکار خانــم 
اعظــم الســادات میرســلیم را هــم در انجمن هــا انتهــای دهه هفتــاد و آغــاز 

دهــه ی  هشــتاد نبایــد نادیــده بگیریم. 
همــه چیــز مثــل بــاد گذشــت، از روزی کــه حســین منــزوی را با یــک همراه 
بــر در خانــه ی دانشــجویی خــود یافتــم و بعــد بــا محمدرضــا تماســی گرفتم 
و او را بــرای پذیرایــی بهتــر بــه یــک بــاغ در شــهریار بردیــم. از روزهایــی کــه 
بــا همایــون حســینیان و نــادر ختایــی و دکتــر عبدالرضــا محقــق بــه شــعر 
ــود و  می گذشــت و دوســتان می آمدنــد و می رفتنــد و علــی نیــز همیشــه ب
همیــن بیــت بــرای اینکــه بــه علــی کریمــی کلایــه فکــر کنــم کافــی اســت:

امکان ندارد از در مستی گریختن
اینگونه از تحمل هستی گریختن

و آخریــن بــار همیــن چنــد مــاه پیــش در منــزل دوســت خــوب و از شــاعران 
نســل امــروز شــعر کــرج حمیــد چشــم آور عزیــز بــا علــی تلفنــی صحبــت 
ــغ کــه هرمــز  ــا باشــد و دری ــار م ــد و شــب را کن ــرار شــد بیای کــردم و و ق

ســعدالهی آمــد و علــی نیامــد ، بــه هــر بهانــه و دلیلــی آن شــب نیامــد.
امــا علــی همچنــان تــا پایــان زندگــی یــا بــه  عبارتــی آغــاز دوبــاره و شــاید 
مثــل خیلــی  از شــاعران نســل مــا بــه جســتجوی کاری بــود، چــه غــم کــه 

کار اهالــی شــعر، شــعر اســت و غیــر از ایــن نمی توانــد بــود.
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امیــد دارم کــه بــه زودی تمامــی شــعرهای علــی کریمــی کلایــه بــه صــورت 
ــا  ــر و ب ــه ی او را بیشــتر و بهت ــا تجربه هــای نوگرایان یکجــا منتشــر شــود ت

دورنمایــی کــه از آخریــن علــی کریمــی کلایــه داریــم بتوانیــم بخوانیــم
ــزل  ــه غ ــی اش از اینک ــگ و نگران ــای آژن ــر، از لبخنده ــا بخی ــاد آن روزه ی
قالــب کوچکــی بــرای ماســت و موجــب نابــودی خیلی هــا خواهــد شــد، آن 
روزهــا و آن ســفرهاو انجمن هــا، عاشــقی ها و دوســتی ها و مرحــوم پیمــان 
فــرورگان و مرحــوم علــی عبــادی و مرحــوم علــی آذرشــاهی )آتــش( و تمــام 
خاطراتــی کــه داریــم و دریــغ و افســوس از جــای خالــی علــی کریمــی کلایه 

مهربــان و شــاعر.
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           دلخوش به رویایی بی باور
                                                                 هرمز سعدالهی 

هرکه بی دوست می برد خوابش
همچنان صبر هست و پایابش

خواب از آن چشم، چشم نتوان داشت
که ز سر برگذشت سیلابس

)سعدی(

من عادت به نوشتن از برای مرگ عزیز ندارم هرگز.
ــال  ــن را ح ــه م ــر لحظ ــدوه و ه ــد آن ان ــن می مان ــم در م ــون نمی نویس چ
دیگــری از فــراغ دســت می دهــد و زنــده می شــود بــه هــر نشــانه ای خاطراتــی 

ــد. ــه  ای می مان ــز، کــه چنــان تازیان از آن عزی
بــاری، امیــد دارم ایــن غــم بــا نوشــتن از انــدوه آن کاســته نشــود کــه هماننــد 
ــه  ــم ب ــا مصم ــته ت ــن  نشس ــان م ــر ج ــته  ب ــخ  گذش ــه  و تل ــای کهن زخم ه
ناعدالتــی ایــن جهــان شــوم امــا در هــر لحظــه معتقــدم و ایــن نظــر ســالیان 

ســال مــن اســت کــه :
مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی مهری علاج اش آتش است

افســوس و صــد افســوس کــه اینبــار قلــم  برداشــتیم تــا بنویســم بــه یــادگار 
بــرای آنهایــی کــه آینــده خواهنــد خوانــد، آنان کــه از خوانــش آثار نویســنده ای 
جــوان حــظ وافــر می برنــد، بداننــد او کــه تــاب اینهمــه رنــج نداشــت کــه بــود!

او کــه مهــرش ، دوســتی اش، بــرادری اش بــرای مــن هماننــد نداشــت، او کــه 
ــی  ــب اش از مهربان ــدند، قل ــر می ش ــه زیبات ــدر ک ــعرهایش هرچق ــد ش همانن
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ــد. ــیع تر میش وس
ــه  ــر ب ــدی دیگ ــی در بعُ ــه شــاید زمان ــد واهــی دارم ک ــط امی ــم ، فق نمی دان

ــاره... ــدار دوب ــا لحظــه ی دی ــی نشســته و انتظــار می کشــد ت زیبای

ــن  ــه ای ــد ب ــه می خواه ــس ک ــر ک ــن اســت،پس ه ــادی در م ــای زی »حرفه
ــمس ( ــالات ش ــد« )مق ــن درآی ــه درون م ــپارد ب ــوش بس ــا گ حرف ه

ــن  ــان ای ــن جه ــای ای ــه تماش ــینم ب ــاره می نش ــه نظ ــتر ب ــا بیش ــن روزه ای
گریه هــا.. و  خنده هــا 

شاید سکوت تاوان تمام حرافی های گذشته ی من است.
ــی کریمــی  ــم عل ــه تصــور می کن ــاورم ک ــی بی ب ــه رویای و شــاید دلخــوش ب
کلایــه بــر ســر راهــی خواهــد ایســتاد تــا روزی کــه مــن و دوســتان دیگــرش 

دوبــاره قــدم در راه بــی برگشــت بگذاریــم.

این حرف ها مال بعد از آن جمعه ی مرداد ماهی است، 
آن جمعه لعنتی، که بعد از آن غم شروع شد...



45

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

   تلاقی بشکوه جنون شعر و معرفت و اخلاق
                                                                              حمید چشم آور 

در جامعــه ادبــی روزگار مــا کمتــر می تــوان یافــت کســی را کــه همزمــان در 
ســرودن همه قوالب شــعر کلاســیک)موزون( از ســرآمدان نســل خود باشــد و 
از پیشــقراولان غــزل مــدرن، و شــعر ســپید را هــم بــه خوبــی بلــد باشــد و در 
ادبیــات داســتانی هــم دســتی بــر آتــش داشــته باشــد و داســتان های کوتــاه 

منحصــر بــه فــردی را خلــق کــرده باشــد.
علــی کریمــی کلایــه جــزو آن دســته از قلــم بــه دستانی ســت کــه کلمــه را 
در ذهــن خــود بــه زنجیــر کشــیده بــود و واژگان را چنــان مومــی در مشــتش 
ــی نداشــت و در  ــرق چندان ــش ف ــی برای ــای ادب داشــت، و اشــکال و ظرف ه
هــر قالبــی توانمنــد بــود و توانــا.  در غــزل، رباعی، ،ســپید، داســتان کوتــاه و...

مــن بــه خاطــر دارم شــبهایی را کــه از نزدیــک شــاهد نوشــتن هایش بــودم و 
گاه یــک داســتان کوتــاه و یــک غــزل و یــک ســپید را در یــک شــب بــه طــور 
متوالــی بــر روی کاغــذ مــی آورد و تغییــر ســاختار و شــکل ادبــی برایــش اصلا 
کار دشــواری نبــود. علــی فی الذاتــه شــاعر بــود و فقــط در هنــگام ســرودن بــه 
ــود و “آن” داشــت، در رفتــارش،  خلســه ی شــاعری فــرو نمی رفــت، شــاعر ب
منشــش، ســیاق زندگــی اش و حتــی معرفتــش، و حتــی طــرز حــرف زدنــش 
آنگونــه بــود کــه زیــاد نمی گفــت و جایــی برای جســتجوی شــنونده و کشــف 

و شــهودش باقــی می گذاشــت .
طبعــی روان داشــت، پـُـرکار بــود و بی ادعــا، هرچــه بیشــتر می نوشــت و چــاپ 
ــرد. علــی  ــه کنــج عزلــت بی هیاهــوی خویــش پنــاه می ب می کــرد بیشــتر ب
کریمــی بــرای مــن آیینــه ای تمام نمــا از انســانی بــود کــه جــز برای نوشــتن و 
خلــق آثــار ادبــی بــه دنیــا نیامــده بــود و هیــچ کاری جــز نوشــتن بلد نبــود و 
نمی دانســت و نمی توانســت بلــد باشــد. ذهــن خــلاق و ســیال علــی کریمــی 
کلایــه در جســتجوی ســرزمین های تــازه و بکــری در گســتره ی زبــان بــود و 

ــرد.  ــا می  ک ــا اعتن ــا و نوآوری ه ــه بدعت ه ب



                                       گاهنامه ی ادبی شعر کرج           

46

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

زبــان شــعرش زبانی ســت کــه مختــص اوســت و در همگرایــی بــا تصاویر و 
نــگاه شــاعرانه ی او بــه پیرامونــش، منجــر بــه آثــاری می شــود کــه امضــای 

شــخصی او را پــای آن آثــار بــه یــادگار می گــذارد.
شــعر علــی کریمــی کلایــه آیینه ایســت از زیســت او و همــواره علــی خــود 
را ســرود و بی اعتنــا بــه محتــوای مــورد تقاضــای جامعــه کــه معمــولا بــر 
ــه  ــی دارد ، آن چ ــذر گام برم ــای زودگ ــلیقه گی و  مُدگرایی ه ــدار کج س م
کــه در درون خــود بــه همزیســتی مســالمت آمیز نشســته بــود را بــر روی 
ــخ در  ــز در طــول تاری ــی نی ــار ادب ــدگاری آث کاغــذ مــی آورد و القصــه مان
ملتقــای همیــن شخصی سازی هاســت، آنجــا کــه شــاعر آنچــه در غایــت 
ادراک درونــی خــود از هســتی بــه نظــاره نشســته اســت را بنویســد و در 
انتظــار همراهــی و آگاهــیِ ناخــودآگاهِ جمعــی جامعــه با آن متن بنشــیند.

علــی کریمــی نمی توانســت چیــزی را کــه برآمــده از تجربه هــای شــخصی 
و زیســت فــردی خــود نبــوده را بنویســد و همیــن امــر فردیت هــای زبانــی 
و محتوایــی  آثــار او را در شــعر و داســتان رقــم می زنــد و وقتــی مخاطــب 
بــا متــن او مواجهــه دارد گویــی در اتمســفر جهــان تــازه ای از کلمات اســت 

 کــه چشــم انداز های بکــری را بــه معــرض تماشــا گذاشته اســت.
شــبکه ذهنــی زبانــی علــی کریمــی در نمایشــی از تناســب صحیــح نــگاه 
شــخصی و جهان بینــی فــردی او از انســان عصــر معاصــر اســت. انســانی 
کــه زائیــده ی عصــر ارتباطــات اســت امــا همچنــان در انــزوا و تنهایــی بــه 
مــرگ می اندیشــد و بــه کرات مــرگ خودخواســته را بــه زندگی ناخواســته 
ترجیــح می دهــد. تــا جایــی کــه از زوایــای مختلف در بســامدی چشــمگیر  
در اشــعارش بــه همــه  جوانــب مــرگ خــود می نگــرد، از لحظــه ی وقــوع تــا 
نــوع آن، تــا واکنــش آدمهــای اطرافــش پــس از مــرگ، نحــوه ی تســلیت ها 
ــار  ــی سرنوشــت آث ــم و حت ــزاری مراســم ترحی ــا، چگونگــی برگ و پیام ه

ادبــی اش و... .
ــل  ــروده هایش قاب ــن س ــا آخری ــال 75 ت ــوع از س ــن موض ــواره ای و هم

ــت. ــی اوس ــعر و زندگ ــی ش ــمِ اصل ــی تِ ــت و گوی ــاهده اس مش
دنیــای ذهنیــت علــی کریمــی ســیاه اســت و نــا امیــد، مایــوس از جبــر 
زیســتن، کــه تنهــا در اشــعارش بــه جاودانگــی هنرمنــد امید بســته اســت، 
و زندگانــی پــس از مــرگ بــه واســطه ی کلماتــش تنها امیــد ادامــه دادنش 
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هســتند و همیــن امــر شــاید باعــث بوده از او شــاعری پــرکار و نویســنده ای 
خســتگی ناپذیر بســازد.

علــی بــه طــور حرفــه ای ســینمادیده  بــود، بــرای مــن و دیگــر دوســتانش 
همیشــه آرشــیو و منبــع و مرجــع کاملــی از ســینمای جهــان بــود و بــه 
ــی زد و  ــاعت ها حــرف م ــزرگ س ــان ب ــه کارگردان ــاره کارنام ــک درب تفکی
حتــی ســکانس های مهم شــان را نیــز می شــمرد. گاهــی باهــم شــعرهای 
ــم  ــا دوســتان شــاعرمان شــوخی هایی می کردی ــم و ب مشــترکی می گفتی
کــه آخرینــش غزلــی بــود بــا ردیــف رحیــم رســولی کــه بــرای خــودش 
نیــز شــبی در جمعــی خواندیــم و خندیدیــم و شــاد بودیــم و بی خبــر از 

ــا. ــا و فراق ه ــن داغ ه ــا و ای ــن روزه ای
و امــا در پایــان بــه نقــل یــک خاطــره از او بســنده می کنــم کــه خاطــره ای 
ســت مشــترک از علــی بــا مــن و دیگــر دوســتانش و آن هــم خاطــره ی 
ــد. و  ــد و نیام ــواب مان ــا داشــت و خ ــا م ــه ب ــی ک عزیزی ســت از قرارهای
ــه  ــا ک ــودم(  و م ــواب ب ــت: )خ ــی گف ــی م ــد در پیام ــولا دو روز بع معم
بــی اعتنــا بــه ایــن ســکانس پــر تکــرار، بــار دیگــر مشــتاقانه بــا او قــرار 
ــروف  ــکِ مع ــاره آن پیام ــدن دوب ــال خوان ــه احتم ــا اینک ــتیم ب می گذاش

بیشــتر از نخوانــدش بــود.
علــی کریمــی بــه معنــای واقعــی شــاعری شــریف بــود و  انســانی نجیب، و 
رفیقــی زلال و بــی غــش و بــی رمــز و راز، نــه راه هیاهــو را بلــد بــود و نــه 

می توانســت حــق خــود را از چنــگ روزگار بســتاند.
او تلاقــی بشــکوه جنــون شــعر و معرفــت و اخــلاق بــود، مردی بی حاشــیه، 
ــا  ــود را در ذهن ه ــی خ ــه بزرگ منش ــه ب ــتنی ک ــت داش ــان، و دوس مهرب
ثبــت و ضبــط کــرد. شــاید نتــوان کســی را یافــت کــه از او دلــی شکســته 
بــه یــادگار داشــته باشــد و پــس از ایــن همه ســال آشــنایی و دوســتی و 
همســفری بــا او،  آنچــه دیــدم ایــن بــود کــه در طــول عمــرش کســی را 
نیــازرد و دل هیچ کــس را نشکســت، و شــگفتا او کــه بــا رفتنــی اینچنیــن 
توانســت دل همــه  را بشــکند و هــر کــه او را از دور و نزدیــک می شــناخت 

را بیــازارد و تلافــی تمــام آن ســال ها را یکجــا بــر ســرمان آوار کنــد
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                              زیستن در جاودانگی
                                                                           حسین اشراق

انتخــاب کلمــه، انتخــاب چگونــه مــردن اســت. اصولــن وقتــی کــه فــردی 
شــعر را انتخــاب می کنــد و قــدم در وادی شــعر می گــذارد؛ انتخــاب 
می کنــد کــه سرنوشــتش چگونــه باشــد. شــعر عنصــر روزمرگی هــای انســان 
نیســت. شــعر چیــزی بــرای گــذران عمــر و وقــت و تنهــا عاملــی بــرای لذت 
بــردن نیســت. وقتــی کــه جــان و تــن بــه تمامــی بــه ســوی رقــص در میــان 
ــزی را  ــی چی ــرد، یعن ــرار می گی ــدام ق ــراری م ــی رود و در بی ق ــات م کلم
دیــده و فهمیــده کــه دیگــران از دیــدن و فهمیدنــش عاجزنــد. مــرگ، بــه 
تعبیــر شــوپنهاور، از بیــن رفتــن هویــت انســانی و وجــود پدیــداری اســت 
کــه بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد کــه هویــت انســان نابــود می شــود ســوالی 
کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا وجهــی از وجــوه وجــود بــه حیــات 
خــود ادامــه می دهــد یــا بــا مــرگ همــه چیــز بــه پایــان مــی رســد؟ انســان 
بــرای جاودانگــی نیازمنــد ابــزار جاودانگــی اســت. هویــت متشــکل از کالبــد، 

یــا وجــود پدیــداری محکــوم بــه فناســت.
پــس بایــد هویتــی فــارغ از ایــن شــکل گرفتــه و ســاخته شــود تــا بتوانــد 
حامــل وجــود غیــر پدیــداری انســان تــا همیشــه ها و خــارج از قالــب زمــان 
باشــد. یکــی از شــناخته شــده ترین وجــه وجــودی انســان هویــت هنــری 
اوســت کــه در فراینــد داد و ســتد مابیــن وجــود پدیــداری و هســتی شــکل 
می گیــرد. هنــر بالــذات محصــول خلاقیــت خالــق اســت. پــس همــگان بــه 
ایــن واســطه کــه ابــزار هنــر راندارنــد، از ایــن مســیر نیــز بــه ســیر هســتی، 
ــرگ  ــه ب ــر، بمثاب ــن هن ــر ای ــد. بناب ــت نمی یابن ــان دس ــر زم ــارغ از عنص ف
برنــده و بلیــت  اقبــال هنرمنــد اســت کــه وجهــی از وجــوه خــود را جاودانــه 
ســازد. در ایــن میــان، شــعر کــه فرزنــد خلــف زبــان و کلمــه اســت، در میــان 
شــاخه های دیگــر هنــر ویژگــی مبســوط و قــدرت تاثیرگــذاری بیشــتر و قابل 
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تامل تــری دارد. چــرا کــه شــعر بــا ســایر حوزه هــای هنــر یــک همنشــینی 
و قرابــت عمیــق دارد و همیــن ویژگــی موجــب محوریــت آن می  گــردد.

علــی کریمــی کلایــه چنــدی اســت کــه از جریــان زیســت در ایــن جهــان 
فانــی خــارج شــده و بــه زیســتن در جاودانگــی خــود کــه بــا زبــان کلمــات 
ســاخته و پرداختــه بــود ادامــه می دهــد. او را بواســطه ی شــعر، داســتان و 
ــا هــم داشــتیم  فلســفه می شــناختم و دریــغ کــه بــه قــرار آخــری کــه ب
نرســیدم. او کــه از شــاعران جریان ســاز کــرج محســوب می شــود، متاســفانه 
تریبــون در اختیــار نداشــت و خــود نیــز کــم حاشــیه و شــخصیت آرام و 
ســاکتی داشــت. علی کریمــی نــگاه جــوان، پختــه و مدرنــش را در قالــب 
کلاســیک، ســپید و داســتان هایش، ارائــه کــرده و  بــا تمــام کوچــک بــودن 
جهــان ارتباطــی اش بــا دیگــران بواســطه ی همین رویکــرد، جهــان ناتمامی 
را توانســته بــود بــا شــکل دغدغه هایــش بســازد. شــور  اصیــل آمیختــه بــه 
ــل  ــرد و قاب ــان او را منحصربه ف ــفی، زب ــادی فلس ــا مب ــدرن ب ــای م گزاره ه

تامــل کــرده بــود.
نجابــت او را در مواجهــه بــا دیگــران بــه یــاد دارم و اینکــه ادعایــی نداشــت 
ــد و در  ــرورش داده ان ــی پ ــود مریدان ــرای خ ــه ب ــیارانی ک ــتر از بس و بیش
ــرد. او از  ــکوت ک ــد و س ــت و خوان ــد، نوش ــرار گرفته ان ــه ق ــون توج کان
هویــت پدیــداری اش کــه کالبــدی از خــاک تجزیه پذیــر بــود عبــور کــرد 
و در هویــت شــاعرانه اش، ســوار بــر معجــزه ی کلمــات و اندیشــه ی بلنــدش 
جاودانــه شــد. بــه رقــم آرامشــی کــه در ظاهــر داشــت، بســیار ملتهــب و 
متلاطــم بــود. از نزدیــک دیــده بــودم کــه بــا رنــج دیگــران رنــج می کشــید 
ــه  ــی ب ــخ اجتماع ــوادث تل ــد. در ح ــادش می فهمی ــام ابع ــا تم و درد را ب
زبــان خــودش حــرف مــی زد و آن زبــان کنایه آمیــزش در ایــن مــوارد بــه 
درســتی کار می کــرد. بــه هــر روی مــا بــه قــرار آخرمــان نرســیدیم و او در 
بی قــراری همیشــگی اش برقــرار نمانــد و بی قــرار رفــت. آخریــن مکالمــه ی 
مــا هــم بــه شــعر و فلســفه برمی گشــت، بــه رفاقــت بــا مهــدی موســوی و 
ــن علی کریمــی  ــی کــه بعــد از ای ــان غزل محمد رضا حاج رســتمبگلو و جری

ــد داد. ــه خواه ــیع تری ادام ــان وس را در جه
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او را بدرقــه نمی کنــم، چــرا کــه او در تمــام ایــن کلمــات حــیّ و حاضــر 
ــم و  ــد و بنشــینیم شــعر بخوانی ــه بیای ــی روم ک ــه اســتقبالش م اســت. ب

کتاب هــا را ورق بزنیــم.
ــه عــوض کــرده را  ــداری آنکــه جام ــت پدی ــا مــرگ، هوی اگــر دیگــران ب
ــر و  ــان را زنده ت ــتان شاعرش ــاعران دوس ــد، ش ــه می پندارن ــت رفت از دس
جاودانــه در مقابلشــان می نشــانند. علــی کریمــی؛ ســلام بــه تــو  کــه امــروز 
ــن  ــت تلف ــت را از پش ــدای خنده های ــوز ص ــروزی و هن ــر از دی بی قرارت

ــازه.  ــدار ت ــک دی ــرای ی ــذاری ب ــرار می گ ــه ق ــنوم ک می ش
یاد و نامت گرامی.
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           فکر کردن به قرارهای نگذاشته
                                                                  احسان افشاری 

ــم و هیــچ  ــه کاغــذ و قل ــرده ام ب ــادی ســت کــه دســت ب حــالا زمــان زی
چیــز از آن همــه چیــز کــه میتــوان دربــاره ی تــو گفــت، بــه مغــزم خطــور 

نمی کنــد
میدانــم هیــچ وقــت ایــن کلمــات بــه دســتت نخواهــد رســید. ایــن چنــد 
ــی  ــی دورادور . م ــاس ارتباط ــه پ ــز ب ــت ناچی ــم دلخوشکنکی س ــه ه کلم
ــس  ــچ ک ــت دورادور هی ــد دوس ــس نمی توان ــون هیچک ــاط چ ــم ارتب گوی
باشــد . مــن دوســتت نبــودم امــا دوســتت داشــتم و همــان چنــد کلمــه ای 
کــه گاه و بیــگاه بینمــان رد و بــدل مــی شــد بــا همــه ی ناکافــی بــودن مرا 

بــه دوســت داشــتنت مقیــد کــرده بــود.
نمی توانــم و نمیخواهــم از کاش هــا و دریــغ های آن دوســتی شــکل نگرفته 
چیــزی بگویــم. چــون ایــن هیــچ چیــزی را تغییــر نمی دهــد. وگرنــه فکــر 
کــردن بــه آن قرارهــای نگذاشــته و مســیرهای نرفتــه و چــای هــای نخورده 

آدم را از خــودش و ندانــم کاری هــای تقدیــر بــه کلــی بیــزار می کنــد.

مــن فکــر میکنــم کســی کــه تمــام عمــر خــود را صــرف نوشــتن شــعر می 
کنــد حداقــل یــک حقیقــت بــزرگ را بــه دنیــای اطرافــش مــی فهمانــد.» 
مــن می خواهــم واقعیــت را محکــوم کنــم!«. هــر شــاعری در هــر کجــای 
جهــان و بــا هــر ســطحی از شــاعرانگی،  بــا زیســت حــل شــده در تخیــل 
دارد مــی گویــد حــالا کــه نمیتوانــم واقعیــت را نادیــده بگیــرم، محکومــش 

می کنــم.
میتوانــم درک کنــم شــعر چــه معجــزه ای در زندگــی ات بــود چــون از دور 
هــم می توانســتم بفهمــم کــه شــاعری مســأله ات نیســت. چــون در شــعر 
درنمانــدی، داســتان هــم نوشــتی و هــر جــور کــه بلد بــودی از تخیلــت کار 
کشــیدی و واقعیــت را عقــب رانــدی. مســأله ات مثــل هــر هنرمنــدی کــه 
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دغدغــه ی خلــق دارد، ایــن نبــود کــه بــا کارت خــودت را تذکــر بدهــی. تــو 
بــا کارت زنــده بــودی و نوشــتن مجــال تــو بــود بــرای ســبک کــردن بــار 

. هستی
ــو  ــب گفتگ ــی غای ــا مخاطب ــش ب ــه مولف ــی ک ــن های ــت مت ــچ وق هی
می کنــد، برایــم پذیرفتنــی نبــوده. چــون ایــن دســت متن هــا یــک جــور 
ــرای   ــود، ب ــن وج ــا ای ــد .ب ــی کنن ــا م ــه را الق ــی متظاهران رمانتیک زدگ
همیــن چنــد خــط کــه نمیدانــم چقــدر رمانتیــک زده اســت ولــی قــول 

ــی جــز خــودت نداشــتم. ــچ مخاطب ــه نیســت، هی میدهــم متظاهران

ــی  ــد ول ــر نمی کن ــی مولفــش را پ ــز، هیــچ شــعری جــای خال ــی عزی عل
ــن نیــاز  ــداری دوســتان نزدیکــت ایــن اســت کــه بعــد از ای کمتریــن دل

ــدوه ناکاســتنی زندگــی را تحمــل کنــی. نیســت وزن ان
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1

    مگر نه اینکه هنرمند مرده زنده تر است؟
                                                                           بهمن بنی هاشمی 

     
ــیده ام  ــواره کوش ــت هم ــرح آن نیس ــای ش ــا ج ــه اینج ــی ک ــه دلایل   ب
دربــارۀ دوســتان شــاعرم و معاصــران هم نســلم مطلبــی بــه رد یــا تأییــد 
ننویســم )هرچنــد در نشســت های خصوصــی و عمومــی از بیــان شــفاهی 
نظراتــم دربــارۀ ایشــان و اشعارشــان هیــچ ابایــی نداشــته ام(. اکنــون هــم 
نمی خواهــم بــه رســم تعــارف بــا درگذشــتگان یادداشــتی در بزرگداشــت 
ــه  ــز ب ــوی مبالغه آمی ــه نح ــعر او را ب ــم و او را و ش ــی بنویس ــی کریم عل
ــای  ــی بنویســم و ویژگی ه ــد ادب ــم نق ــان نمی خواه ــرم. همچن ــرش بب ع
ــم  ــه بگوی شــعر او را بشــمارم و دســته بندی و تعریــف کنــم. اگــر صادقان
ایــن چنــد کلمــه تلاشــی اســت بــرای تســکین خــودم کــه دیــر جنبیــدم 
ــال  ــن خی ــه ای ــان را )ب ــز و مهرب ــی عزی ــر لطــف عل ــای سراس و دعوت ه
کــه حــالا حالاهــا وقــت هســت( پشــت گــوش انداختــم تــا اینگونــه زیــان 
کــردم و بــرای همیشــه از حضــور شــریفش محــروم شــدم. از همیــن چنــد 

ــم: کلمــه هــم شــرمنده ام وقتــی در یکــی از اشــعارش می خوان
هر طرف جمعیتی در راهند         زیر تابوت مرا می خواهند

        علــی کریمــی کلایــه شــاعر نســلی بــود کــه نوجویــی را اســاس کار 
هنرمنــد می دانســت و از گام زدن در راه هــای طــی شــده و بــازی بــا قواعــد 
تکــراری و دســتمالی شــدۀ پیشــین دوری می کــرد. در دهه هــای هفتــاد و 
هشــتاد خورشــیدی چندیــن نفــر از شــاعران جــوان هــر یــک بــه طریقــی 
کوشــیدند بــه شــعر مــوزون فارســی رنگــی دیگــر بزننــد. ایــن عــدّه بــر 
ــوآوری را  ــد، ن ــب می دیدن ــا در قال ــوآوری را صرف ــه ن خــلاف شــاعرانی ک
در لایه هایــی عمیق تــر شــعر جســت وجو می کردنــد و می کوشــیدند 
خلاقیــت خویــش را در جنبه هایــی دیگــر بیازماینــد؛ غــزل بگوینــد امّــا بــا 
ســازوکاری جدیــد. مــوزون و مقفــا بســرایند امّــا بــه هــدف ســرایش شــعر 
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نــو. بــر خــلاف بســیاری که وجــه نــوآوری ایشــان صرفــا در کنار گذاشــتن 
وزن و قافیــه و فاصلــه گرفتــن از قالب هــای شــناخته شــده محــدود بــود 
ــا بهره گیــری از همــان قالب هــای شــناخته شــده می کوشــیدند  ایشــان ب
ــات  ــه اثب ــعر ب ــر ش ــای بنیادی ت ــود را در زمینه ه ــت خ ــوآوری و خلاقی ن
ــا  ــه صــرف ســلب کــردن وزن و قافیــه، ب برســانند. چــرا کــه شــاعرانی ب
ــوآوری می شــدند  ــارۀ شــعر فارســی مدّعــی ن همــان شــگردهای هزاران ب
امّــا ایــن دســته حیــن بهره گیــری از وزن و قافیــه، بــرای نــو بــودن نیازمند 
ایجــاد تغییــرات بنیادی تــری در شــعر بوده انــد. ایــن عــدّه از غزل ســرایان 
نوگــرا از ســویی نمی خواســتند ماننــد موزون ســرایانی کــه بــا الگوبــرداری 
ــتند  ــزل بســرایند و نمی خواس ــرودند، غ ــعر می س ــاعران پیشــین ش از ش
ــود را  ــون خ ــه آزم ــگردهایی را ک ــا و ش ــون و مهارت ه ــان فن ــد ایش مانن
ــا شــیوه های تکــراری و تضمین شــده از  ــود بــه کار ببرنــد و ب پــس داده ب
ســوی مخاطــب، اثــری خلــق کننــد. ایشــان در پــی جســتن راهــی نــو و 

طــی نشــده بودنــد.   
ــد  ــراری همانن ــع تک ــع و بدای ــون و صنای ــد و فن ــا قواع ــم زدن ب         قل
ــت آمــد و شــد بســیار دیگــران  قــدم زدن در مســیری اســت کــه بــه علّ
همــوار شــده اســت و خــاری نیســت کــه دامــن فکــر را بگیــرد و ســنگی 
نمانــده کــه ســدّ راه کلام باشــد. جــای پــای دیگــران دلیــل راه می شــود 
ــز  ــان نی ــن و ذوق شرطی شــدۀ مخاطب ــد و ذه و مقصــد را نشــان می ده
ــا ســازوکاری  ــا ســرایش ب ــرد و می پســندد. امّ ــه حرکــت را می پذی آنگون
ــرده اســت گام  ــه نک ــه پیشــتر کســی آن را تجرب ــه ک ــاوت و خلاقان متف
ــان ســنگ و صخــره و خــارزار اســت.  زدن در ســنگلاخ و رد شــدن از می
ــه امیــد یافتــن منظــره ای جــذّاب و چشــم نواز خطــر می کنــد و  شــاعر ب
بــه ســویی مــی رود کــه تــا کنــون کســی از آن نرفتــه اســت. او می دانــد 
کــه ممکــن اســت راهــی کــه می پیمایــد لزومــا بــه چشــم اندازی دل پذیــر 
ختــم نشــود و حتّــی خــودش هــم دیگــر طــی آن مســیر را نپســندد ولــی 
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از تــلاش و کوشــش در مســیر کشــف راه هــای نویــن پــا پــس نمی کشــد. 
ــر او  ــن اســت اث ــه ممک ــرا ک ــد چ ــار می کن ــاعر قم ــر ش ــر دیگ ــه تعبی ب
مــردود مخاطبــان عــام و خــاص و شــود ممکــن اســت خــود او نیــز حاصل 
کارش را نپســندد امّــا بــه امیــد کشــف امــری تــازه و گســترش مرزهــای 
ــار  ــه را بســیار ارزشــمندتر از بازتولیــد آث خلاقیــت، ایــن کوشــش نوآوران
مقبــول و شــگردهای آزموده شــدۀ پیشــین می دانــد. کار چنیــن شــاعرانی 
اگــر حتّــی بــه نتیجــۀ قابــل قبولــی ختــم نشــود، دســت کــم نوعــی صاف 
ــا  ــعر م ــخ ش ــه در تاری ــت. چنانک ــدی اس ــدگان بع ــرای رون ــردن راه ب ک
نیــز ایــن موضــوع صــادق بــوده اســت و مثــلا شــاعری مثــل بابافغانــی و 
ــاز  ــه زمینه س ــد ک ــی می افکنن ــی را پ ــی تحوّل ــزل فارس ــش در غ پی روان
شــکل گیری آثــار و شــاعرانی دیگــر شــد کــه شــاید بــا همــان معیارهــای 
مدّنظــر بابافغانــی، بســیار از او موفق تــر عمــل کردنــد و جایــگاه ویژه تــری 
ــاد و  ــای هفت ــرای دهه ه ــرایان نوگ ــد. کار غزل س ــت آوردن ــه دس ــز ب نی
هشــتاد خورشــیدی را نیــز بــه همیــن شــیوه بایــد نگریســت؛ یعنــی حتّی 
اگــر برخــی شــگردهای نویــن ایشــان منجــر بــه خلــق اثــری اعلــی تشــده 
اســت، دســت کــم راه را بــرای شــاعران بعــدی هموارتــر کــرده اســت و ای 
بســا آثــار موفقــی در آینــده خلــق شــود کــه زمینه ســاز شــکل گیری آن 
تلاش هــا و تجربه هــای ایــن نســل باشــد.  در اینجــا نمی خواهــم کوشــش 
دیگــر نحله هــای شــعری و رویکردهــای شــاعران دیگــر را زیــر ســوال ببــرم 
و از ارزش آثــار ایشــان بکاهــم بلکــه صرفــا توصیفــی کلّــی از هنجارهــا و 
ــه کــردم کــه علــی  ارزش هــای زیباشــناختی گروهــی از غزل ســرایان ارائ
ــه دعواهایــی کــه در  ــوده اســت. ب ــه نیــز یکــی از ایشــان ب کریمــی کلای
ایــن ســال ها بــر ســر پرچــم داری ایــن رویکــرد شــعری در جریــان بــوده 
اســت نظــری نــدارم و از اســاس چنیــن دعــوی ای را بی وجــه و بلاموضــوع 
می دانــم. حتّــی نام گذاری هــای متعــدد را نوعــی تــلاش بــرای بــه دســت 
گرفتــن پرچــم ایــن جریــان قلمــداد می کنــم و البتــه کــم و بیــش همــه 
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را در ایــن جریــان ســهیم و تأثیرگــذار می دانــم. بــه گمــان مــن هــر یــک 
ــزل  ــک غ ــرایش ی ــدّ س ــی در ح ــال ها حتّ ــه در آن س ــرایندگانی ک از س
کوشــیده اســت و تجربــه ای تــازه را بــا ایــن رویکــرد بــه نمایــش گذاشــته 
اســت در شــکل گیری و پیش بــرد ایــن جریــان دخیــل بــوده اســت. یکــی 
از ایــن شــاعران علــی کریمــی کلایــه اســت کــه بــا تلاش هــای متفاوتــش 
در غــزل دهــۀ هفتــاد بــه قــدر خــود در ایــن جریــان نقــش ایفــا کــرده 
ــن  ــان و پرچــم داران ای ــن ســهم او از ســوی مدّعی ــده گرفت اســت و نادی

جریــان ظلــم بــه اوســت. 
ــط  ــه وس ــه ای ک ــۀ »خان ــعار مجموع ــه اش ــم ک ــراف کن ــد اعت         بای
اتوبــان اســت ]و دو دفتــر دیگــر[« برایــم جذّاب تــر از اشــعار او در مجموعۀ 
ــر او را  ــه بیــان دیگــر اشــعار قدیمی ت ــر زمیــن« اســت؛ ب ــه طبقــه زی »ن
ــندم.  ــرش می پس ــعار اخی ــتر از اش ــا 1386( بیش ــروده های 1372 ت )س
ــی کریمــی  ــی مختصــر برخــی ویژگی هــای شــعر عل اگــر بخواهــم خیل
را برشــمارم کــه بــه نحــوی وجــوه افتــراق آن بــا غــزل ســنّتیِ عصــر مــا 
ــش  ــه او در بخ ــم ک ــاره کن ــوارد اش ــن م ــه ای ــد ب ــود بای ــخّص تر ش مش
ــگاه بیت محــور فاصلــه گرفتــه اســت و کلیــت  عمــده ای از اشــعارش از ن
ــه  ــر اینک ــود. دیگ ــد محســوب می ش ــعر واح ــک ش ــه ی ــزل اوســت ک غ
ــرز  ــه از م ــرار گرفت ــعر او ق ــتمایۀ ش ــه دس ــی ک ــا و واژه های مضمون ه
ــعر او  ــازه در ش ــی ت ــوع هوای ــن موض ــت و ای ــه اس ــر رفت ــه ها فرات کلیش
ــج در شــعر  ــر هنرســازه های کلیشــه ای و مکــرر رای ــده اســت. درگی دمی
نیســت و بــرای خلــق شــگردهای جدیــد گاهــی بــه بازنمایــی شــگردهای 
ســینمایی در شــعر روی آورده اســت. از نظــر محتــوا، مرگ اندیشــی یکــی 
ــا  ــاه خــود را ب ــات شــعر اوســت. یادداشــت کوت از پربســامدترین موضوع
غزلــی از مجموعــۀ »خانــه ای کــه وســط اتوبــان اســت« بــه پایــان می بــرم 

ــد:: ــده باش ــای ذکرش ــداق ویژگی ه ــد مص ــه می توان ک
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ظرف و مظروف تا شد دو تا ظرف، من به یکباره غلطید رویم
چشم واکردم و گوش کردم به غریزی ترین گفت وگویم

دست بر دور من حلقه کرده دست من هم نشد مانع من
دست من خودسر از روی عادت باز هم رفت زیر پتویم

پنجره یک فرار بزرگ است من که برخاسته من که تنهام
هر طرف می گریزم من آنجاست بسته با چار من چارسویم

باز بر تختم و قفل بر من دست من رفته در آستینم
پای من روی پایم دراز است مو به مو کرده در مو به مویم

من نگاهم به بالا به سقف است من نگاهم به پایین به تخت است
من که بالا و پایین منم من  پس فقط رفته ام روبه رویم

▪
تیغ برداشتم تا خودم را... تیغ برداشتم تا تو را با...

محو شد تیغ در دست رویم خون که فوّاره زد از گلویم

ــــــــــــــــــــــــــــ
 . مصراعی از یک غزل ناتمام علی کریمی کلایه در مجموعۀ »خانه ای که وسط اتوبان است«:
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                          تنهایی پرهیاهو

                                                            شهرام میرزایی

از ایــن کــه علــی جــان دیگــر بیــن مــا نیســت و مــن مجبــورم از افعــال 
گذشــته دربــاره ایــن رفیــق عزیزتــر از جــان اســتفاده کنــم، جگــرم آتــش 
ــور  ــزه ی ن ــاز کــرد و م ــه ب ــرد، کســی کــه گــره را از پیشــانی آیین می گی
ــزرگ  ــی راز ب ــرد. عل ــرک می ک ــا را ت ــا، م ــل از م ــد قب را می دانســت نبای
»تنهایــی« را می دانســت و مطمئــن بــود پنــاه بــردن از شــلوغی اجتمــاع 
بــه »تنهایــی پــر هیاهــو« فقــط بــا معجــزه ی شــعر ممکــن اســت. شــاید 
اهمیــت ایــن »تنهایــی پــر هیاهــو« بــود کــه او را مجبــور می کــرد دربــاره 
شــعر جــور دیگــر فکــر کنــد چــه زمانــی کــه در اولیــن کتــاب مشــترکش 
بــا دوســتان خوبــم محمدرضــا حــاج  رســتم بگلو و ســید مهــدی موســوی 
ــوع دیگراندیشــی و قانع نبــودن و در  چــه در کتاب  هــای بعــدی ش یــک ن

ــورد. ــم می خ ــه چش ــت نگنجیدن ب پوس
علــی دوســت داشــت تفکــرات خــاص ادبــی خــود را در بیشــترِ قوالــب و  
نحله هــای  شــعر فارســی بیازمایــد و اتفاقــا موفــق هــم بــود. هــم در رباعــی 
موفــق بــود هــم در غــزل و داســتان هــم در غــزل پســت مدرن درخشــان 
بــود هــم در شــعر مُرکّــب حرکــت، رونــده بــودن و تربیت ذهن جســتجوگر 
باعــث شــده بــود علــی کریمــی »راحــت« شــعر بگویــد و ایــن راحتــی گاه 
منجــر بــه صمیمیت هــای فوق العــاده ای در شــعرش می شــود کــه جنــس 

خــودش را داشــت و از نظــر شــکل و بیــان شــبیه هیچ کــس نبــود.



59

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

بــود،  علــی تمام قــد یــک روح بی قــرار و بی ادعــا و رهــا در شــعر 
چــه در جریان ســازی در شــعر معاصــر و چــه در زندگــی روزمــره، در 
و  مهربان تریــن  خوش برخورد تریــن،  شــاید  مــن  هم نســل های   بیــن 

ــد. ــه باش ــی کلای ــی کریم ــاعر عل ــن ش صمیمی تری
بــه خاطــر دارم وقتــی کــه چندیــن ســال پیــش در یــک آپارتمانــی در کــرج 
ــه جمــع  ــودم، علــی نیــز خــودش را ب مهمــان دوســتان نازنیــن کرجــی ب
ــم  ــی ه ــم و عل ــعر خواندی ــه ش ــلامتی صمیمان ــد از چاق س ــاند بع ــا رس م
ــازه اش  ــدن شــعرهای ت ــه خوان لپ تاپــش را روشــن کــرد و شــروع کــرد  ب
ــد  ــه ای شــدید آم ــد، زلزل ــه شــدت لرزی ــد، ب ــو ســاختمان لرزی ــه یک ه ک
ــدم  ــط فهمی ــن فق ــد، م ــو می دویدن ــک س ــه ی ــتان ب ــدام از دوس ــر ک و ه
یکــی از دوســتان مــرا در آغــوش گرفتــه و بلنــد کــرده و بــه ســمت درب 
خروجــی می بــرد و مــدام می گویــد »تــو امانتــی این جــا«، حمیــد چشــم آور 
ــود و دوســتان دیگــر هــم  ــه میــان کوچــه دویــده ب ــا شــلوارک و کــت ب ب
سراســیمه بیــرون آپارتمــان دویــده بودنــد، همــه کنــار هــم از شــدت زلزلــه 
ــی نیســت، کــه ظاهــراً علــی  ــم کــه متوجــه شــدیم عل صحبــت می کردی
زلزلــه را زیــاد جــدی نگرفتــه بــود و همان جــا کنــار لپ تاپــش نشســته بــود 
و برگشــتیم و متوجــه شــدیم در حــال آمــاده ســازی و ارســال کتابــش بــه 
ناشــر اســت، ایــن غرق شــدگی در شــعر برایــم خیلــی تعجــب آور بــود و در 
نهایــت علــی را بــه زور از آپارتمــان خــارج کــرده و تــا چهــار صبح با ماشــین 
دوســتان در کــرج ولولــه و زلزلــه زده می چرخیدیــم و در نهایــت در چــادری 
کــه حمیــد چشــم آور در ماشــین داشــت از تــرس اینکــه ســاختمانی بــر 

ســرمان آوار نشــود وســط خیابانــی بــزرگ شــب را ســحر کردیــم
حیــف شــد، واقعــاً حیــف شــد کــه علــی را از دســت دادیــم مــا بخشــی از 
ــه  ــاق خــود ب ــا در ات ــم کــه بی ادع ــان شــعری را از دســت دادی ــد جری چن

ــی داد. ــه م ــدی ادام ــت و ج ــعرش را راح ــد و ش ــان می خندی ــش جه ری
جایش تا ابد خالی.
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                      اصلاً تو آمدی که بمانی
                                                     سامان اصفهانی

»اصــلا تــو آمــد ی کــه بمیــری همیــن وبــس« مصراعــی از شــعرهای  کســی 
اســت کــه زیســتنش در واژه خــلاف آن را ثابــت کــرد؛ اگرچه در زندگی همیشــه

 تــاب آوردن بــار فقــدان ســخت اســت. برمــی گــردم بــه همــهٔ آن روزهــا کــه 
مثــل ورق هایــی کــه در بــاد پراکنــده مــی شــوند از یــادم مــی گــذرد و »بادهــا 

هنــوز هــم بادنــد«:
ســال هــای آخــر دهــهٔ هفتــاد. ســال هایــی کــه امیــد بــه نوزایــی در شــعر و 
داســتان در فضــای ادبــی کشــور رنــگ بیشــتری گرفتــه بــود و مــا هــم کــه آغاز 
جوانــی مــان همزمــان بــا دگرگونــی هــای تــازه ای در جامعــه و سیاســت شــده 
بــود، بــه ایــن امیــد دل بســته بودیــم. بــا آرمــان هــا و آرزوهــای بزرگــی کــه در 
ادبیــات داشــتیم در انجمــن هــا حضــور پیــدا مــی کردیــم تــا بیاموزیــم و پــر 
شــویم و پــس بدهیــم. روزهایــی کــه نــه از گوشــی همــراه خبــری بــود و نــه 
از شــبکه هــای اجتماعــی و تنهــا راه تبــادل شــعر و شــعور همیــن انجمــن هــا 
بــود. یکــی از ایــن انجمــن هــا واقــع در کتابخانــهٔ امیرکبیــرِ در حوالــیِ چهــار راه 
دانشــکده کــرج بــود کــه آنجــا برای نخســتین بــار علــی را دریافتــم. آشــنایی ما 
نخســت بــا شــعر بــود و مطلــع این شــعر کــه بیســت و چهار ســال از شــنیدنش 
مــی گــذرد امــا انــگار همیــن بیســت و چهار ســاعت پیش ســروده شــده اســت:

خواب دیدم روز رستاخیز بود
و ایــن زبــانِ جــوان بیســت ســاله ای بــود همســن و همنســل مــن کــه کلامش 
پــر از معرفــت هــای شــاعرانه بــود و رنــگ و بویــی از ســنت در یکســو و پیــروی 
از آمــوزه هــای مــدرن نیمایــی و فرانیمایــی را در ســوی دیگــر داشــت. آن روزهــا 
ــا تنــی چنــد از دوســتان  ــود و علــی کریمــی ب ــازهٔ غــزل ب روزهــای تنفــس ت
دیگــر رایحــهٔ تــازه ای بــه ریــه هــای ایــن گونــه شــعر دادنــد. علــی کریمــی از 
همــان نخســتین دفتــر مشــترک شــعر یعنــی »پــر از ســتاره ام امــا...« کــه بــا 
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مهــدی موســوی و محمدرضــا حــاج رســتم بیگلو منتشــر کــرد، جــان و جنم 
شــاعری خــود را نشــان داد و ایــن تــازه آغــاز راه بــود.

بــاری، دوســتی مــا در طــی ایــن ســال هــا همــراه بــا مهــر و حرمــت  و در 
هــوای شــعر بــود و علــی بــه مــرور بــدل بــه یــک نویســندهٔ چنــد بعــدی در 
گســترهٔ ادبیــات شــد و  مایــه و تــوان بــالای خلاقــهٔ خــود را در گونــه هــای 

مختلــف ادبــی نشــان داد.
شــاید در میــان دوســتان البــرزی علــی کریمی کلایــه از معدود نویســندگانی 
باشــد کــه ایــن ویژگــی را داشــت. او در هــر قالبــی از جملــه غــزل، رباعــی، 
ســپید و داســتان دســت بــه قلــم بــرد و بــه توفیــق رســید بــدون آنکــه بــا 
ــارش  ــه مطلــوب آث ــا مبتــذل در پــی مصــادرهٔ ب طــرح عناویــن مجعــول ی
ــه در  ــات اســت ک ــی« در ادبی ــارز »همگرای ــن مصــداق ب ــرای م باشــد. او ب
آثــاری همچــون »خانــه ای کــه وســط اتوبــان اســت«، »کنســرت خیــس«، 
»یــک شناســنامه و دو قبــر«، »گوســفند زنــده موجــود اســت«، »هــر قــدر 

نــوار شــادتر غمگیــن تــر« و ... جلــوه مــی کنــد.
بــا مــرگ کســی که در واژه زیســته اســت و آنقــدر بــه آن روح داده کــه در آن 
مانــدگار خواهــد شــد چیــزی از دســت نمــی رود و علــی کریمــی کلایــه نیــز 

از اینگونــه فرزانگان اســت.
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                      تعهد به انسان و آزادی و ادبیات
                                                             مهتاب قربانی

جوانمرگــی علــی کریمــی کلایــه مــرا بــه یــاد جوانمرگــی کــوروش اســدی 
می انــدازد، بــه یــاد جوانمرگــی غزالــه علیــزاده و صــادق هدایــت. اگــر چــه 
مــرگ علــی کریمــی کلایــه خود خواســته نبــود، امــا مگــر قلــب حســاس 
ــر و  ــدار هن ــگان پرچم ــه میان مای ــه ای ک ــر و زمان ــد در عص ــک هنرمن ی
ادبیــات شــده اند چقــدر دوام مــی آورد؟ آدمــی مگــر چقــدر تــوان دارد کــه 
جوانمرگــی رفقایــش را ببینــد، کــه پیر شــدن دوســتانش را در غربــت ببیند، 
کــه بدبختــی مردمــش را ببینــد و بــاز هــم دوام بیــاورد... در ایــن حــال اســت 
کــه هنرمنــد اگــر دســت بــه خودکشــی نزنــد رو مــی آورد بــه انــزوا، بــه ویران 

کــردن خــود، بــه ذره ذره دق مــرگ شــدن.
علــی کریمــی کلایــه در دورانــی کــه هنرمندان فرمایشــی بــرای دیده شــدن 
ــد  ــدن نا امی ــدن و قدر ندی ــوت ش ــد، از بایک ــرکاری می زنن ــه ه ــت ب دس
نمی شــود. او در انــزوا دل می دهــد بــه ادبیــات و همــوار کــردن مســیر بــرای 
نســل آینــده. او در دوره ی ســیاه لیبدو هــای ســرگردان در قامــت هنرمنــد، در 
دوره ی آرمان خواهــی قلابــی پــای تعهــدش بــه ادبیــات و انســان می ایســتد.
ــزرگ  ــر های ب ــه نش ــندی ک ــت عامه پس ــا اکثری ــه ب ــی کلای ــی کریم عل
ــق نظــر  ــا را طب ــا مغز ه ــد ت ــد و رســانه و ســرمایه دارن ــت می کنن را مدیری
اکثریــت شستشــو بدهنــد و از بازیگــر درجــه چهــار نویســنده ی پرفــروش 
بســازند، همــراه نمی شــود. او در همــان ســال های ابتدایــی جوانــی بــا نبــوغ 

ــد : ــارزه می طلب ــه مب ــعر ب ــا ش ــه را ب ــای جامع ســرکش اش ارزش ه
سگ اینجا زخم جفتش را که می لیسد در این فکر است

 که چندی بعد بر دندان بگیرد استخوانش را.
نوشــتن بــرای ســوگ رفیــق ســخت اســت. وقتــی حتــی نتوانســته باشــی در 
مراســم خاکســپاری رفیقــت حضــور پیــدا کنــی. نمی خواهــم ایــن نوشــته ی 
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کوتــاه ســوگنامه باشــد کــه مــا سال هاســت در دایره ی ســوگ نویســندگان 
و هنرمنــدان آن ســرزمین ســرگردانیم و هر چقــدر دل بدهیــم به ســوگنامه 
نوشــتن تــا علــت اصلــی برجاســت این رنــج ســبک نخواهــد شــد. بنابراین 
گریــز کوتاهــی مــی زنم بــه معرفــی مجموعه داســتان یــک شناســنامه، دو 
قبــر. شــاید انجام وظیفــه ای باشــد در قبــال نویســنده ای کــه بــزرگ بــود و 

رفیــق بــود و ادبیــات ایــران بــه او بدهــکار مانــد.
یــک شناســنامه، دو قبــر دهمیــن اثــر و دومیــن مجموعــه داســتان علــی 
کریمــی کلایــه اســت که در صد و بیســت و هشــت صفحه، شــامل بیســت 
و نــه داســتان کوتــاه توســط نشــر کیــان افراز منتشــر شــده اســت. پر واضح 
اســت کــه در بیشــتر داســتان های کتــاب از تکنیک هــای داستان نویســی 
ــدم  ــار کــه کتــاب را خوان پســت مدرن بهــره گرفتــه شــده اســت.  اولین ب
بلافاصلــه بــه یــاد تعبیــر فوکــو از جوامــع انضباطــی ) کنترلگــر( افتــادم. 
فوکــو می گویــد ایــن جوامــع بــا ســازماندهی محیط هــای بــزرگ حبــس 
بــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد. بــه تعبیــر فوکــو در چنیــن جوامعــی 
فــرد بی وقفــه از محیطــی بســته بــه محیطــی بســته تر در حرکــت اســت :

خانــواده، مدرســه، پــادگان، کارخانــه، تیمارســتان، بیمارســتان و زنــدان که 
دیگــر یــک محیــط تمــام عیــار حبــس و کنتــرل اســت. علــی کریمــی 
کلایــه هوشــمندانه و بــدون اشــاره بــه فوکــو و بــه طــور کلــی وضعیــت 
ــا  ــه دقیق ــن مجموع ــتان هایش در ای ــت داس ــرای روای ــه ب ــی جامع کنترل
ــواده  ــادگان و خان ــدان و پ ــد. او در زن ــا را انتخــاب می کن ــن محیط ه همی
ــج  ــه ی رن ــا پســت مدرن آین ــی تمام و تیمارســتان و بیمارســتان در روایات
ــا ذره بیــن خــودش  و تنهایــی  انســان معاصــر می شــود. دقیق تــر اینکــه ب
جامعــه ی انضباطــی فوکــو و ســرانجام هولنــاک انســان های ســاکن ایــن 
جامعــه را پیــش چشــم مخاطــب می گــذارد. داســتان هایی بــا راوی هــای 
غیر قابــل اعتمــاد کــه انــگار بیــن جبــر و اختیــار، بیــن دروغ و حقیقــت، 
ــه  ــی ک ــج بیشــتر ســنگ قلاب می شــوند. راســت و دروغ ــج و رن ــن رن بی
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مشــخص نمی شــود، علتــی کــه گاه خــودش معلــول می شــود و معلولــی کــه 
ــرای  ــا کلیــد اصلــی داســتان اســت و نا پدیــد می شــود! و ایــن همــه ب اتفاق
مــن حکایــت از هوشــمندی نویســنده دارد کــه هــر لحظــه بــه مــن مخاطب 
تلنگــر می زنــد کــه علــت نــه در داســتان و نــه در چرایــی اکــت شــخصیت ها 

کــه جــای دیگری ســت، جایــی خــارج از انتخــاب و اراده ی مــا.
ــه ماشــین ها و  ــگاه کــردن ب ــاظ، ن ــل، خــم شــدن از حف ) ایســتادن روی پ

انتخــاب.
وقتــی فقــط یــک فعــل داری کــه می توانــی بــا آن جملــه را تمــام کنــی حــق 
ــه نظــر می رســد.  ــردن ترکیبــات متفــاوت مضحــک ب ــه کار ب انتخــاب در ب
آقــای دال خودکشــی کــرد بــا آقــای دال خــودش را زیــر بنــز مشــکی انداخت 
و خودکشــی کــرد چــه فرقــی می کنــد. خودکشــی کــردن، فقــط خودکشــی 
کــردن اســت و در تمــام زبان هــا همیــن معنــی را می دهــد. در تمــام 

روزنامه هــا...
ــا  از داســتان   A perfect circle نویســنده ای  چــون علــی انتخــاب می کنــد ت
زبــان رنــج مردمــی باشــد کــه دارنــد زیــر جبــر تحمیلــی روزگار له می شــوند. 
مردمــی کــه کمتــر در ادبیــات روایــت شــده اند و از جنــس ادبیات عامه پســند 
ــده ای  ــدان، پناهن ــی در زن ــادگان، قاتل ــربازی در پ ــتند. س ــی نیس آپارتمان
ــر  ــنامه، دو قب ــک شناس ــتان ی ــه داس افغانســتانی... شــخصیت های مجموع

. هستند
ــل  ــق عم ــیار موف ــا بس ــا و صداه ــاد لحن ه ــخصیت پردازی ها و ایج او در ش
ــده ای را  ــای زن ــات مرســوم دیالوگ ه ــح و توصیف ــه جــای توضی ــد. ب می کن
خلــق می کنــد کــه نشــان از شــناخت دقیقــش از انســان معاصــر ایرانــی و 

شــخصیت های داســتانی اش دارد.
) ـ تــو کــه اینقــدر از بــالا تــا پاییــن باهــام مشــکل داری چه جــوری تــا حــالا 

تــو ایــن زندگــی دوام آوردی؟
ـ کف دستمو که بو نکرده بودم همون شب اول قراره حامله بشم
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ـ پــس چــه انتظــاری داشــتی؟ می خواســتی شــب زفــاف برســونمت خونــه ی 
بابــات و ویترنــت ســالم بمونه؟

از داستان قسمت این بوده(
یــک شناســنامه دو قبــر با آشــفتگی زمانــی در داســتان ها، ابهام در سرنوشــت 
ــد،  ــر می کن ــه تصوی ــی ک ــان تلخ ــی و جه ــر خط ــان غی ــخصیت ها، زم ش
ســایه ی ســیاه مــرگ و جبــر بر ســر تمــام شــخصیت ها، تصویــری از جهــان و 
تجربــه ی زیســت امــروز ماســت. مــا کــه تکه پــاره شــده و بــا ذهنــی پریشــان 
ــم، و در زیســت  ــره ی بســته دور می زنی ــک دای ــر و انتخــاب در ی ــان جب می

نســل مــا چــه چیــزی حقیقی ســت و واقعیتــی مانــدگار دارد جــز رنــج؟
بــرای اینکــه مطلــب طولانــی نشــود متاســفانه نمی توانــم تــک بــه تــک در 
مــورد هــر داســتان مجموعــه حــرف بزنــم، حتــی فرصــت نمی شــود کــه بــه 
ــم و کشــف  ــی کریمــی در نامگــذاری داســتان ها اشــاره کن هوشــمندی عل

ــه مخاطــب وا می گــذارم. دنیــای داســتانی علــی را ب
در پایــان نــه تنهــا ادبیــات علــی کــه زیســت شــاعرانه و هنرمندانــه اش هم به 
ــه  ــر و طبقــه فرمول ــود. نمی تــوان علــی را در یــک ژان تمامــی پســت مدرن ب
کــرد. طبیعــت و وجــود علــی پــر از تناقــض بــود. تناقضــی کــه اتفاقا نشــانه ی 
ــه شــدت آرام و روحــی ســرکش و  نبــوغ و لازمــه ی هنــر اســت. ظاهــری ب
جانــی شــیفته داشــت. علــی شــاعر، علــی داســتان نویس، علــی منتقــد، علــی 
رفیــق هــر یــک متفــاوت از دیگــری و امــا همــه در یــک چیز مشــترک:  تعهد 

بــه انســان و آزادی و ادبیــات.
دریغ و درد که این روزهای تلخ را دیدیم.

دریــغ و درد کــه علــی در اوج پختگــی و شــکوفایی هنری اش جهــان نا مهربان 
مــا را تــرک کرد.

دریــغ و درد کــه حداقــل مــن یــک نفــر در رفاقــت بــه او که بســیار مهربــان و 
انســان بــود بدهــکار ماندم..
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                                   علی بود دیگر

                                                         ایمان عباس پی
بخشی از یک داستان کوتاهش را جایی خوانده بودم 

ــود و هــر چــه جســتجو مــی کــردم ادامــه ش را  و خیلــی خوشــم آمــده ب
نمــی یافتــم.

پیام دادم و بعد از چاق سلامتی پرسیدم که ادامه اش را کجا بخوانم؟
از نوشــتارش چنــان ادب و خضوعــی پیــدا بــود کــه اگــر از نزدیــک 
نمی شــناختمش هــوا بــرم مــی داشــت. داســتان را با آن ســرعت که فرســتاد 
بــا خــودم فکــر کــردم: »چــرا ایــن پســر بلد نیــس باد بــه دماغــش بنــدازه؟!«

انــگار نــه انــگار در نســل و عصــری زیســت و رشــد کــرده بــود که تئوریســین 
و ســخنران ادبیــات بــودن بیــش تر از شــاعر و نویســنده بودن کلاس داشــت.

علی بود دیگر.
نــه اهــل نوچــه شــدن بود و نــه هیچوقت نوچه پــروری را بــه خودش یــاد داد.

ــم.  ــو کردی ــاری گفتگ ــد ب ــا چن ــر، در بحبوحــه کرون ــل ت ــر و قب ــن اواخ ای
گفت:»خیلــی وقتــه کــرج نیومــدی«. گفتم:»مــی آم امــا دوســتان شــاعر رو 
کمتــر فرصــت مــی شــه ببینــم«. خندیــد و گفت:»مــن کــه نویســنده م«. 

ــه اش را ســریع گرفتــم و لبخنــد زدم. کنای
شــاید اگــر خــودم بــودم لحظــه ای، ســال هــا شــعر و داســتان و واژه را کناری 
مــی گذاشــتم و آنچــه نبایــد )یــا شــاید بایــد( را مــی کــردم. بــاز بــا خــودم 
فکــر کــرده بــودم:» ایــن پســر چــرا تودهنــی زدن بــه فرصــت طلــب هــا و 

مصــادره کننــده هــای ادبیــات رو بــه خــودش یــاد نمــی ده؟!«
علی بود دیگر.

حتــا تــوی یــک جمــع ســه چهــار نفــره هــم اگــر نمــی شــناختیش تقریبــا 
ــب  ــت را جل ــنیدی و توجه ــی ش ــش را م ــه صدای ــود ک ــری ب ــن نف آخری
می کــرد؛ و اینهمــه ملایمــت از کســی کــه در شــعر و داســتانش آنهمــه رســا 

و بلنــد حرفــش را مــی زد خیلــی عجیــب بــود.

آرام مــی رفــت پشــت تریبــون و بــه مــدد بلندگــو صدایــش را بــه گــوش هــا 
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مــی رســاند و آرام تــر از رفــت، برمــی گشــت.
طعنــه هــا و کنایــه هــا دلــش را شــاید چرکیــن مــی کردنــد امــا انــگار تــوان 
ســد کــردن راهــش را نداشــتند. معمایــی بــود بــرای مــن کــه اویی که پاســخ 

درخــور داشــت چــرا جــواب یــاوه هــا را علنــی نمــی داد؟
علی بود دیگر.

ــد از  ــرای بع ــود ب ــن جــواب را )شــاید ندانســته( گذاشــته ب ــی ســوال ای عل
رفتنــش. شــاید در رفتــن هــای دوســتانِ رفتــه دیــده بــود کــه ایــن حــرص 

دیــده شــدن چــه کــرد بــا بعضــی هــا.
بــاورم نمــی شــد. واحــد عملــی را بــر ســر مــزارش بایــد پــاس مــی کــردم 
تــا جــواب ســوالم را بگیــرم. علــی کارش را مــی کــرد و بــه دســت مخاطــب 
می ســپرد. ایــن کــه چــه کــرده و دارد چــه مــی کنــد توضیحــی از ســوی او  
نیــاز نداشــت و بیچــاره »او« کــه بــا نویســنده اعــلام کــردن علی ســعی کرده 

بــود وجــه شــاعریش را کمرنــگ کنــد.
حــالا بایــد مــی آمــد و بــا صــدای بلند اعتــراف مــی کرد کــه علی »شــاعر«ی 

»تاثیرگذار« بوده است.
علــی، ایــن »شــاعر تاثیرگــذارِ« مهرجــویِ محبــت خــواهِ هم عصر حــالا دیگر 
بــی هیــچ توضیح اضافــه ای، جــوانِ جوان و تنهــا در قطعه هنرمندان بهشــت 
ســکینه ی کــرج خوابیــده و همــه مــا دیدیــم کــه »آن هــا« اعتــراف کردنــد 

شــاعر و نویســنده ی بســیار خوبــی بوده.
و هنــوز مــن درگیــر ســوالی دیگــر مانــده ام و نمــی دانم علــی جوابــی برایش 

ــا نه. دارد ی
که آیا حقیقتاً می دانیم:

این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست
که همچنان که تو را می بوسند

در ذهن خود طناب دار تو را می بافند 
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                       دیگر آمدنش نمی آید

                                                                     مریم آریان

در تفویــم ، روز هــای خــوب باشــد بهتــر اســت امــا ، بــاز مــرگ آمــده زاد و ولــد 
کنــد. مــرگ آمــد و ایــن بــار  علــی را بــرد . علــی از شــاعران خــوب کــرج بــود .او را 

از ســالهای دور مــی شــناختم  و شــناختم آنقــدر بــوده کــه بگویــم :
»از شمار دو چشم یک تن کم

 وز شمار خرد هزاران بیش«
شاعری که اولین بیتی که از او به خاطر سپردم امروز برایم خاطره است؛ 

»رفیقان  مشت خود را باز کردند 
ولی من دست خود را مشت کردم«

ــه انجمــن مــی آمــد   علــی هــر ، دوشــنبه قلبــش را در مشــت مــی گرفــت  و ب
ــی    ــم در قلبــش چــه مــی گــذرد. آوخ، عل ــه بدانی ــاز نمــی کــرد ک مشــتش را ب
ســاکت، کــم حــرف و مهربــان، آنقــدر بــی حاشــیه و  محجوب کــه به غیــر از صفت 
خــوب بودنــش بــاور نمــی کنــم  از او خاطــره دیگری داشــته باشــم حالا، پشــت ابر 

رفتــه و مــی دانــم ایــن مــاه گرفتگــی هرگــز برطــرف نمــی شــود .
در ســفر بــودم کــه خبــر را شــنیدم، فکــر کــردم بایــد اول فقــدان را قبــول کنــم و 
بعــد تــاب بیــاورم کــه کوهــی جــا بــه جــا شــده اســت. ماموریــت علــی در زندگــی 
فقــط ایــن نبــود کــه زنــده بمانــد ، ماموریــت او ایــن بــود کــه چــون گیــاه رشــد 
کنــد و در ایــن راه، قــدری ســلیقه و مهربانــی و شــوخ طبعــی بــه خــرج دهــد. حالا 

همانطــور کــه دوســت داشــت بــا » ســایه « قــرار گرفتــه ؛
 »من نمی دانستم معنی هرگز را تو چرا باز نگشتی دیگر؟!«

 حالا علی رفته و دیگر آمدنش نمی آید...
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                                روایت های موازی

                                                                                اعظم اسعدی

»کنســرت خیــس« عنــوان مجموعــه داســتان کوتــاه از علــی کریمــی کلایه 
ــن  ــراز منتشــر شــده اســت. ای اســت کــه در ســال 1393 توســط نشــر اف

ــاه را شــامل می شــود. ــه 25 داســتان کوت مجموع
ــاه اســت کــه توســط  »یــک شناســنامه دو قبــر« شــامل 29 داســتان کوت

ــراز در ســال 1396 منتشــر شــد. ــان اف انتشــارات کی
ــل دسترســی اســت. در  هــر دو مجموعــه در نشــر الکترونیــک ســایه ها قاب
ایــن دو کتــاب بیــش از 50 داســتان کوتــاه از علی کریمــی کلایــه می خوانیم. 
داســتان هایی بــا لایه هــای اجتماعــی و فلســفی کــه ضربــه ی پایانــی نقطه ی 
ــار  ــی داســتان تمــام می شــود، مخاطــب یک ب اتمــام داســتان نیســت. وقت
دیگــر ســراغ داســتان مــی رود. چــون در خوانــش دوبــاره اســت کــه لایه های 

ــوند. ــن رو می ش زیری
می خــورد  به چشــم  داســتان ها  همــه ی  در  کــه  چیــزی  اولیــن 
شــخصیت پردازی اســت. داســتان هایی بــا شــخصیت های محــدود. کــه آنهــا 
ــر، پســر،  ــادر، دخت ــدر، م ــد می شناســیم. پ ــی کــه می پذیرن ــا نقش های را ب
پیرمــرد، همســایه، زندانــی، صنــدوق دار و ... شــخصیت هایی کــه هــر کــدام از 
آنهــا مجموعــه ای از نشــانه هســتند. و حضــور آنهاســت که به شــخصیت های 
دیگــر اجــازه می دهــد وارد داســتان شــوند و یــا شــخصیت های اضافــی حذف 
ــراغ  ــخصیت پردازی س ــردن ش ــل ک ــرای کام ــه ب ــی کریمی کلای ــوند. عل ش
ــرای نقــد اســت. آنجایــی  ــان ب ــان هجــو کــه بهتریــن زب ــان مــی رود. زب زب
کــه لازم بدانــد، زبــان محــاوره را جایگزیــن معیــار می کنــد. مثــلا آن زمــان 
کــه در قالــب نامــه داســتان روایــت می شــود، یــا قصــه ای کــه مــادر بــرای 

ــد. ــف می کن ــش تعری کودک
دیالوگ نویســی او فقــط پاســخ دادن نیســت، از دیالــوگ نیــز بــرای 

می کنــد. اســتفاده  بهتــر  و  دقیــق  شــخصیت پردازی 
در راســتای کامــل کــردن زبــان، بــه لحن توجــه می کنــد. اثری از شــخصیت 
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نویســنده در آثــارش نمی بینیــم. او از صــدای خــودش دور می شــود و 
ــد. صــدای روســتایی،  ــق می کن ــه را خل ــف جامع ــای قشــرهای مختل صداه
ــه ای  ــای زمین ــه بیماری ه ــراد ک ــدای اف ــان، ص ــکارچی، زندان ب ــدای ش ص
دارنــد، صــدای زن در جامعــه ی مردســالار، صــدای مــردی از همیــن جامعــه 
کــه دودش چشــم خــودش را کــور می کنــد، صــدای کارگــر جنســی، صــدای 
ــد  ــش می توان ــان در دو نق ــه هم  زم ــی ک ــدای زن ــرباز، ص ــدای س ــل، ص قات
ــی و  ــه ی ایران ــوان جنــس زن در جامع ــه عن ظاهــر شــود. نقــش خــودش ب

ــرد و ... ــش م ــان در نق هم زم
علــی  کریمــی کلایــه بــا صــدای افــراد مختلــف جامعــه بــه نظــام اجتماعــی 
و اقتصــادی جامعــه نقــد می کنــد. نقــد فرهنــگ، نــژاد پرســتی،  و نقــد بــه 

باورهــای غلــط کــه ســاختار جامعــه ای بیمــار را شــکل داده انــد.
ــب  ــت. در اغل ــد اس ــرای نق ــرای ب ــبی ب ــزار مناس ــد اب ــه دی ــم او، زاوی در قل
ــد  ــه دی ــی زاوی ــه عبارت ــا ب ــد ســوم شــخص محــدود ی ــه دی داســتان ها زاوی
دوربیــن را انتخــاب می کنــد. راوی در زمــان حــال ایســتاده و فقــط چیــزی 
روایــت می شــود کــه دیــده می شــود. نــه بیشــتر. اگــر حضــور او را در ذهــن 
افــراد دیگــر می بینیــم، فقــط در حــد حــدس و گمــان اســت. زاویــه دیــد او  
قاضــی نیســت و قضــاوت نمی کنــد. فقــط شــرح می دهــد. او مخاطــب را در 

ــد. ــرار می ده ــگاه قضــاوت ق جای
ــاهده  ــارش مش ــتان در آث ــت داس ــه روای ــا ب ــخص بن ــد دوم ش ــه دی زاوی
می کنیــم کــه محــدود اســت. نویســنده وقتــی می خواهــد رابطــه ی صمیمــی 
بــا خواننــده ایجــاد کنــد، ســراغ زاویــه دیــد اول شــخص مــی رود. حتــی وقتی 
ــد  ــوض می کن ــا را ع ــه دیده ــد، زاوی ــاب کن ــتانی ایج ــت داس ــای روای اقتض
ــتان  ــل داس ــد. مث ــگاه می کن ــت ن ــه روای ــاوت ب ــد متف ــه دی ــد زاوی و از چن

ــواره«. ــا »گوش ــی کلام« و ی »ب
تکنیــک و فــرم یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه در ایــن دو مجموعــه دیــده 
ــر  ــق بهت ــرای خل ــی ب ــیطنت های فرم ــراغ ش ــه س ــنده  آگاهان می شود.نویس

آثــارش مــی رود.
ــه اســت.  ــی کریمــی کلای ــرد عل ــر کارب ــای پ ــوازی یکــی از فرم ه ــت  م روای
ــاد اســتفاده کــرده اســت.  ــن تکنیــک زی مخصوصــا در کتــاب دوم کــه از ای
داســتان هایی کــه در دو روایــت مــوازی ادامــه پیــدا می کننــد تــا در نقطــه ی 
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پایانــی به یکدیگــر برســند. یــا داســتان هایی کــه از یــک نقطــه ی مشــترک 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــان داس ــا پای ــی ت ــط روای ــک خ ــا ی ــوند و ب ــروع می ش ش

ــد. ــدا  می کنن ــه پی ــوازی ادام م
از فرم هــای دیگــر داستان نویســی می تــوان بــه فــرم دایــره ای در داســتان ها 
اشــاره کــرد. مثــل داســتان »دست به دســت«. همانطــور کــه متوجــه 
شــده اید، عنــوان داســتان ها از ارتبــاط عمیــق روایــت و فــرم حکایــت 
می کنــد. کــه علــی کریمــی کلایــه به خوبــی از عهــده ی ایــن قســمت نیــز 

برآمــده اســت.
در داســتان ها فضاســازی بــه انــدازه ای اســت کــه روایــت ســالم خلــق شــود. 
ــه شــاهد فضــای اضافــه ای هســتیم و نــه جــای خالــی فضــای خاصــی را  ن

ــم. ــاس می کنی احس
ــد.  ــروی نمی کن ــنتی پی ــیک و س ــتان ها از روش کلاس ــدی داس در پایان بن
داســتان  بــا پایــان بــاز کــه تاکیــد دوبــاره ای اســت بــر عــدم قضــاوت، در ایــن 
دو مجموعــه بســیار دیــده می شــود. و داســتان هایی بــا ضربــه ی نهایــی. امــا 
همانطــور کــه بالاتــر اشــاره شــد، چــون داســتان دارای مضمــون و لایه هــای 
ــدن ارضــا نمی شــود. و اینجاســت  ــار خوان ــا یک ب متعــدد اســت، مخاطــب ب
ــار  ــی کن ــا را یکی یک ــد لایه ه ــا بتوان ــد ت ــی می کن ــتان را بازخوان ــه داس ک

. ند بز
ســخن پایانــی اینکــه در مجموعــه آثــار یــک نویســنده ی موفــق نیــز ممکــن 
ــی بیشــتر دوســت داشــته  ــه دلایل ــا ب ــد داســتان را بن اســت مخاطــب چن

باشــد، یــا برعکــس.
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همیشه مرگ
 بیلط هایش را پیش فروش می کند

و تنها کسانی را با خود می برد 
که دست کم
مدتی به آن

فکر کرده باشند
                        علی کریمی کلایه
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                       در تأمل دیگران
)نقد و بررسی(
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عنکبوتی پیپ به دست

)خوانش اشعار سپید علی کریمی کلایه(

                                                    فیض شریفی

علی کریمی کلایه، در قالب های کلاسیک و شعر نیمایی و سپید ، شعر می گوید 
، از نگاه من ، کلاسیک هایش بهتر است ، سپیدهایش هم در همان فضا و آتمسفر 

شعرهای کهنش سیر می کند .
وزن سپیدهای کریمی هم اغلب از برون و درون طبل می زند :

»دکتر جوابم کرده
پدر فکر خرید یک قبر دست دوم است

من مریضم
پاهایم فقط

روی یک خط مستقیم راه می روند
و انحراف به چپ

آرزوی سی ساله ی من است ...«

سیسرو می گوید:» فلسفیدن اندیشیدن در مورد مرگ است .«
مرگ همیشه پشت سر شاعر حرکت می کند ، مرگ کمین کرده ، مرگ به شاعر 

اشاره می کند ، شاعر ، خود مرگ است :

»همیشه یک نفر مرا تعقیب می کند
یک نفر که وقتی به من می رسد

من است
منی که از خواب می پرد ...«
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جــز مــرگ هــم مــادر بــزرگ اســت کــه بــه راوی مــی اندیشــد ، مــادر بــزرگ، 
آب مقــدس از زیــارت ،  بــرای او آورده اســت . او مــی خواهــد بچــه اش شــفا 

یابــد .
یــک نفــر دیگــر هــم هســت کــه بــه راوی فکــر مــی کنــد ، دختــری کــه هــر 
روز برایــش آش نــذری مــی آورد ولــی یــک نفر دیگــر همیشــه راوی را تعقیب 
مــی کنــد،  آن یــک نفــر نمــی گــذارد کــه راوی از آن یکــی دیگــر کام بگیــرد، 

او یــک لحظــه راوی را تنهــا نمــی گــذارد .
راوی از پدر بزرگ اش می گوید که هر روز صبح غسل جنابت می کند:

»در سی سالگی
همان قدر احقم که در شصت سالگی

هر وقت که می خواهم کفش های
پدرم را تو بیاورم 

حتما باید
از زیر قرآن رد شوم

من مریضم
بد جور مریض

و انحراف به چپ آرزوی سی ساله ی من است ...«

راوی نمــی خواهــد مثــل مــادر بــزرگ و پــدر بــزرگ راســت باشــد ، او ،خــود و 
پــدرش را احمــق مــی دانــد ، مــی خواهــد بــه چــپ منحــرف شــود .

او در اتــاق اش را قفــل مــی کنــد ولــی هــر روز مشــت بــه دیــوار مــی کوبــد ، 
او مثــل پــدر و مــادر و پــدر بــزرگ و مــادر بــزرگ در قرنطینــه بــه دنیــا آمــده 

اســت :
» ز غم بیهده های و هو کرده ام

قفس را ببندید خو کرده ام«
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مــادر راوی از روز ازل ، از وقتــی کــه  پــا بــه ایــن جهــان خــراب گذاشــته ، در 
عــزای راوی رخــت عزا پوشــیده اســت ، شــاید بــه خاطــر آن که بــرادرش در 

کودکــی فــوت کــرده و شناســنامه او را بــه راوی اختصــاص داده اند.
ایــن شــعر ، راه گریــز و جــای ســتیزی بــرای راوی باقــی نگذاشــته اســت ، 
راوی در مــرگ غلــت مــی زنــد ، از روز ازل مــرده ، شناســنامه اش هــم مــال 

خــودش نیســت و خــودش را هــم نمــی شناســد .
راوی هویت ندارد :

»چشم که باز می کنی
جهان نیم دیگری ست که ممنوع است

پشت این ستون سیاه
با هرکه خواستی می خوابی

بی این که بدانی
خوابیده ای در خواب .«

راوی در خــواب خوابیــده اســت ، محــو اســت ، جهــان را ســتون ســیاهی 
مــی بینــد ، او بــه هیــچ چیــز اعتبــار نمــی بخشــد ، او در جهــان ممنوعه ای 
زندگــی مــی کنــد .او در عمیــق خــواب،  خوابیــده اســت ، در پیشــانی ایــن 

کشــتی نــور رســتگاری نیســت .
راوی جد و آبادش هم رستگار نبوده اند ، رستگار نیستند .

پــدر بــزرگ روی صندلــی لهســتانی نشســته و پتویــی روی پایــش انداختــه، 
پــدر بــزرگ معتقــد اســت کــه زیــر پتــو زندگــی جریــان دارد ، روی پتــو 
ــا  ــه ج ــر هم ــرگ ب ــی و م ــیاهی و تاریک ــد  و س ــی ده ــولان م ــرگ ج م
حکومــت مــی کنــد ، پــدر بــزرگ زندگــی را بــه تخمــش گرفتــه اســت، پدر 
بــزرگ ظاهــرأ بدنــش لمــس شــده اســت ، فقــط پایین تنــه اش زنده اســت 
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و زندگــی مــی کنــد ، او زندگــی را در پاییــن تنــه اش خلاصــه کــرده اســت .
از نــگاه راوی : زن دهانــی ســت کــه مــی بلعــد و بــا آونــگ کــردن کلیــد  ، مرد 

را از خوابــی بیــرون مــی کشــد که ســال هاســت در آن زیســته اســت .
زن و زندگی از نگاه راوی خواب است و خیال .

زن دهانــی ســت کــه مــی بلعــد و در بطــن خویــش فــرو مــی بــرد ، زن خواب 
اســت ، خوابــی کــه پیــش از اینها در آن زیســته اســت. همــه در شــهر راوی در 

خــواب و خیــال راه مــی رونــد .
همــه در ایــن جــا بــا دســت خالــی مــی آینــد و بــا دســت خالــی مــی رونــد: 

»چیــزی نیاوردیــم و چیــزی هــم نبردیــم .«
اینگمــار در یکــی از  فیلــم هایــش کالســکه ای را نشــان مــی دهــد کــه تابوتی 

در آن اســت ، در آن تابــوت ، کودکــی خوابیــده کــه گریــه مــی کنــد .
راوی مثــل نصــرت رحمانــی بــر همیــن روال زیســت می کنــد : » تابــوت من، 

گهواره ی توســت .«
جدایــان درهــم شکســته انــد ، همــه تــک افتــاده انــد ، هیــچ کــس بــه فکــر 

کســی نیســت :

»توی یک شهر
زیر یک سقف 
روی یک تخت
تک افتاده ایم

ما فقط در کشتی نوح جفت بودیم .«

امیــد معجزتــی نیســت زیــر ایــن چــرخ کبــود ،  او عاشــق او بــوده و او عاشــق 
او » هیــچ کــس بــه مــرادش نمــی رســد :
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»پیپ به دست
روی صندلی لهستانی

به چه فکر می کند
عنکبوتی ماده

که بلعیده جفتش را «

صحنــه فاجعــه انگیــز اســت .گوتیکــی اســت ، عنکبوتــی کــه پیــپ مــی کشــد 
ــرای  ــکا،  سوســک بزرگــی مــی شــود ، عنکبــوت ب ، آدمــی کــه در مســخ کاف
بقــای خــودش ، عزیزتریــن کســش را قــورت داده اســت و بــا خیــال راحــت روی 

صندلــی لهســتانی نشســته و پیــپ مــی کشــد .
گروتســک حفــره  اســت ، راوی در گــودال عظیــم و عجیبی افتاده اســت، نیمیش 
مضحکــه و نیمیــش وحشــت اســت و اضطــراب  ، طنــز پلشــت و کثیفــی اســت، 

آدمــی  بایــد در ایــن جهــان مواظــب باشــد کــه جفتــش او را قــورت ندهد .

آدمــی حکــم یــک اعدامــی را دارد ، کــه پیــش از اعــدام چون مترســکی ســت که 
روی تخــت خفتــه اســت و پــس از اعــدام ، کلاغ هــا روی قبــرش جفت گیــری 

ــی کنند. م
یــادم بــه راســوی مــرد تنهایــی آمــد ، در یکــی از داســتان هــای چوبک ، راســوی 

نــر بــالای ســر صاحــب مــرده اش ، بــا راســوی جوانــی جفــت گیــری مــی کند .
ناتورالیســم همیــن اســت ، ناتورالیســم وراثــت اســت ، جبرگرایی و اجبــار ، مرگ 
اســت و عشــق جســمانی  ، جزئــی نــگاری اســت ، کلاغ چــه مــی دانــد کــه کجــا 
حــال مــی کنــد ؟ راســو تــا زمانــی کــه صاحبــش او را تغذیــه مــی کــرده ، بــه 
صاحــب ش حــال مــی داده اســت ، حــالا کــه مــرده اســت بــا زوج خــودش حــال 

مــی کنــد .
ناتورالیسم فلسفیدن است ، فلسفیدن ، اندیشیدن در مورد مرگ است .
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          نمایش جاهای خالی
         »نگاهی به نوسروده های »علی کریمی کلایه«
                                                               حمیدرضا شکارسری

مجموعه شعرهای خوب و موفق غالبا حاوی شعرهایی هستند که :
اولا دارای موتیــو یــا موتیوهایــی بــارز و روشــنند . عناصــر تکرارشــونده ای کــه 
بــه متــن هــا هویتــی یگانــه )و نــه لزومــا شــکل و فــرم واحــد( مــی بخشــند . 
عناصــری کــه متــن هــا را کنــار هــم نــگاه مــی دارنــد و مجموعــه شــعر را بــه 
یــک کتــاب تبدیــل مــی کننــد . کتابــی کــه جمــع آوری و انتشــار آن یــک 
پــروژه ی برنامــه ریــزی شــده اســت و صرفــا چــاپ یــک گزیــده شــعر نیســت 
. هــر پــروژه عــلاوه بــر زمــان بنــدی و هزینــه ، طبعــا دارای هــدف و غایتــی 
اســت . هــدف و غایتــی کــه در مــورد یــک کتــاب شــعر ، یــا شــکلی ســت یــا 
محتوایــی . مثــلا یــک مجموعــه رباعــی کتــاب تــر اســت از یــک مجموعــه 
شــعر مرکــب از رباعــی و دوبیتــی و غــزل و نیمایــی ! و یــک مجموعــه رباعــی 
بــا حــال و هــوای عشــق یــا جنــگ کتــاب تــر اســت از یــک مجموعــه رباعــی 
ــه جنــگ و عشــق و سیاســت و مشــکلات اجتماعــی چــون فقــر و  راجــع ب
فحشــاء و مــرگ و نقــد جهــان مــدرن و نوســتالژی زندگــی ســنتی همــه بــا 
هــم! ثانیــا ایــن عناصــر تکرارشــونده )چــه شــکلی و چــه محتوایــی( در نهایت 
بــه ترســیم نمایــی کــم و بیــش روشــن از راوی آثــار منجــر مــی شــود . چهره 
ای کــه در پشــت کلمــات و ســطرهای شــعرها پنهان شــده و از طریق بررســی 
و تفســیر و تحلیــل نشــانه هــای نهفتــه در متــن هــا آشــکار مــی شــود . در 
واقــع ویژگــی یــا ویژگــی هــای اصلــی ایــن راوی توســط همــان موتیــو یــا 
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موتیوهــا ، همــان عناصــر تکرارشــونده بــه تدریــج ترســیم و روشــن می گــردد .
بــه ایــن ترتیــب ایــن اولا و ثانیــا توامــان یــک مجموعــه شــعر را بــه ســطح یک 
کتــاب شــعر ارتقــاء مــی دهــد و کار شــاعر را بــه یــک فراینــد هوشــمندانه و 

فراتــر از بیــان خــام احساســات و عواطــف رقیــق متمایــل مــی کننــد .
فراینــدی کــه بــا تشــریک مســاعی شــاعر ، مخاطــب و منتقــد بــه نتیجــه مــی 

رســد و تکمیــل مــی شــود .
نوســروده هــای »علــی کریمــی کلایــه« دارای عناصــری تکرارشــونده اســت . 
موتیوهایــی کــه بــه راحتــی قابــل تشــخیص هســتند و در نهایــت چهــره ای 

ــه مــی دهنــد . روشــن از راوی اشــعار او ارائ
نوســروده هایــی کــه ســپید و غالبــا فاقــد فرمنــد . ســپیدند چــون فاقــد وزن 
هســتند و فاقــد فرمنــد چــون هیــچ برجســتگی خاصــی ، صــورتِ زبــان و بیان 
آن هــا را از ســطح زبــان روزمــره و گــزارش گونــه فراتــر نمــی بــرد و تقریبــا در 
تمــام آن هــا هیــچ قاعــده ای بــر قواعــد زبــان روزمــره افــزوده نمــی شــود . در 

ایــن شــعر غریــب و نــادر ، رگه هایــی از فــرم دیــده مــی شــود :
صبح که توی میدان جمع شدیم

دستور تیر نداشتند
ظهر که بیشتر شدیم
قصد شلیک نداشتند

عصر که مردم هنوز داشتند می آمدند
فقط نگاهمان می کردند

شب که میدان پرُ آدم شد
همه را به رگبار بستند

فرمــی خطــی و زمانمنــد بــه ســطرهای ایــن شــعر درخشــان ، انتظامــی صوری 
و شــکلی مــی بخشــد . در شــعرهای دیگــر »کریمــی« امــا نمــی تــوان چنیــن 
انتظامــی را مشــاهده کــرد . در واقــع شــعرهای نــوی او بــه منثورتریــن شــکل 
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ممکــن نوشــته شــده انــد و نمونــه هایــی خــوب از شــعر منثــور محســوب مــی 
شــوند . شــعری کــه در پــی هــم آوایــی هــا و هــم صدایــی هــای کلمــات نیســت 
و شــاعر در آن از تکرارهــا و ســکوت هــای فــرم ســاز اجتنــاب کــرده و صــورت 
زبــان را نیــز از برجســتگی هایــی چــون باســتانگرایی ، هنجارگریزی هــای نحوی 
و ســبکی و گویشــی و ... بــه عمــد محرم ســاخته و مگر در هنگام تقطیع ســطرها 
، حتــی بــه قاعــده افزایــی هــای بصــری و هندســی هــم نزدیــک نشــده اســت . با 
ایــن همــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق شــعرهای او نمایــش دهنــده ی »جاهــای 
خالــی« هســتند . عنصــر »فقــدان« درونمایه ی اصلی و تکرارشــونده ی شــعرهای 
»کریمــی« هســتند . فقــدان مفهومــی مجــرد اســت و بــرای نمایــش نیــاز بــه 
تصویــر و مضمــون هــای عینــی دارد . کاری که »کریمــی« غالبا خــوب از پس آن 
برآمــده اســت . فقــدان دســت از ســر او برنمــی دارد . همــه جــا بــا اوســت و چون 
ســایه ای او را تعقیــب مــی کنــد . نمایــش جاهــای خالــی ســاده نیســت . جاهای 
خالــی هیــچ اســت و نمایــش هیــچ و بــه عینیــت درآوردن آن کار دشــواری اســت 
. ســاده تریــن مواقــع وقتــی اســت کــه مــی خواهــی فقــدان معشــوق را نشــان 
ــری امــا چــون  بدهــی و طبعــا از ســابقه ی دیریــن فراقــی نویســی بهــره می ب

»کریمــی« هســتی بــه تازگــی ایــن نمایــش ، کــم و بیــش متعهــدی :

احمق نباش
این تخت

برای سه نفر جا ندارد
من اما

با خیال تو
طاقباز

در چمدان خلاصه می شوم
تصویــر بدیعــی کــه راوی ، خیــال تــو و چمــدان ، متهــم اصلــی فقــدان تــو را بــر 

تختــی دونفــره ترســیم مــی کنــد .
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ایــن فقــدان امــا تنهــا در عشــق جریــان نــدارد . ایــن بــاد همــه جا جاری ســت 
حتــی در بــاده گســاری هــا ، حتــی در عشــرت هــا ، آن جــا کــه حــس مــی 

کنــی جــای فراموشــی اســت و بــی خیالــی :

هیچ کس
پیک به پیکت نخواهد زد

نشسته ای که چه ؟
پیامبر بی معجزه!

ایــن جــا فقــدان ایمــان و مومــن در بافــت و زمینه ای از تنهایی انســان )انســان 
مــدرن یــا اساســا انســان نوعــی در تمــام تاریــخ؟( بــه تصویــر کشــیده شــده 

اســت . شــاید اساســا انســان تنهاســت و تنهایــی و فقــدان همراه سرنوشــت
اوست :

همین جا می خوابیم:
من

فندکم
و شعرهایم
مهم نیست

برای من
»از دست دادن«

از
»دست دادن«
عادی تر شده

فقــدان وقتــی دردنــاک تــر می شــود کــه چیزی را داشــته باشــی و از دســتش 
بدهــی . مثــل کــوری کــه ســابقه ی دیــدن دارد یــا معلولــی کــه ســابقه ی 



83

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

قهرمانــی دوی ســرعت دارد ! ایــن شــعر بــا آن فعل جمــع دردناک ســطر اول، 
بــر همیــن نــوع فقــدان دلالــت مــی کنــد و شــعر را غمگنانــه تــر مــی کنــد .

ــر  ــا ب ــی صریح ــی و اجتماع ــای اخلاق ــه تابوه ــه ب ــی ملاحظ ــی« ب »کریم
ــد و در  ــی کن ــاری م ــی پافش ــور جنس ــعرهایش در ام ــای راوی ش فقدان ه
نهایــت از او تصویــری نــاکام و قابــل ترحــم ارائــه مــی دهــد . در شــعر کوتــاه 
زیــر فقــدان امیــد و غایتــی قابــل تکیــه در زندگــی ، در تعبیــری شــاعرانه 
همــه چیــز را بــرای ایــن راوی در درجــه دوم اهمیــت قــرار مــی دهــد حتــی 

رابطــه ی جنســی را کــه مــدت هــا از او دریــغ شــده اســت :
همه چیز در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد

حتی اگر الهه ی شعر هم بیاید
مثل مردی که مدت هاست نزدیکی نکرده

خواب را ترجیح می دهم

اصــلا چــه تابویــی وقتــی نمــی گذارنــد ، حتــی در خــواب تعقیبت مــی کنند 
و نمــی گذارند :

در خواب هایم
همیشه یک نفر مرا تعقیب می کند

یک نفر که نمی گذارد
با دختر همسایه

که هر روز آش نذری می آورد
یک دقیقه تنها باشم

طبعــا عظیــم تریــن و رعــب آورتریــن پدیــده ای کــه فقــدان مــی آفرینــد و 
نبــودن را رســمی مــی کنــد و بــه جاهــای خالــی عینیــت مــی بخشــد مــرگ 

اســت . مــرگ کــه در بســیاری از شــعرها عامــل رنــگ خــوردن چهــره ی
مفهومی مجرد و متافیزیکی چون فقدان است . 
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اگــر فقــدان را موتیــو معنایــی و مفهومــی شــعرهای »کریمــی کلایــه« معرفــی 
کنیــم ، مــرگ مــی توانــد موتیــو و عامــل تکرارشــونده ی بصــری شــعرهای او 

باشــد . مــرگ اینجــا ، مــرگ آنجــا و مــرگ همــه جــا :

... زخم هایی که تو را ندیده خمیازه می کشند
نشانه ها بدند

می دانم
یکی از همین روزها است

که با نفت غسل میت کنم

غســل میــت خــاص مــرد یــا زن متوفــی اســت و نــه زنــدگان . آیــا شــاعر در 
ایــن مضمــون خــود را مــرده ای زنــده معرفــی نکــرده اســت ؟ ایــن مرگ/انتخار 
ــه فقدانــی دیگــر ، یعنــی  ــاز هــم فقــدان تــو کــه ب حاصــل فقــدان اســت . ب
فقــدان راوی منتهــی مــی شــود . فقدانــی کــه علــی رغــم عــادی بــودن بــاز هم 

دردنــاک ، ترســناک و تلــخ اســت :

می ترسم
نه مثل دیوانه از بچه ها
نه مثل بچه ها از دیوانه

می ترسم
کسی نه خودت را

 که دوست داشتنت را
از من بگیرد

راســتی چــه چیــزی پیــدا مــی شــود کــه »کریمــی« را بــا جاهــای خالــی و 
ــرو نســازد ؟ فقــدان چیــزی روب
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حالا غروب که می شود
سرسره ای هست

که تمام نبودنت را بر عکس از آن بالا بروم
و کودکیم را گریه کنم

ایــن جــا فقــدان رنــگ و بویی نوســتالژیک و حســرت بار مــی گیرد ، عاشــقانه و 
طبــق معمــول فراقــی . فراقــی نویســی هایــی کــه گاه با تکیــه بــر فرامتن هایی 

منبعــث از گفتمــان هایــی دیگــر غنی می شــوند :

توی یک شهر
زیر یک سقف

روی یک تخت
تک افتاده ایم

ما فقط در کشتی نوح جفت بودیم

بــاز هــم از نداشــتن بعــد از داشــتن و از دســت دادن . خــدای مــن چقــدر فقدان 
و چقــدر از دســت دادن و چقــدر جــای خالــی ؟ حتــی در حســرت کشــتی و 

طبعــا توفــان نــوح نبــی امــا کنــار تــو !
از بهتریــن تصویرهــای نمایــش جــای خالــی در شــعرهای »کریمــی کلایــه« 
ــم  ــش چش ــع پی ــع بدی ــاب و بدی ــاب ن ــه ن ــت ک ــر اس ــروده ی زی ــاه س کوت

ــی شــود/ نمــی شــود ! مخاطــب جــاری م
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گفت
باید از یک جا شروع کرد

به آب زد
رودخانه را با خود برد

حــالا ماییــم و جــای خالــی او . بســتری خالــی کــه خاطــره ی رود و فقــط 
خاطــره ی رود را بــا خــود دارد/ نــدارد!

رودی کــه انــگار مــی دانســت بــه زودی خشــک مــی شــود و چنــان بــر ایــن دانســتن 
تاکیــد مــی کــرد کــه مــرگ اندیشــی را بــه مــرگ آگاهــی گــره مــی زد و ســرانجام نــا 

بــه هنــگام از نــا بــه هنــگام و زودتــر از زود بــه دریــا ریخــت .

من اما
بی خیال مورچه ها

آخر شناسنامه ام ایستاده ام
اصلا فروغ تر از آنم

که سی سالگی ام را فوت کنم ...
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 ..  سیزیف در نسخه هایی متفاوت از خود
                                                                حامد ابراهیم پور

نوشــتن بــرای علــی کریمــی کلایــه را بــه شــکلی نامعمــول و غیرعــادی بــه 
ــش  ــه جان ــد چــه مرضــی ب ــم. مثــل بیمــاری کــه می دان عقــب می انداخت
ــرسِ  ــدازد. ت ــر می ان ــه تاخی ــتان را ب ــدن در بیمارس ــتری ش ــاده و بس افت
این کــه بــا نوشــتن چنــد ســطر بــاورت شــود کــه دیگــر همــه چیــز تمــام 
شــده اســت و او را هیچ وقــت نخواهــی دیــد. یــا تــرس این کــه بعــد از ســیاه 
کــردن چنــد صفحــه، تــازه بفهمــی کــه پــس از ایــن همــه ســال، او و آثــار 

چــاپ شــده اش را آن طــور کــه بایــد درک نکــرده ای.
ــو در  ــزل ن ــم غ ــای مه ــوان یکــی از  چهره ه ــه عن ــه ب ــی کریمــی کلای عل
دهــه ی هفتــاد-در روزگاری کــه غــزل متفــاوتِ روایــی، بــی  آن کــه ارتباطــی 
ــه فرمالیســم روس و ویکتــور شکلوفســکی و رفقایــش داشــته باشــد، بــه  ب
اشــتباه غــزل فــرم خوانــده می شــد- در ســال های فعالیــت خــود بــه عنــوان 
شــاعر و داســتان نویس، هشــت یــا نــه مجموعــه شــعر منتشــر کــرده اســت. 
مجموعــه  شــعرهایی کــه برخــی را دارم و شــماری از آن هــا را نخوانــده ام. امــا 
همــان چنــد مجموعــه شــعری کــه از او خوانــده ام؛ می تواننــد تصویــری کلی 
ــا  ــاد ت ــه ی هفت ــی ده ــال های پایان ــی -از س ــی کریم ــت عل از دوران فعالی

ســال های پایانــی دهــه ی نــود- ایجــاد کننــد.
شــاعران جوانــی کــه -خصوصــاً از نیمــه ی دوم دهــه ی هفتــاد- بــا پافشــاری 
ــه ی  ــه ی ده ــال های اولی ــتند؛ از س ــعر می نوش ــرم« ش ــزل ف ــام »غ روی ن
هشــتاد تــلاش کردنــد تــا بــا نام گذاری هــای دیگــر و ارائــه ی مانیفســت های 
متفــاوت، نســخه هایی تــازه و مخصــوص بــه خــود از غــزل نــو را ارائــه دهنــد. 
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ــه هــم شــباهت بســیار داشــتند  ــوارد ب نســخه هایی کــه در بســیاری از م
ــت ها-  ــان مانیفس ــز در هم ــا -ج ــی در آن ه ــچ تفاوت ــا هی ــی وقت ه و گاه

ــد. ــاس نمی ش احس
علــی کریمــی کلایــه امــا از معــدود شــاعرانی بــود کــه از روزهــای نخســت 
فعالیــت تــا آخریــن مجموعــه شــعر خــود، نامی بــرای آثــار خویــش انتخاب 

ــرش تمــام جریان هــا و اندیشــه ها-  ــرام و پذی نکــرد و -در عیــن احت
ــچ  ــه هی ــد ب ــق و پایبن ــود را متعل ــرد و خ ــظ ک ــی اش را حف اســتقلال ادب
ــه در  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت، و ب ــی ندانس ــای ادب ــدام از جریان ه ک
ــی مواجــه می شــوی کــه در ســاختار و  ــا شــعرهای متفاوت کتاب هــای او ب
ــرم  ــان را مســتقل از ف ــر زب ــان -اگ ــر و زب ــزی و تصوی اندیشــه و خیال انگی
بدانــی که نیســت- گاهــی نئوکلاســیک هایی رمانتیکنــد و گاهی شــعرهایی 
ــه فرمالیســت های  ــه ک ــی خاص-آن گون ــه محتوای ــه ب فرمالیســتیِ بی توج
روس ارزش دکمــه ی پالتــوی راســکولنیکف را برابــر ارزش عــذاب وجدانــش 
می دانســتند- گاهــی هــم شــعرهایی می خوانــی کــه انــگار مســتقیم از دل 
رویابینی هــای سوررئالیســتی آنــدره برتــون و فیلیــپ ســوپو و لویــی آراگــون 
و... بیــرون آمده انــد و در شــماری دیگــر از شــعرها بــا طنــز و عــدم قطعیــت 
و شالوده شــکنی و بینامتنیــتِ خــاصِ ادبیــات پســت مــدرن جهــان روبــرو 
می شــوی. آن جاســت کــه می فهمــی شــاعر ایــن شــعرها هیچ وقــت خــود 
را مقیــد بــه جریانــی خــاص نکــرده اســت و در واقــع ایــن شــعر بــوده اســت 
کــه شــاعر را انتخــاب می کــرده و نــه بالعکــس. گاهــی ایــن شــعر در هیــأت 

نئوکلاســیکی عراقــی وار بــه ســراغ شــاعر می آمــده:
لبت دو صخره ی مرجان ســرخ روی هم است
ســی ودو تا صدف از لای صخره ها علم است

ِ برای صید تو هان ای پری دریایی!
درون آب فرورفتن اولین قدم است...

)نه طبقه زیرزمین/ نشر آنیما/چاپ:1401(
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گاهــی یــک شــعر فرمالیســتی  بی روایــت اســت کــه ســاختار از پیــش تعیین 
شــده اش، کفــه ی ســنگین تری نســبت بــه محتــوا دارد. یعنــی چگونــه گفتن 

آن بــر چــه گفتــن آن می چربــد:
تنه در خاک و ریشه داخل خون

داروین سنگ خورده از میمون
منتقل شد به موش ها طاعون
شهر خوبی ست شهر بی قانون

همه ی شهروندها خرسند
قلقلک داده اند، می خندند

گوش هست و خطای باصره اش
مرده هم هست و یاد خاطره اش

خواجه شاه و زنان باکره اش
پانتومیم بودن مذاکره اش

می زند شاه زورکی لبخند
قلقلک داده اند، می خندند

)بعد از جهنم رفته بودم به جهنم- نشر آنیما- چاپ: 1396(

گاهــی وقت هــا حــزن عمیــق رومانتیســم جــاری در شــعرهای عاشــقانه  و 
کلیشــه های ثابــت آن را بــه کنــاری انداختــه و بــا نگاهــی ریشــخندآمیز بــه 
ــا  ــد و ره ــش، عاشــقانه ای بی قی زندگــی و دســت انداختن مناســبات معمول
خلــق می کنــد. طــوری کــه مخاطــب عــادی در خوانــش  نخســت احســاس 

می کنــد کــه بــا مطایبــه ای معمولــی مواجــه اســت:
پشــت یک میز اداری به تو دل می بندم

وســط ساعت کاری به تو دل می بندم
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آخــر هفته ی جاری بغلت خواهم کرد
اوّل هفتــه ی جاری به تو دل می بندم

وقت اگر داشــته باشی که جوابت منفی ست
هــر زمان وقت نداری به تو دل می بندم...

)همان کتاب(

ــه  در مــوارد متعــددی در فضایــی معلــق میــان وهــم و رویــا و کابــوس، ب
ــدن از  ــا دور ش ــود و ب ــک می ش ــت ها نزدی ــی سوررئالیس اتوماسیون نویس
عینیــت، یافتــن آن نــخِ نامرئــی، خلــق پی در پــی تصاویــر ذهنــیِ پیچیــده و 

ــد: ــه شــعرهایی می آفرین ــر، این گون ــا در یکدیگ ــام آن ه ادغ

مثل آلیس در سرزمین عجایب
هر چه اطراف من هســت، خیلی عجیب است

میخکوبند از اولِ شامِ آخر
دّست و پای صلیبی که روی صلیب است

هر چه تقدیر من باشــد اصلاً مهم نیست
توی فنجان من فالگیری نشســته

بندزن فکر جارو و ســطل زباله ست
چون که هرچه شکســته دوباره شکسته...

)از مجموعه شــعر: اعتصاب غذا چه خوشمزه ست- نشر شــانی-چاپ 1394(

گاهــی بــا تمایــل آشــکار بــه نمادیــن نوشــتن، بــه سمبولیســت ها نزدیــک 
ــا  ــد و ب ــه وار از رمزگشــایی شــعرهایش خــودداری می  کن می شــود؛ مالارم
خلــق فضایی شــبیه بــه سمبولیســم اجتماعی دهه  های ســی و چهل شــعر 
ایــران، پیــدا کــردن قطعــات پــازل را بــه عهــده ی مخاطبینــش می گــذارد:
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جنگل به شــیر گفت برو گم شو!
فرمانروای پیر نمی خواهم

وقت شکار و طعمه درانیدن
باشد همیشه سیر، نمی خواهم

جنگل به خرس گفت: برو گم شــو!
بر هر درخت ساخته شد کندو
چونان مترسکی شده ای در باغ
روزی مگر نمی خوری از بازو؟

جنگل به ســاس گفت برو گم شو!
کی رفته ای به پوست انسانی

از خون او اگر نمکی اکنون
باور نمی کند که تو حیوانی...

)نه طبقه زیرزمین-نشر آنیما/ چاپ13401(

ــوی  ــور رمب ــر و آرت ــارل بودل ــف ش ــه تعری ــز، ب ــری نی ــعرهای دیگ در ش
سمبولیســت از »شــاعر-پیامبر« نزدیــک می شــود و -جــدا از شــرح و تصویــر 
ــرگِ  ــار- م ــه انفج ــی رو ب ــکه باروت ــهِ بش ــه مثاب ــاآرام ب ــه ی ن ــردنِ جامع ک
نابه هنــگام و حتــی مراســم خاکســپاری خــود را نیــز در چنــد شــعر از ایــن 

ــد: ــگویی می کن ــت پیش دس

در کتاب آمده ام تا بروم
آش را هم زده ام تا بروم

من جلودار خودم هم نشدم
سهل هم بوده و آدم نشدم

روبرو ریزش یک کوه غم است
جانِ من را بنگیرد چه کم است
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هر طرف جمعیتی در راهند
زیر تابوتِ مرا می خواهند...

)بعد از جهنم رفته بودم به جهنم- نشر آنیما- چاپ:1396(

یــا بندهایــی از ایــن شــعر کــه گویــا مرثیه ای ســت کــه شــاعر، پیشــاپیش 
آن را در ســوگ خــود ســروده اســت:

روح سردرگم در دهکده ام
خانه ی سوخته ی جن زده ام

پای از پاشنه در آمده ام
این نه یک شــعر که یک مرثیه است

بودنم باز نبودن می خواست
مرگ، آغوش گشودن می خواست

قلمم درد سرودن می خواست
جوهرش ساخته ی قونیه است

این همه شعر سرودم، هیچ است
همه ی بود و نبودم هیچ است

واقعاً کل وجودم هیچ است
همه ی زندگی ام عاریه است

شیشه ی عمر مرا دیو شکست
مثل میّت شده ام دست به دست
یکسره حاشیه در متنِ تو است

متنِ من یکسره در حاشیه است
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 تیتر اولم و مشروحم
همزمان سالمم و مجروحم
روحت آسیب زده بر روحم
بدنم در حال تجزیه است...

واقعاً قصد نجاتم دارد
روز تاریخ وفاتم دارد

مصرفی که کرواتم دارد
بستن راهِ هوا به ریه است...

) همان کتاب(

گاهــی بــا بینامتنیــت، چندصدایــی، بی نظمــی در روایــت و توالــی اتفاق هــا 
و شالوده شــکنی خــود، وضعیتــی پســت مدرن در برخــی شــعرهایش ایجــاد 

ــد: می کن
صدای پارس سگ ها، صدای زوزه ی گرگ

نوار جمع شــده قبل از این حمیرا بود
که از شروع ســفر یک نفس فقط می خواند

و خاطرات شــمالش چقدر زیبا بود!
»تو رو خــدا نکن این کارو! من غلط کردم!
به جون هــر دوی ما من فقط به فکر توام!«

پدال گاز و سقوطِ به دره ی ماشین
ّ که پیش ازین ته این قصه خورده بود رقم...

)گوسفند زنده موجود است-نشر نیماژ- چاپ 1393(

ایــن وضعیــت پســت مــدرن -در برخــی دیگــر از شــعرها- بــا فقــدان قاعــده 
در مضمون ســازی، عــدم قطعیــت، بازی هــای زبانــی و طنــز ســیاهی پنهــان 
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شــده پشــت کلمــات، بیشــتر از قبــل خــود را نشــان می دهــد:
خواننده و کنسرت در حمام

تشویق هر چیزی که کف کرده!
دنباله رو بودن تمام عمر

یک صف که مردم را به صف کرده!

من نو ع خاصی خانه به دوشم
ِ یک آشغالِ توی خاک انداز

هر گوش حرفم را نمی گوشد!
حرف کبوتر با کبوترباز...

) همان کتاب(

گاهــی نیــز بــا وفــاداری بــه ســنت غــزل روایــی دهــه ی هفتــاد، غزل هایی با 
روایــت خطــی خلــق می کنــد. غزل هایــی کــه در نمونه هــای شــاخص آن 
بــا فاصله گذاری هــای برشــتی، مخاطــب بــه درون شــعر پرتــاب می شــود و 
شــعر و شــخصیت های روایــت- در پــسِ دیــوار چهــارم- از حضــور مخاطــب 

ــی ندارند. در آن اطلاع
درسـت بعدِ یک و چار مرگِ نیمه تمام

و چار و یک فقره خودکشیِ نافرجام

ّچهار و یک طبقه پله را ندیده گرفت
که تا جدا شود از خود پس از سقوط از بام

بــدون این که بداند کدام بیت غزل
ســقوط کرده و تشییع می شود به کدام...

)تطبیق با شتاب مجازی- نشر نصیرا- چاپ1392(
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علــی کریمــی کلایــه در تمــام ایــن نســخه های متفــاوت از خــود، ســایه ی 
ــرِ  ــبکی تحمل ناپذی ــت. س ــترانیده اس ــتانی اش را گس ــم داس ــنگین ت س
اگزیستانسیالیســم حاکــم بــر تمامــی شــعرهایش کــه گاه از شــدتِ پوچــی، 
فضــای برخــی از شــعرهای او را بــه ابزوردیســم نزدیــک می کنــد. قهرمــان 
ایــن دنیاهــای پــر از پوچــی، خــود شــاعر اســت. ســیزیفی کــه تخته ســنگ 
خــود را درهــر شــعر بــه بــالا و بالاتــر هــل می دهــد و در نهایــت، بــه همــراه 
آن بــه پاییــن می غلتــد. قهرمانــی کــه محکــوم بــه زیســتن اســت و این گونه 
زیســتن در چنیــن دنیایــی را دوســت نمــی دارد. دنیایــی بی صاحــب کــه 
گاهــی روبرویــش می ایســتد و بــه معــادلات بیهــوده اش می خنــدد. گاهــی 
ــه انــدازه ی تمــام آن زمیــن خوردن هــا، در خــود مچالــه می شــود و  نیــز ب
صــدای گریــه اش را از لابــه لای بیت هــا بــه گــوش خوانندگانــش می رســاند.

دوســت داشــتم کــه در ایــن یادداشــت، علــی کریمــی ایماژیســت، علــی 
ــه،  ــر از بقی ــرا( و مهم ت ــک رباعی س ــگاه ی ــت) در جای ــی مینی مالیس کریم
علــی کریمــی داســتان نویس و تاثیــری کــه شــعر و داســتان او بــر یکدیگــر 
ــه لای  ــدک و لاب ــال ان ــن مج ــا در ای ــم. ام ــی کن ــز بررس ــته اند را نی گذاش
ــن یادنامــه، آن چــه بیشــتر از همــه ی حرف هــا  یادداشــت ها و نقدهــای ای
مهــم اســت؛ تاکیــد و تصریــح بــر ایــن مســاله اســت کــه همــه ی مــا -بــه 
عنــوان شــاعر- در حــال آزمــودن و تجربه ایــم و اگــر زندگــی بــا ایــن شــاعر 
ــود و فرصــت  ــا ب ــر از این ه خــلاق و خوش قریحــه و ســختکوش، مهربان ت
ــه  ــت ب ــا می توانس ــتر از این ه ــت؛ بیش ــی می گذاش ــش باق ــتری برای بیش
تاثیرگــذاری بــر شــاعران نســل های بعــدی و شــگفت زده کــردن همتایــان 

خود-پــس از انتشــار هــر مجموعــه شــعر- ادامــه دهــد
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          دریافت های تازه در کوتاه نویسی

                                      فخرالدین سعیدی 

وقتــی بــه ادوار شــعر فارســی نــگاه مــی کنیم مــی بینیــم »غزل«حضوری مســتمر 
دارد یعنــی آمــد اگــر چــه گاهــی  هــم کــم رمــق امــا آمــد هــر دوره بــا شــمایلی 
دیگــر و تغییراتــی کــه چنــدان بنیادیــن نمــی نمــود تــا مشــروطه کــه  ضــرورت 
تغییــر  بیشــتر بــه چشــم مــی آمــد و البتــه کــم بهاتــر هــم و چنیــن شــد .گام 
هــای موثــر و بلنــدی جهــت تغییــر شــمایل شــعری برداشــته شــد و شــعرهایی 
ــات و  ــل اتفاق ــه دلی ــر ب ــه بعدت ــر از پیشــینه خــود ســروده شــد ک ــه ت دیگرگون
رخدادهــای اجتماعــی و سیاســی و پــر رنــگ شــدن نــگاه بازگشــتی هــا بــه شــعر 
در یــک ونیــم دهــه قبــل و تــا دو دهــه بعــد انتشــار افســانه نیمــا ایــن تغییــرات 
آن گونــه کــه بایــد اســتمرار پیــدا نکــرد امــا بــا بازتــر شــدن فضــای سیاســی بعــد 
از 1320 و اجــازه انتشــار نشــریه هــای بیشــتر و پرداختــن بــه شــعر نیمــا و ظهــور 
نــو نویســی غیــر نیمایــی توســط شــاعرانی چــون دکتــر محمــد مقــدم و تندرکیــا 
و هوشــنگ ایرانــی و...و پیوســتن شــاعرانی چــون مهــدی اخــوان و فــروغ و شــاملو 
و ســهراب بــه نیمایــی نویســی شــعر کلاســیک خصوصــا غــزل نیــز در رویکــرد به 
ســاخت و نــگاه تحــت القائــات و انــگاره هــای نیما وشــعر نــو و نیمایی  دســتخوش 
تغییــرات بنیادینــی شــد کــه باعــث زاده شــدن غزلــی متفــاوت از پیشــینه خــود 
بــود. شــروع ایــن تغییــر در دهــه پنجــاه بــا منوچهــر نیســتانی و ســیمین بهبهانی 
و تــک غــزل فــروغ فرخــزاد و تکامــل آن در دهــه شــصت بــا حســین منــزوی و 
بهمــن رافعــی و... بــود امــا ایــن حرکــت ادامــه دار شــد و ایــن میــل بــه پوســتین 
درانــی بیشــتر  تــا اینکــه در اواســط دهــه هفتــاد تحــت تاثیــر داده های شــعر آزاد 
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زبان مــدار  غــزل نیــز در ادامــه غــزل دهــه شــصت و متفــاوت تــر از آن  چهــره 
بنمایانــد .هــدف از ایــن ســطور نگاشــته در قبــل تبارشناســی غــزل نیســت 
بلکــه انگشــت اشــاره بــه ســمت شــعر شــاعری بــردن کــه به همــراه چنــد نفر 
دیگــر از شــاعران جــوان آن  دهــه در کانــون ایــن تغییــرات یعنــی تغییــر در 
غــزل در دهــه هفتــاد قــرار گرفتــه اســت. شــخصیت ادبــی علی کریمــی کلایه 
دو لایــه دارد اول شــاعری اوســت کــه ســروده هایــی قابــل تامــل و درخــور در 
آزاد نویســی و کلاســیک نویســی از او بــه جــا مانــده و منتشــر شــده اســت که 
البتــه در کلاســیک پــر رنــگ تــر و تاثیــر گذارتــر بــوده و شــروع شــاعری وی 
نیــز آن گونــه کــه آثــار او گواهــی مــی دهنــد بــا کلاســیک نویســی آن هــم بــا 
کلاســیک نــو نویســی یــا نئوکلاســیک  مــی باشــد و  و بعدتــر بــا حرکــت در 
شــعر خــود بــه همــراه تنــی چنــد از دوســتان جــوان و شــاعرش بانــی اتفاقــی 
تــازه در غــزل مــی شــوند. لایــه دوم شــخصیت ادبــی او نویســندگی اســت کــه 
در ایــن ژانــر هــم آثــاری قابــل تامــل از خویــش بــه جــا گذاشــته اســت  علــی 
کریمــی  شــاعری روایتگــر اســت و عنصــر روایــت در شــعرش حضــوری جدی 
دارد )البتــه روایــت بــه معنــای همــان اتوبــان بــزرگ کــه تمــام اجزای شــعر از 
آن عبــور مــی کننــد نــه بــه معنای شــعر داســتان نویــس یــا داستانســرایی در 
شــعر (و ایــن روایتگــری چنــد وجهــی ســت. گاه شــاعر راوی ســت و بــه عنوان 
فوکالیــزری فراداســتانی بیــرون شــعر ایســتاده و بــه عنــوان یــک راوی غیــر 
فعــال فقــط دیــده و شــنیده  خویــش و از خویــش را روایــت مــی کنــد راوی 
فرامتنــی کــه بیــرون متــن ایســتاده امــا صدایــش در متــن شــنیده مــی شــود

»جنگل به شیر گفت برو گمشو
فرمانروای پیر نمی خواهم

وقت شکار و طعمه درانیدن
باشد همیشه سیر نمی خواهم

جنگل به خرس گفت برو گمشو
بر هر درخت ساخته شد کندو
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چونان مترسکی شده ای در باغ
روزی مگر نمی خوری از بازو؟«

ــا خلــق  گاهــی راوی درون داســتان اســت و در شــمایل کاراکتــری فعــال و دان
روایــت مــی کنــد:

»خنده آور تر از حشیشم من
اعترافات یک کشیشم من
دست مصنوعی درازشده
نامه توی پست باز شده

خانه روی ریل سوزن بان
اعتصاب غدای زندان بان....«

ــی  و  ــازه در حــوزه واژگان ــار  گزینشــگری ت ــه اعتب ــه ب او شــاعری نوگراســت ن
فاصلــه گرفتــن از  گنجینــه کلامــی و لفظــی شــاعران ســنتی بلکــه بــه خاطــر 
کیفیــت ترکیــب مفــردات ایماژهــا و چگونــه نشــانی و قریب نشــانی آن ها ســت 
او در صورتگــری هــای تخیلــی و آرایــه گزینــی نگاهــی رو بــه جلــو دارد»مــی 
خواهــم از پاییــن بیفتــم روی بــالا« یــا »ایمــان نــدارم بــه خدایــی کــه نبودم«یــا 
»مــرا پــاره پــاره دوختند«یــا »بــاد در دســت بــرگ چرخیــدن« یــا »مــن بــا مــن 

تــو بــا تــو رقصیــدن«و... 
امــا ایــن نــگاه باعــث گسســت کامــل شــاعر از ســنت ادبــی نیســت و در شــعر او 
شــاهد بســامد کمــی از تصاویــر دســت مالــی شــده و تکــراری  بــه همــان شــیوه 
کهــن هســتیم مثــلا شــبیه دانســتن لــب بــه مرجــان یــا بــه اســتعاره گرفتــن 

پــری دریایــی بــرای معشــوق یــا صــدف بــرای دنــدان

»لبت دوصخره مرجان سرخ روی هم است
سی و دوتا صدف از لای صخره ها علم است

برای صید تو هان ای پری دریایی
درون آب فرو رفتن اولین قدم است«

از منظــر اندیشــگانی  شــعر علــی کریمــی کلایــه اجتماعــی نگــر اســت شــعری 
کــه دغدغــه دارد و آرزومنــد اســت رهایــی را آه مــی کشــد:
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»آفتابی ندیده و مهتاب
که مرا کرده اند کشف حجاب

دست کردند آن ور روبند
قلقلک داده اند می خندند

من تمام جهانشان هستم
که فقط میزبانشان هستم

خون در استکانشان هستم
نصف شب نوش جانشان هستم

یا
می خوابم و جلاد می بینم

بیدارم و جلاد می بینم
آنقدر غمگین دیده ام شادم

جلادها را شاد می بینم

نمــود طنــز تلــخ یا تلــخ خند و گروتســک در شــعرها یکــی  از  شــاخصه های 
شــعری علــی کریمی کلایه اســت:

دهخدا را که با چرند و پرند
 قلقلک داده اند و می خندند

از ته دل بخند از سینه
تا ببندد لبان تو پینه

تو وخندیدنت به آیینه
در بیاور ادای بوزینه

خیلی کمرنگ شــاهد یک رویکرد آرکاییکی در حوزه زبان در شــعر ها هستیم 
اســتخدام کلماتی مثل گزافه و نیز تخیف نویســی های کلمــه ای »همراهم«را 
بــه صــورت »همرهــم« نوشــتن یــا اســتخدام زائــد  حــروف اضافــه و ربــط:
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»گزافه نیست بگویم که همرهم که خداست
در انتظار عقب گرد و چرخش قلم است«

از  ســازه هــای بیانــی شــعر او اســتفاده از  کهــن الگــو و اســطوره اســت البتــه 
بــدون واســازی آن هــا، او کهــن الگــو هــا و اســطوره هایــی چــون »مــرگ« »زند

گی«»عشق«»آرش«»رستم«»ســهراب«»نوح«را در شــعر اســتخدام مــی کند با 
همــان کارکــردی کــه در پیشــینه تاریخــی و ادبــی خــود دارنــد بــدون اینکه در 

ایــن کارکــرد هــا دســت ببــرد:

»چنان نابود شد ایران که امیدی به آرش نیست
رساند گر به یکدیگر دوبازوی کمانش را
تو هم قربانی خشم خدایانی بیا ای نوح
به روی عرشه و پایین بیاور بادبانش را
قضا شد سینه سهراب را رستم بدراند

اگر حتی ببیند روی بازویش نشانش را«

ــرا نیســت او در ســرودن  شــبیه  ــال و مدگ ــی کریمــی ســانتی مانت شــعر عل
نویســی نمــی کنــد در نوشــتارش دایــره واژگانــی نامحــدود دارد و بــرای تمــام 
ــأنیت و  ــات ش ــام کلم ــه تم ــت ک ــت و معتقداس ــل  اس ــالت قائ ــات  رس کلم
لیاقــت پوشــیدن کســوت شــاعرانگی را دارنــد از »قلقلک«و»قرص«گرفتــه تــا 
»لاک«و»ریزعلی«و»آجیــل« . عاطفــه در نویســش هــای شــاعر پــر رنــگ اســت 
نــه بــه خاطر بســامد بــالای کلماتی چــون گریــه ،غم،درد،خنــده بلکه بــه خاطر 
نزدیــک شــدن بــه زبــان محــاوره و نیــز کنارهــم نشــانی درســت کلمــات اســت 
کــه خلــق موســیقی درونــی نیــز مــی کننــد لحــن گردانــی و چنــد صدایــی در 
شــعرها وجــود نداردبــه خاطــر خضــور مــنّ مقتــدری کــه گاه بیــرون وگاه درون 
شــعر خلق روایــت مــی کنــد امــا بینامتنیــت و ارجــاع هــای بیــرون متنــی  در 
شــعرها حضــوری پررنــگ دارد بینامتنیــت از کشــف های مهــم قــرن بیســتم 
ــه  اســت کــه نگــرش نوینــی در زمینــه رابطــه عناصــر کهکشــان متن هــا ارائ
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می دهــد و بــه تعامــل و جاذبــه میان متنــی می پــردازد« نظریــه ای اســت کــه 
بــه خوانــش یــک متــن یا یــک اثــر هنــری در راســتای متــون دیگر می پــردازد 
ــد  ــار جدی ــق آث ــد در خل ــای جدی ــه متن ه ــری را ک ــن روش تأثی ــا ای و ب
می گذارنــد، مــورد توجــه قــرار می دهــد.در توضیــح واژه بینامتنیــت می تــوان 
گفــت کــه واژه بینامتنیــت یعنــی آن چیــزی کــه بیــن متن ها مشــترک اســت 
و در واقــع بررســی این کــه نویســنده در نوشــتن یــک متــن از چــه متن هــای 
دیگــری اســتفاده کــرده اســت. چــون بــر مبنــای ایــن نظریــه، هر متنــی بدون 
اســتثنا از متن هــای قبــل از خــود گرفتــه شــده اســت و هیــچ متنــی وجــود 
نــدارد کــه از متــون دیگــر اســتفاده نکــرده باشــد. بینامتنیــت بــه توضیــح ایــن 
مطلــب می پــردازد کــه »هیــچ گفتــه ای نیســت مگــر این کــه از گفتــه دیگــر 
برگرفتــه باشــد و هیــچ قولــی نیســت مگــر این کــه خــود نقــل قــول دیگــری 
باشــد.« اشــاره شــاعر به داســتان آفرینــش یا فیلــم گاو یا داســتان ضحــاک و....

»می کرد فراموش غمش را با غم
آدم شد تا سجده کند به آدم«  

»تا صبح شود تک تک مان گاو شدیم
یک دهکده گاو مش حسن وقتی مرد«

رویکــرد متفــاوت او بــه مضمون و زبان دســتاوردی زیبایی شناســانه برای شــعر 
در  دهــه هفتــاد بود.شــاعری کوتــاه نویــس حتــی  در قالــب هایــی غیــر از غزل 
کــه بلندســرایی و وصــف را مــی طلبیدنــد امــا او در همیــن کوتــاه نویســی های 
خــود بــه دنبــال ارائــه دریافــت هــای تــازه خــود از جهــان پیرامونــش بــود بــا 
بیانــی بــر ســازی شــده بــه واســطه اتفــاق در زبــان و بیــان و قاعــده کاهــی هــا:

من مریم ناطق به گهواره
عیسایم و چه پاک دامانم

که آشنایی زدایی بکر ، مریم را ناطق دیدن و عیسی را پاک دامان
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         نقشه ای برای تنهایی

                               مجید تیموری

مجموعه داســتان » یک شناســنامه دو قبر « نویسنده » علی کریمی کلایه « 
» نشر کیان افراز« سال نشر 1396

ــان  ــی انس ــت تنهای ــر ؛ روای ــنامه دو قب ــک شناس ــتان ؛ ی ــه داس مجموع
امــروزی اســت کــه در خــودش ریشــه زده و عمیــق شــده اســت. تنهایــی 
کــه فــرد را بــه ناچــار در خــودش تکــرار می کنــد بــه نوعــی یــک مونولــوگ 
درونــی و طولانــی ای اســت کــه فــرد بــه خــودش پنــاه می بــرد و بــا خودش 
می جنگــد. ایــن مونولــوگ درونــی تــا آنجایــی پیــش مــی رود کــه در ذهــن 
ــخیص  ــل تش ــت قاب ــال و واقعی ــن خی ــرق بی ــتان ف ــخصیت های داس ش
نیســت ایــن درهم آمیختگــی در داســتان ها گاهــی منجــر بــه افســردگی، 
جنــون و چنــد شــخصیتی کارکترهــای داســتان می شــود کــه اتفاق هــای 
داســتانی را رقــم زده انــد. نکتــه قابــل تحســین ایــن روایت هــا ایــن اســت 
کــه مــا هیــچ قضاوتــی و پیــش داوری از راوی داســتان نداریم و خنثــی بودن 
متــن و عــدم جهت گیــری اخلاقــی باعــث می شــود هــر مخاطــب نســبت 
بــه اندوخته هــای ذهنــی خــود برداشــت مســتقلی از داســتان داشــته باشــد.
علــی کریمــی کلایــه می خواهــد نقشــه هایی کــه تنهایــی می توانــد بــرای 
ــه نمایــش بگــذارد و تاکیــد دارد کــه ایــن  هــر انســانی ترســیم کنــد را ب
تاثیرگــذاری در هــر شــخصیتی متفــاوت و گســتردگی آن مختلــف خواهــد 

بــود.
 اختلال تنهایی در شخصیت داستان های » از نیمه شب آن شب«

» برجک«» سر نخ« منجر به مرگ ، قتل و خودکشی می شود.
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ــه  ــر ب ــی« منج ــتان های»دوگانه«» اسباب کش ــی در داس ــتردگی تنهای گس
چندگانگــی شــخصیت و آســیب های اجتماعــی انســان امــروز را بــه تصویــر 

می کشــد.
عمیــق بــودن تنهایــی ای کــه از گذشــته ی دور خودمــان بــه همــراه داریم در 
داســتان» پــدر بــازی«» بادکنــک« مــا را دچــار افســردگی و حســرت فــراوان 

ــد. می کن
ــل  ــه ســعی دارد کارکترهــای داســتا ن هایش را در تقاب ــی کریمــی کلای عل
بیــن مفاهیمــی مثــل ســنت، تعهــد، باورهــای فرهنگــی  را از یــک طــرف در 
مواجهــه بــا تنهایــی از طــرف دیگــر را نشــان دهــد. انــگار ایــن نــوع تنهایــی 
کاتالیــزوری بــرای رخ دادن یــک فاجعــه اســت.  ایــن تضــاد و درهم آمیختگی 
در بســتر جامعــه ای ســنتی رخ می دهــد. در داســتان » عــوض گلــه نــداره« 
ــری  ــلال فک ــه اضمح ــا ب ــن باوره ــطه همی ــه واس ــتان ب ــخصیت داس ش
ــی می توانیــم در جامعــه بیــن  ــه خوب ــن پروســه تخریبــی را ب می رســد. ای

دوســتان و خانــواده و اطــراف خــود پیــدا کنیــم.
ــر«  ــنامه دو قب ــک شناس ــتان های » ی ــه داس ــای مجموع ــی از روای ه برخ
ســعی دارنــد کنشــگر اجتماعی باشــند مفاهیمی روابــط انســانی و اجتماعی، 
اختــلاف طبقاتــی، تنهایــی، ســنت و.... زمانــی ایــن روای ها به تجربه زیســتی 
ــی از  ــوده داســتان موفق ــک ب ــش نزدی ــای اطراف ــه و دنی علی کریمــی کلای
ــی  ــگر سیاس ــته اند کنش ــه خواس ــا ک ــی از راوی ه ــت گاه ــده اس آب در آم

باشــند»جبر و اختیــار« داســتان در حــد یــک ایــده باقــی مانــده اســت. 
تنهایــی درخشــان در داســتان  » آخریــن تولــد« کــه از تیــغ سانســور بی بهره 
نبــوده اســت رابطه هــای انســانی جامعــه را بــه خوبــی بــه چالــش می کشــد.

تکنیک هــای مختلــف روایــی، زبانــی ســالم و دیالوگ هــای روان و بی تکلــف 
یکــی از ویژگی هــای خــوب ایــن مجموعــه محســوب می شــود. 
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           در حسرت داستان های تازه تر 
           )نگاهی به مجموعه  داستان یک شناسنامه دو قبر(

                                                                                     عاطفه اسدی

بــرای اینکــه از تاریکی چســبنده ی ناامیــدی بیرون بیایــم، نیاز دارم بنویســم 
تــا بــاز بــه خــودم یــادآوری کنــم کــه »هنرمنــد همیشــه تــوی آثــارش  زنده 
خواهــد مانــد«. تــا ســعی کنــم چــراغ سوســوزن امید بــه ادامــه و پنــاه بردن 

بــه هنــر و ادبیــات را کمــی در خــودم زنــده نگــه دارم. همیــن.

»یــک شناســنامه، دو قبــر« عنــوان مجموعه داســتانی اســت نوشــته ی »علی 
کریمــی کلایــه«. منتشرشــده در ســال 1399 بــا نشــر الکترونیک ســایه ها. 

این مجموعه شامل بیست و نه داستان است که به ترتیب عبارتند از:
»بیــل«، »از نیمه شــب آن شــب«، »پدربــازی«،، »اسباب کُشــی«، »آخریــن 
ــر«،  ــه«، »برفگی ــک«، »دوگان ــگال«، »برج ــر بن ــک«، »بب ــد«، »بادکن تول
»بــی کلام«، »جبــر و اختیــار«، »دســت بــه دســت«، »زاویه دیــد«، »ســرنخ«، 
ــواره«،  ــوده«، »گوش ــن ب ــمت ای ــداره«، »قس ــه ن ــوض گل ــیرزن«، »ع »ش
»ماشــین عروس«، »متشــابۀ الیه«، »مــرد فیل نمــا«، »معشــوقه«، »دوســت 
ســابق«، »نقشــه«، »و امــا عشــق«، » یــک شناســنامه، دو قبر« و »ولــی دم«.

از همــان ابتــدا، بــا خوانــدن اســم کتــاب و اشــاره بــه شناســنامه به عنــوان 
ســند موجودیــت یــک انســان و  قبــر کــه خانــه ی ابــدی اوســت، و دیــدن 
ــرار  ــش ق ــرد روی ــه  عکــس ســه درچهار دو م ــد ک ــی روی جل ــر خاک تصوی
ــد کــه مشــخصاً  ــوان فهمی ــدا نیســت، می ت ــه کــه چشم هایشــان پی گرفت
»هویــت انســانی« یکــی از مفاهیمــی اســت کــه در داســتان های گوناگــون 
کتــاب بــه شــکل های مختلــف بــه آن پرداختــه شــده اســت. شــخصیت ها، 
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ــا  ــه خواننــده شناســانده نمی شــوند، بلکــه بیشــتر ب ــام خــود ب ــا ن اغلــب ب
هویــت اجتماعــی و جایگاهشــان معرفــی می شــوند.

شــاید یکــی از نــکات جــذاب دربــاره ی ایــن شــخصیت ها، ایــن باشــد کــه 
متعلــق بــه صداهــای خیلــی خفه شــده و فراموش شــده ی جامعــه نیســتند، 
ــکلی  ــه ش ــن ب ــش از ای ــه پی ــتند ک ــنایی هس ــای آش ــاً تیپ ه ــه اتفاق بلک
ســطحی بــا آن هــا در ادبیــات و ســینما برخــورد کرده ایــم و حــالا در ایــن 
کتــاب، گویــی بــه عمقشــان نزدیک تــر می شــویم و نویســنده، ســطح آن ها را 
شــکافته و اجــازه می دهــد در تحلیل های روانشــناختی و آسیب شناســانه اش 
از آن هــا همــراه بشــویم. بــرای مثــال، یــک ســرباز، یــک پیــرزن فقیــر، یــک 
ســرباز و... آدم هــای آشــنایی هســتند کــه در ایــن کتــاب بــا بیانــی تحلیــل و 

تــازه بــه مــا شناســانده می شــوند.

»وقتــی فقــط یــک فعــل داری کــه می توانــی بــا آن جملــه را تمــام کنــی، 
ــر  ــه نظ ــک ب ــاوت مضح ــات متف ــردن ترکیب ــه کار ب ــاب در ب ــق انتخ ح
ــز  ــر بن ــودش را زی ــای دال خ ــا آق ــرد ب ــی ک ــای دال خودکش ــد. آق می رس
مشــکی انداخــت  خودکشــی کــرد چــه فــرق می کنــد؟ خودکشــی کــردن 
فقــط خودکشــی کــردن اســت و در تمــام زبان هــا همیــن معنــی را می دهد، 

ــا.« ــام روزنامه ه در تم

ــی  ــی بعض ــور د و حت ــم می خ ــه چش ــاب ب ــری در کت ــوع ژان ــه تن اگرچ
داســتان ها پتانســیل ایــن را دارنــد کــه بــه ادبیــات فانتــزی و گمانــه زن نیــز 
ــال و  ــه ای رئ ــاب پس زمین ــن کت ــتان های ای ــاً  داس ــا تقریب ــد، ام ــه بزنن تن
ــتند از  ــی هس ــتان ها، انعکاس ــن داس ــت ای ــوان گف ــد. می ت ــی دارن اجتماع
ــی نویســنده کــه مشــخصاً  ــه. گوی ــب یــک قصــه ی خلاقان واقعیــت در قال
نگاهــی تحلیلــی و آسیب شناســانه بــه جهــان اطرافــش داشــته، حقایــق را 
در قالــب اثــری هنــری و آمیختــه بــه خلاقیــت، بازنمایــی کــرده اســت. برای 
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مثــال، قشــر ضعیــف و به خصــوص طبقــه ی کارگــر جامعــه حضــور پررنگی 
در داســتان های مختلــف ایــن کتــاب دارنــد. امــا ایــن حضــور، واقعــی اســت 
و ملمــوس، بــدون اینکــه نویســنده تــلاش کنــد در انتقــال بــار انــدوه و درد 
شــخصیت ها، اغــراق کنــد و بــا بزرگنمایــی، از مخاطــب همراهــی حســی 

دریافــت کنــد.

»نــه هدفــی دارد و نــه چیــزی خوشــحالش می کنــد. نــه بــرای کســی مهــم 
اســت و نــه کســی بــرای او مهــم اســت. ســرش را روی زانوهایــش می گــذارد 
ــر  ــد بهت ــه کــه می کن ــن چنــد شــب. گری ــه، مثــل ای ــر گری ــد زی و می زن

می توانــد تصمیــم بگیــرد.«
بــه نظــر مــن »انــدوه« چیــزی اســت کــه روی بیشــتر داســتان های کتــاب 
ســایه انداختــه. حتــی وقتــی فضــا پــر از تنــش اســت، حتــی وقتــی طعنــه 
داریــم و گویــی طنــز ســیاه در اثــر خودنمایــی  می کنــد، پوشــش ظریفــی 
ــی  ــاً وقت ــا کشــیده شــده اســت. و  طبیعت ــدام از قصه ه ــدوه روی هرک از ان
ــدوه  ــم، ان ــات می بری ــه دل ادبی ــران را ب ــه ی ای ــک جامع ــای تاری واقعیت ه
عنصــری اســت کــه ناخواســته بــه کلمــات می چســبد. همچنیــن، اگرچــه 
کریمــی کلایــه داســتان هایش شــاعرانه نیســتند، امــا نــگاه حســی اش در 
برخــی قســمت های داســتان ها توانســته جملاتــی به یادماندنــی وغمنــاک 
بســازد کــه گویــی یــادآوری می کننــد نویســنده ی ایــن کتــاب چــه شــاعر 

ریزبیــن و توانایــی هــم بــوده:
»گاهــی بــه ســرم می زنــد آدرســت را پشــت یــک پاکــت بنویســم و درش 
را ببنــدم و بــروم آن ســرِ شــهر یــا اصــلاً یکــی از همیــن شــهرهای اطــراف و 
نامــه را بینــدازم تــوی یــک صنــدوق پســت. بعــد بــا خــودم می گویــم کــه 
چــه؟ تــو کــه دزدکــی پیــش مــن زندگــی می کنــی، آن قــدر دزدکــی کــه 

کســی غیــر مــن از بودنــت خبــر نــدارد. و نامــه برمی گــردد همین جــا.«
ــط  ــه رواب ــه ب ــاب، توج ــتان های کت ــگ داس ــای پررن ــر  مضمون ه از دیگ



107

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

ــا  ــنده ب ــی ازدواج. نویس ــژه آسیب شناس ــت و به وی ــانی اس ــقانه  و انس عاش
ــه زندگــی زوج هــا ســرک می کشــد و  ــگاه دوربینــی خــود، به خصــوص ب ن
در دل داســتانی کــه شــاید فقــط یــک بــرش ســاده از زندگــی روزمــره بــه 
ــن  ــه ای ــد. ب ــکار می کن ــق را آش ــکافد و عم ــا را می ش ــد، زخم ه ــر بیای نظ
ــد  ــی اســتفاده می کن ــای پینگ پنگ ــک گفتگوه ــژه از تکنی منظــور او به وی
ــا ســرعت داســتانی متناســب پشت ســرهم می آینــد  و دیالوگ هایــی کــه ب
تــا بــه خلــق فضایــی تنــش زا کمــک کننــد. در ایــن فضــای تنــش زا اغلــب 
خشــونتی زیرپوســتی هــم وجــود دارد کــه به خصــوص در داســتان هایی کــه 
فضایــی جنایــی دارنــد، خودنمایــی می کنــد. امــا این تــم جنایــی - معمایی، 
بــه جــای آنکــه بــه یــک شــکل از گره گشــایی کلاســیک ختــم شــود، گویی 
تحلیلــی اســت پســت مدرن از یــک وضعیــت؛ وضعیتــی کــه اغلــب برشــی 

اســت نســبتاً مینی مــال از زندگــی واقعــی.
ــه  ــن او ب ــی و ریزبی ــگاه تحلیل ــنده، ن ــانه ی  نویس ــی آسیب شناس جهان بین
مســائل، توجــه بــه جزئیــات و تصاویــر و عــدم قضــاوت حاکــم بــر فضــای 
داســتان ها از ویژگی هــای پررنــگ ایــن کتــاب اســت. کتابــی خلاقانــه کــه 
ــه تکــرار نرســیده،  ــرم و تکنیــک ب ــوا و ف ــچ داســتانی، از نظــر محت در هی
ــرای  ــرای کشــف لایه هــای مختلــف ب هــم در خوانــش اول و ســپس دوم ب
خواننــده جــذاب اســت، و هــم خواندنــش بــرای علاقه مندا نــی کــه حــوزه ی 
ــک  ــل ی ــد مث ــد می توان ــال می  کنن ــدی دنب ــور ج ــی را به ط داستان نویس

ــد. کلاس درس باش
ــالات  ــا و مق ــاب می شــود نقده ــن کت ــاره ی هرکــدام از داســتان های ای درب
ــد  مفصلــی نوشــت و از جنبه هــای مختلــف تحلیلشــان کــرد، امــا الان بای
فقــط بنویســم کــه خوانــدن کتــاب را پیشــنهاد می کنــم، و کاش می شــد 
ــده را عشــق اســت و منتظــر  در انتهــای ایــن معرفــی بنویســم پهلــوان زن
داســتان های تــازه ی ایــن نویســنده ی توانــا هســتیم، اما هســتی خســیس تر 

از این هاســت.
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ریزعلی هستم و خودخواهم من
نفع من را بده می خواهم من

هرطرف جمعیتی در راهند
زیر تابوت مرا می خواهند

قسمتم هست غم انگیز شوم
هم علی باشم و هم ریز شوم

مرگ را تن بکنم قبل از مرگ...
                                                             علی کریمی ملایه
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                       در شعر دیگران
)سوگ سروده ها(
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      دل نبست و رفت

                              علی حیدری )پویا(

 

ای خوش به حال آن که از این دام جست و رفت
دل را به آب و دانه ی دنیا نبست و رفت

قلبی که بود باعث بیراهه رفتنش
زد بر زمین کنار خیابان شکست و رفت

پابند آرزوی بلند دلش نشد
از این خیال خام جهان دل گسست و رفت

بی آنکه که یک نگاه به پشت سرش کند 
شد روی دست اهل محل )دس به دست( و رفت

ای خوش به حال آن که گذشت از جهان، گذاشت _
دنیا برای مردم دنیاپرست و رفت
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       جهان یک سردخانه ی بزرگ است
                                     رحیم رسولی

در ترومای جمعی
اهالی خانه ها

نسبت به هم سرد می شوند
جهان یک سرد خانه ی بزرگ است

با مردگانی که کنار هم خواب شان نمی برد
تو گفته بودی یا از اخبار نیمروزی شنیده بودیم

یادمان نیست
در سردخانه به ملاقات تو آمدیم

از حلقه های دودی که دورت را گرفته بود
فهمیدیم هنوز نخوابیدی

پدر را که دیدی
سیگارت را

به شست و اشاره خاموش کردی
پنجره را باز کردی

دراز کشیدی و چشم هایت را بستی
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پدر گفت
پانزده روز دیگر

هفتادمین بیست و هشت مرداد را
پشت سر می گذاریم

هفتاد بیست و هشت مرداد
که نوشته می شود اما خوانده نمی شود

خودت را به خواب نزن پسرم
من تاول انگشت های جوهری را می فهمم

پنجره را ببند خانه یخ کرد
... چکار به پسرم دارید

صدای مادر بود
لحظه ای زمان ایستاد

دست هایش را دور گردنت احساس کردی
می ترسم تو را از من بگیرند پسرم

من هم می ترسم مادر
» می ترسم دوست داشتنت را از من بگیرند »

سرد خانه را ترک کردیم
اما در تمام طول راه

صدای پای بیست و هشت مرداد را
از پشت سر می شنیدیم

و از تمام سرد خانه های جهان
صدای مادر را

که غمگینانه می نالید
آه علی کوچیکه
آه علی بونه گیر
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       اینجا هوا بد است علی جآن!
                                 حسن صادقی پناه

بــرای دیرینــه یــار علــی کریمــی کلایــه کــه از معــدود رودهــای زلال شــعر کــرج بــود. آنــگاه کــه 

تولــه کفتــاران دروغ بــه جــان شــعر بشــکوه کــرج افتادنــد، او همچنــان پــاک مانــد و ســرانجام تاب 

گنــداب اطــراف را نیــاورد و ســفر کــرد.

آرامشت مِهی ست که آرام می رود
دارد به خوابِ جنگل بادام می رود

مِه روی شنبه های کرج گریه می کند
از کوچه های تهمت و دشنام می رود

مه از میان باتوم ها و گلوله ها
مه از فرازِ جوخه ی اعدام می رود

اینجا هوا بد است علی جان!
صدای مرگ

زیرِ صدای سنج و دمام می رود
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هی سر به زیر آب و هی سر به زیر تیغ
هی سر به دار در ملاء عام می رود

در سالن ›امیرکبیر«* آه می وزد
دارد غزل به مسلخ حکام می رود

داری تو گریه می کنی و شعر می شود
خونی که روی کاشیِ حمام می رود **

______________________________
* ســالن کتابخانــه امیــر کبیــر در دهــه هفتــاد تقریبا تنهــا میعــادگاه شــاعران کــرج بود و 

انجمــن شــعر جــوان کــرج نیــز در نیمــه دوم دهــه هفتــاد در همانجا پــا گرفت و جریانســاز 

شــد و شــنبه هــا میعــادگاه بســیاری از شــاعران کشــور بــه ویــژه غزلســرایان بود.

** تزریق کردم توی رگ هایم سرنگی

با بار هستی اینچنین باید بجنگی

خون ریخته بر روی کاشی های حمام

خوب است با انجام خون بازی سرانجام

                              )علی کریمه کلایه(       
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            خرابه ی ابدی
                               سعید محمدی

در ازدحام غصه و غم های ناگزیر
دنیا مرا به یک غم دیگر دچار کرد

باران گرفت، بغض غزل روح خسته را
آماده ی بزرگ ترین انفجار کرد

دنیا ! خرابه ی ابدی تلخ از ازل
از هیزم تو بود، اگر شعله ور شدم

باران تو گرفت اگر آب بردمان
طوفان تو وزید که آواره تر شدم

دست تو غم نوشت به پیشانیم چنین
جبر تو خانمان مرا کرد زیر و رو

ای آن که چشم دیدن من را نداشتی
کو لحظه های خوب و قشنگم کجاست او

کو آن که در طلوع غم انگیز غصه هاش
با من درون آینه در کار گفتگوست

کو؟ آن که مثل باد وزان در میان مه
کو آن که آفتاب نگاهش سبو سبوست

حالا بگو به مرگ که آغوش وا کند
گیرد دوباره آه مرا تنگ در بغل

من سیر سیرم از تو و از روز های تو
دنیا! خرابه ی ابدی ،  تلخ از ازل
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           رفیق شاعر من

                                   فاطمه اختصاری

پیام وا نشده، عکسِ تا ابد ساکت
هزار خاطره مثل جواهری بدلی

نخواه شادی از این شعر لعنتی، از من
قشنگ نیست زمین و زمان، بدون »علی«!

نگاه می کنی از توی عکس، با لبخند
کنار عکس قشنگت، نوار مشکی کج

دلم خوش است که تبعیدی ام در این غربت
قبول کن که پس از تو جهنم است کرج!

هنوز منتظرت مانده ایم با حسرت
من و هزار خیابانِ بی پلیس اینجا

قرار نیست به یک روز خوب وا بشوند
دو چشم بسته در آنجا، دو چشم خیس اینجا

تو زنده ای و خبرها دروغ می گویند
کسی فقط بیدارم کند از این کابوس

رفیق من! بغلم کن، از این شب کشدار
بگو که شوخی کردی، مرا بگیر و ببوس
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هزار مرز کشیدند بین ما، اما
جدا نبودی و هر لحظه در سرم بودی

»علی«! چگونه پس از تو ادامه خواهم داد؟!
تویی که تنها، تنها برادرم بودی

تو رفته ای و نفس می کشند در تکرار
هزار زنده ی بی زندگی، مجاور من

هزار زنده که در اصل مرده اند، ولی
تویی که زنده ترینی، رفیق شاعر من!
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مرگ، لقمه ای بزرگتر از دهانش را 
به دندان گرفته بود!

                              داوود سوران

لابه لای این روزهای بی همه چیز
بر تابستانِ کبودآبی

بر جای بی وقفه خالیِ تو
برف می بارید.

برف می بارید 
و مرگ

لقمه ای بزرگتر از دهانش را
به دندان گرفته بود

و سرگردان
نام زخمیِ تو را

در پس کوچه های گورستان
به این سو و آن سو می کشید.

.
برمی گردم

کنار تابستانی که برفش را به کرسی نشانده است 
و پشت سر

هنوز بر جای خالی تو
برف می بارد.
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.
برمی گردم
و همچنان 

گورکن
جای خالی تو را

با »خاک« پر می کند

.
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                بیدار شو علی
                              اشرف گیلانی

این شعر، شعر نیست
یک سوگواره است
یک جسم بی رمق

با قلب پاره است

در سوگ دوستان
باریده بارها

با خویش کرده است
با غم چه کارها!

حرفی است در گلو
با رفتن ِ چه وقت!

ببدار شو علی!
خوابیدن ِ چه وقت؟!

من را نه طاقتی است
از داغ ِ رفتنت

اندوه ِ -وای من -
در خاک کردنت
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تو تکه تکه ای؟!
من هم شکسته ام

تو خسته ای رفیق؟!
من نیز خسته ام

با رفتن ِ چه وقت
اینگونه بی وداع

تن داده ای به مرگ
بی  هیچ چی دفاع؟!

با نام زندگی
تکرار شو علی!

فردا چه کاره ای؟
بیدار شو علی
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             از پنجه های سرد آب
                                        حامد معینی

از پنجه های سرد آب بر صورتت
 از ساق های توانمند باد 

یا فریادهای کوتاهم 
کاری ساخته نیست 

تو در تثلیث مقدسی از غم 
در  مثلثی بماهو 

قفل شدی
 و از دندان های کلید شده ات هم

 کاری بر نمی آمد
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     نبوغ له شده ی غیر قابل انکار
                                   سید مهدی موسوی

صدات، پیچش موهات، گرمی دستت
نبوغ له شده ی غیرقابل ادراک

تمام خستگی ات، ناامیدی ات، رنجت
خلاصه توی کفن شد... و دفن شد در خاک

صدات نیست از اینجای قصه تا به ابد
هنوز شوک زده ام پای گوشی تلفن

خبر بد است...
دروغ است...
دست های تو

گرفته است مرا در بغل که گریه نکن

صدات نیست از اینجای قصه تا به ابد
صدای بوق شب و اگزوز موتورها بود

تو در کنار من و گریه کردنم بودی
جنازه ات وسط جشن لاشخورها بود

صدات نیست از اینجای قصه تا به ابد
صدات نیست که با غسل خون، خوشی نکنم!

رهام کردی و رفتی، رها شدن سخت است!
به من دلیل بده تا که خودکشی نکنم
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صدات نیست از اینجای قصه تا به ابد
چه مانده است، به جز بغض و زخم های عمیق؟!

چگونه بعد تو؟! اصلا چرا؟! چه جور؟! چقدر؟!
نمی توانم دیگر... مرا ببخش رفیق!

صدات نیست از اینجای قصه تا به ابد
ولی نخواه که این درد را سکوت کنم

»کدام قله؟! کدام اوج؟!«... نیستی و فقط
از این به بعد قرار است که سقوط کنم

چه بود جرم من و تو، به غیر عشق و جنون؟!
که خوب ماندی و ماندم در این زمانه ی بد

من و تو ریل قطاریم، ماه و خورشیدیم
نمی رسیم به هم، تا همیشه، تا به ابد
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                باروت
                           محمدرضا حاج رستمبکلو

تقدیم به علی کریمی کلایه که این شعر راخوش  می داشت 

و سالها پیش در دفتر تانگو به او پیش کشیده بودم

 کبریت بکش زیر جلال و جبروتم 
شن های روان را بدوان در برهوتم 

 کبریت بکش زیر دلم زیر دماغم 
بشکن سر و دست از در و دیوار سکوتم

 با روی تو باروتم و بی روی تو بیروت
 آلاله ی خودروی به کوه الموتم

 کبریت بکش زیر بلندای چنارم
 شلیک کن از لوله به قنداق بلوطم

 آواره و مستم که قدح نوشم و شب گرد 
پیغمبری از دوره ی ماقبل هبوطم

 در حال فرار از خودم، آری فورانم
 فواره ی از اوج در آوار سقوطم

 دود چپقم هاله ی ناسوتی وهمم 
سهم تو از اقلیم عمیق هپروتم



                                       گاهنامه ی ادبی شعر کرج           

126

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

           بازی زبانی
                            حمید چشم آور

علی! به تهنیت مرگ شعر گفتی باز؟
که جان به لب بکنی دوستان جانی را

مرا دوباره به بازی نگیر با کلمات
بیا تمام کن این بازی زبانی را

بیا تمام کن این بازی مزخرف را
بیا تمام کن این متن گریه آور را

بگو که فرم مُدَوَر گرفته شعر و ببر
به سطر اول این قصه بیت آخر را 

علی! هنوز  غزل های تازه می خواند 
صدای ساده و بی ادعات در گوشم
تو که همیشه فراموشکاری اما من

نمی شود بشود یاد تو فراموشم

بیا به رسم همیشه دوباره شب تا صبح
بپا کنیم بساط ترانه خوانی را

تو از فروغ و من از منزوی بخوانم و بعد
به پای شعر ببازیم زندگانی را

تو رفته ای و کرج در غمت عزادار است
تو نیستی و کرج سوخته در آتش من

یقین که مثل تو »شعرِ کرج« نخواهد دید
رفیق ساده و صاف و زلال و بی غش من
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نوشتن تنها کاری ست نشان می دهد  هستم
و شعر فرشی ست ابریشمی

که تنها بین قالی فروش ها
دست به دست می شود.

                                         علی کریمی کلایه
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                       در زبان   دیگران
)ترجمه ها(



                                       گاهنامه ی ادبی شعر کرج           

130

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

دو  شعر از علی کریمی کلایه به زبان آلمانی
                                                     مترجم: علی عبدالهی

.

)1
صبح که توی میدان جمع شدیم

دستور تیر نداشتند.
ظهر که بیشتر شدیم

قصد شلیک نداشتند.
عصر که مردم هنوز داشتند می آمدند 

فقط نگاهمان می کردند.
شب که میدان پر آدم شد

همه را به رگبار بستند.
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Zwei Gedichte von Ali Karimi Kalayeh
 Übersetzt von Ali Abdollahi

1(

Am Morgen, als wir uns auf dem Platz versammelten,

Hatten sie keinen Schießbefehl.

Am Mittag, als wir vermehrt wurden,

Hatten sie keine Absicht zu schießen.

Am Nachmittag, als die Leute noch immer dahin 

kamen,

Schauten sie uns nur an.

Am späten Abend, als der Platz voller Menschen 

war

Haben sie alle erschossen.
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)2

تا درخت 
دومتر طناب باقی است.

بلندترین شاخه 
کوتاهترین راه.

می دانی 
همیشه مرگ بلیط هایش را پیش فروش می کند.

و تنها کسانی را با خود می برد 
که دست کم مدتی به آن اندیشیده باشند. 
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2(

Bis zum Baum

Ist es noch zwei Meter Seil übrig.

Der höchste Ast

der kürzeste Weg.

Weißt du es schon,

Dass der Tod seine Tickets immer im Voraus 

verkauft

Und er nimmt nur diejenigen mit,

Die zumindest eine Weile an ihn gedacht haben.
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سه شعر از علی کریمی کلایه به زبان عربی
                                       مترجم:  اصغر علی کرمی

)1
توی یک شهر
زیر یک سقف
روی یک تخت
تک افتاده ایم

ما فقظ در کشتی نوح جفت بودیم

)2
پیپ به دست روی صندلی لهستانی

به چه فکر می کند
عنکبوتی ماده

که بلعیده جفتش را

)3
پیش از اعدام

به مترسکی نگاه می کرد
که روی تختش گذاشته بود

پس از اعدام
 کلاغ ها روی قبرش 

جفت گیری می کردند
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الشاعر: علي كريمي كلايه

المترجم: اصغر علي كرمي

)1
في مدينة واحدة

تحت سقف واحد
و على سرير واحد

نحن منفصلان
كنا مجرد زوجين في سفينة نوح

)2
مع أنبوب في متناول اليد مستلقية على كرسي بولندي

بماذا تفكر؟
أنثى العنكبوت

التي ابتلعت زوجها؟

3
قبل الإعدام ،

كان ينظر إلى فزاعة
قد وضعها على سريره

بعد الإعدام
كانت الغربان

تتزاوج على قبره
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      یک شعر از علی کریمی کلایه به زبان فرانسه
                                                   مترجم: آسیه حیدری شاهی سرایی

نشانه ها بدند
بی خبری هی سراغت را از سیگار 

و باجه هایی که به من پشت کرده اند
ببین اینقدر بدبختم

که حتی 
سرم روی زانویم خم نمی شود

آنقدر سبک
که موریانه ها

زمستان سال بعد را عزا گرفته اند
نشانه ها بدند

بادی که از حفره های سرم می وزد
دور تختی می چرخد

که درد
از لای دندانهای قرمزت
به ملحفه چنگ می زند

که کرم ها
روی صندلی مراقب

سفیدی بازوانت را دید بزنند
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Traduit par Assiye Heidari Shahisarai
poète: Ali Karimikelaye

Les signes sont mauvais

 Toujours ignorant des cigarettes et des

 guichets qui m›ont tourné le dos

 Écoute, je suis si misérable que je ne peux

même pas poser la tête sur les genoux

 Si léger que les termites ont pleuré l›hiver

prochain

Les signes sont mauvais

 Le vent qui souffle des cavités de ma tête

 tourne autour du lit où

La douleur froisse les drapes

 À travers tes dents rouges 

 Pour que les vers voient
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با این همه در من ماراتونی ست
که فتحت را نگفته بمیرم

و زخم هایی که تو را ندیده خمیازه می کشند

نشانه ها بدند
می دانم

یکی از همین روزهاست
که با نفت غسل میت می کنم
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 Du côté de la chaise

La blancheur de tes bras

 Cependant, il y a un marathon à mourir en

 moi

Sans dire que je t›ai conquis

Et des blessures qui bâillent

Sans te voir

Les signes sont mauvais

Je sais

C’est  un de ces jours

Qu›avec de l›huile

Je me baigne

 Pour accomplir la toilette mortuaire
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چهار شعر از علی کریمی کلایه به زبان انگلیسی

                                           مترجم: عاطفه اسدی

)1

درست بعدِ یک و چار مرگِ نیمه تمام
و چار و یک  فقره خودکشیِ نافرجام
چهار و یک طبقه پله را ندیده گرفت

که تا جدا شود از خود پس از سقوط از بام
بدون اینکه بداند کدام بیتِ غزل

سقوط کرده و تشییع می شود به کدام...
بدون اینکه بداند مهم نبوده و نیست
برای هیچ زنی مرگ شاعری گمنام

جنازه ی متلاشی شده
]نما نزدیک[

چهار و یک گربه منتظر که شعر؛ تمام...
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4 Poems by Ali Karimi Kelayeh
Translated by Atefe Asadi

1(

unfinished death 4 + 1

failed suicide 1 + 4

floors to be ignored 1 + 4

This man wants to be separated from himself

After falling off the roof

Inside this poem

?In which line he falls

?ll be buried;39#&In which he

He did not know

 No woman cares about the death of an

unknown poet

■
]Close-up of a collapsed body[

cats 1 + 4

Waiting for the poem

To

be

...finis
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)2

ما لب گشوده ایم صدا دیر کرده است
در تارهای حنجره مان گیر کرده است

با اینکه آفتاب پرستیم رنگمان
در زیر سایه هاست که تغییر کرده است

مردی که مملو از غم بی همزبانی است
خود را درون آینه تکثیر کرده است

انگشت های یخزده تنها سه نقطه را
روی بخار پنجره تبخیر کرده است
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2(

Our lips are ready to form words

But the voice is delayed

Stucked in our vocal cords

We are chameleons

 But our skin tone shifts in response to the

shadow

This man has no companion

 But he has duplicated himself in the mirror

:There is a message on the window steam

”But only ”Dot dot dot

Scribbled by his icy fingertips
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)3

هیچ کس 
پیکی به پیکت نخواهد زد

نشسته ای که چه؟
پیامبر  بی معجزه

)4

احمق نباش
این تخت

برای سه نفر  جا ندارد
من اما

با خیال تو
طاقباز

در چمدانم خلاصه می شوم
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3

No one raises a glass in your honor

Get up out of that chair!

You, a prophet with no miracle

4

Don&39#;t be such a fool!

There are three of us

And it&39#;s a bit crowded on this bed

But I wrap me in your dream

Sleep facing up

To squeeze me in the suitcase

As tightly as I can
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                                           گزیده آثار
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از بیت و نیم قبل به این فکر می کنم
که شعر هرچه داشتم از من گرفته است

                                                       علی کریمی کلایه

غزل                                                                                                       
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)1

کفشم جلوتر از چمدانم خط بر زمین کشیده که راهی است
راه از دو خط که غیر موازی است شک کرده به خودش که دوراهی است

از حلق کنده است زبانم خود را و از لبم زده بیرون
چشمم سراب دیده و ذهنم سرگرم سرخ کردن ماهی است

■

دنیای من مکعّب گردی است دنیای من درست شبیهِ
دنیای داخل چمدان است از هشت گوشه رو به سیاهی است
با بچّه ای که در چمدان است از من به قبل هم سر راهی است

بی بچّه ای که در چمدان است از من به بعد هم سر راهی است



149

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

)2

ظرف و مظروف تا شد دو تا ظرف من به یکباره غلتید رویم
چشم وا کردم و گوش کردم به غریزی ترین گفتگویم

دست بر دور من حلقه کرده، دست من هم نشد مانع من
دست من خودسر از روی عادت باز هم رفته زیر پتویم

پنجره یک فرار بزرگ است من که برخاسته من که تنهام
هر طرف می گریزم من آنجاست بسته با چهار من چهار سویم

باز بر تختم و قفل بر من دست من رفته در آستینم
پای من روی پایم دراز است مو به مو کرده در مو به مویم

من نگاهم به بالا به سقف است من نگاهم به پایین به تخت است
من که بالا و پایین منم من پس فقط رفته ام روبرویم

■

تیغ برداشتم تا خودم را تیغ برداشتم تا تو را با
محو شد تیغ در دست رویم خون که فوّاره زد از گلویم
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)3

هر جا که قهوه خانه و هر جا که کافه است
باقی شهر هر چه که باشد اضافه است

کج کردن مسیر همه از تو منطقی است
آدم کنار تو چِقَدَر بد قیافه است

هر کس تو را دوباره نبیند کلافه است
هر کس تو را دوباره ببیند کلافه است
خلوت تر از قرار ملاقات ما کجاست

جایی که حدّفاصل تخت و ملافه است
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)4

از بیت بعد، باد وزیدن گرفته است
که شعر بوی لاشه ی یک زن گرفته است

زن از هزار و سیصد و پنجاه و بیت قبل
بیماری ای شبیه به مردن گرفته است

و مرد که جلوی دهانش از آن زمان
کبریت نم کشیده ی روشن گرفته است ...

از بیت و نیم قبل به این فکر می کنم
که شعر هرچه داشتم از من گرفته است

....
از پنجره سقوط... بگیرید مرد را!

حالا که شعر فعل »گرفتن« گرفته است
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)5

بسوزانند روزی جای دیوانش زبانش را
اگر عریان بگوید شاعری وضع زمانش را

و باید از کنار واقعیت بگذرد شاعر
که بیرون آورند از کاسه زاغان دیدگانش را

چنان نابود شد ایران که امّیدی به آرش نیست
رساند گر به یک دیگر دو بازی کمانش را

سگ این جا زخم جفتش را که می لیسد در این فکر است
که چندی بعد بر دندان بگیرد استخوانش را

کنون سالار اگر از پشت می آید بر این قصد است
که خود در گردنه غارت نماید کاروانش را

تمام خانه ها خالی ست امکان دارد آخر دزد
که بر دیوار خود بگذارد امشب نردبانش را
تو هم قربانی خشم خدایانی! بیا ای نوح

به روی عرشه و پایین بیاور بادبانش را
قضا شد سینه ی سهراب را رستم بدرّاند
اگر حتّی ببیند روی بازویش نشانش را

گمانم سوی گمراهی رود با پای خود انسان
اگر ابلیس هم یک دم رها سازد عنانش را
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)6

یک سو من و تمام رسولان غم پرست
یک سو تو و قبیله ی زیر شکم پرست
تو چند ساله ای؟ چقَدَر کار کرده ای؟

پس عشق را چگونه بسنجد رقم پرست
تألیف چند سابقه دار است خط به خط

قانون دادگستری متّهم پرست
این ترک عادتی ست که با تیغ ممکن است

سرپیچی از زبان »غلط کرده ام«پرست
 ■

گفتی که راضی ام به رضای خدا که داد
از درزِ در، بهشت خودش را به کم پرست
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)7

رؤیا همیشه فرصت دیدار اگر نبود
این روزها به وهم گرفتار اگر نبود

یک نور سبز، جادوی افیون، حضور زن
خوابش نبرده بود، نه! بیدار اگر نبود

می خواست مرد حرفِ... ملاقات بینشان
اندازه ی کشیدن سیگار اگر نبود

زن بین دود محو شد و مرد پرت کرد
-خود را- به جای پنجره  دیوار اگر نبود

فرضاً که مُرد! موقع رفتن سر قرار
با خود طپانچه برد که این بار اگر...
                                          نبود
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)8

لبت انار ترک خورده ای ست از ساوه
چقدر چشم نواز است آن همه میوه

دو چشم، حبّه ی انگور اصل تاکستان
که در کنار لبان تو می کند جلوه

طلای موی تو چون خوشه های گندم زار
که قرص صورت تو هست سیب نوباوه

نگاه دلبری ات میخکوب کرده مرا
درست مثل نگاهی ست حاصل از نشوه

دوتا کبوتر وحشیِ خواب زیر گلوت
درون پیرهنت می زنند هی لقوه

کسی که پای تو را لمس کرد ول کن نیست
نیامدند به بیرون به حق دو تا گیوه

حضور گرم تو بیش از توان قلبم هست
شدم چه مات، چه مبهوت و سرد شد قهوه
نمی رویم به جایی که طبق میل تو نیست؛

مگر به حرف بیارم تو را به این نحوه
که نیست طاقت بسیار و فرصت بسیار

تو را قسم به خودت بیش از این نکن عشوه



                                       گاهنامه ی ادبی شعر کرج           

156

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

)9

اوضاعِ روبه راه یعنی فقط گناه
یعنی فقط گناه اوضاعِ روبه راه

پیشانیِ سفید یک فرق عمده است
باید به هر طریق رنگش شود سیاه

دنیا عوض شده این گرگ بی نوا
از ترس یوسف است رفته درون چاه

من دشمن تواَم، تو دوست همه
چون کارد و پنیر، مثل پلنگ و ماه

جلّاد دزد را بوسیده لب به لب
دستور از وزیر، بر طبق امر شاه
من که ندیده ام تو که ندیده ای

او که ندیده  است  به کوریِ گناه
نحسی تمام قد زاده شوی اگر

در وقت اشتباه، در جای اشتباه
هرکس که ظاهرش بسیار ساده است

پس هست باطنش یک آب  زیرکاه
از بس زیاد هست درخواست، که خدا

دیگر نمی دهد به هیچ کس پناه
پیچیده تر شده طومار زندگی

باید بریزی اش در چاه مستراح!
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)10

تاکسی سرویس دوست منم و
وقت دربست، شوهر زنم و 
رفت و برگشت کرده برگردد

تن راننده از زن تنم و 
دنده معکوس دنده ی چند است؟!

چه شتابی گرفته دادنم و 
جمله ای چیده  چیده ای مریم

به خدا من که پاک دامنم و
من و دیوار سربه سر تو و تن
تن به تن تن تتن تتن تنم و

شب، تو و دو چراغ خاموش و
باختِ مثل روز روشنم و

 ■

کرده مرجان کباب، طوطی را
داده مرجان جواب لوطی را!!
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)11

یک گریه ی بی چشم وَ یک خنده ی بی لب 
یک نصفه ی تیغ و دو سه تا پیک لبالب 

لب دوختن یک لبِ احساس پشیمان 
یک غبغب و انداختن باد به غبغب 

یک عمر خودش را به ندیدن زده این مرد 
این بار تو را زل زده با چشم مرکّب 

این بار ولی پنج حواسش به تو هست و
چشم شنوا دارد و یک گوش مؤدّب 

اغلب که تو را خواسته و داشته گه گاه 
گه گاه تو را داشته و خواسته اغلب 

با این که تو را زنگ زده قصد ندارد 
با جلب ترحّم بکند جذب مخاطب 

این مرد نمی خود کشید تا ابدالدهر 
هرجور شده صبح شود بگذرد امشب
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)12

نیامدیم به هم خوبی و من انگاری 
برای من شده انگار دشمن انگاری 

به یک کلام بگویم اگر: بدی و منیم 
چنان جذام که افتاده بر تن انگاری 

همین که فکر کنم چه بد است، می آید 
که روی سر شود آوار بهمن انگاری 

همیشه هست چنان داغ، روی پیشانی 
شبیه لکه ی ننگی به دامن انگاری 

نشانده است به خاک سیاه من را، چون 
جرقه ای که بیفتد به خرمن انگاری 

به هیچ روی رهایم نمی کند برود 
شود حباب، نترکد به سوزن انگاری 

به جان خوب، بد آوردنم همیشگی است 
درون مسکن من کرده مسکن انگاری 

امید نیست که بختم شود سفید، مگر 
سیاهی اش بشود سایه روشن انگاری
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)13

لبت دو صخره ی مرجان سرخ روی هم است 
سی و دو تا صدف از لای صخره ها علم است 

برای صید تو هان ای پری دریایی!
درون آب فرو رفتن اولین قدم است 

هزار ماهی مُرده به خاطر صیدت 
دوباره ریخته بر روی عرشه ی بلم است 

و ناخدا که منم...پیرمرد دلداده...
به نابلد بودن سال هاست متهم است 

گزافه نیست بگویم پری دریایی 
برای صید تو صد کشتیِ بزرگ کم است 

گزافه نیست بگویم که همرهم که خداست 
در انتظار عقب گرد و چرخش قلم است 
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که دستم از تو چه کوتاه هست و ویرانم 
دلم عجیب شبیه خرابه های بم است 

برای کشف تو... زان پس برای فتحت، هیچ 
عجیب نیست نگویم زمان چه مغتنم است 

اگر به هیچ نشانه به سوی هیچ روی 
شبیه کندن لایه به لایه ی کلم است 

»دوباره دل بسپار« و »دوباره راهی شو«
تفاوت »چه کنم «با »چه کار کردنم« است
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هزار و سیصد و پرتابم است و بیل به بیل
برای خودکشی من شمرده اید دلیل

مگر نه اینکه هنرمند مرده زنده تر است
که خاک بر سر من ریخت روی عزراییل

                                                                                            علی کریمی کلایه

مثنوی
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)1
یک حلالم کن حرام شده
شاعرم شاعری تمام شده

منم و میز کار بی پایه
منم و نورگیر و یک سایه

صبح تا شب صدای در زدن و
در از هر دو سمت قفل من و 

روی تختم، از آب خیس ترم
از روانم روان نویس ترم

نسخه های کسی نپیچیده
ننوشته شده فقط ایده

سوژه ی تاب خوردن تاب و
خواب تعبیر خواب یک خواب! و

راه دوری که راه دوری را
مرده شوری که مرده شوری را

خبری که هنوز بی خبر است
خطری که همیشه در خطر است
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قطعی ذهنی نخاعی که…
دفتر ثبت اختراعی که…

یک هنرمند که هنر شده است
کاغذی که سفیدتر شده است

 ▪
شعرهای نگفته ام تقدیم

به جهان دوازده متریم
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)2

فنجان چای، تریاک حل شده، غروب
سر را فقط بکوب به دیوار هی بکوب 

امکان ندارد از درِ مستی گریختن
اینگونه از تحمّل هستی گریختن 

فنجان چای، تریاک حل شده، غروب
سر را فقط بکوب به دیوار هی بکوب

سیگار پشت سیگار آتش بزن بخند
این ها کفاف وزن زمان را نمی دهند

اصلاً ببین کجای جهان ایستاده ای
از دست داده ای، فقط از دست داده ای

با خود بلند حرف بزن سر تکان بده
هر روز بیشتر متفاوت نشان بده

این سرنوشت توست کسی مثل هیچ کس
اصلاً تو آمدی که بمیری همین و بس
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)3

خواب دیدم روز رستاخیز بود
مقتدای شهر حلق آویز بود

مردگان از قبر بر می خواستند
جاهلان شقّ القمر می خواستند

هیچ کشتی ناخدا لازم نداشت
کور می رفت و عصا لازم نداشت

آب در غربال بی معنی نبود
های و هوی لال بی معنی نبود

سایه از خورشید وحشت داشت؟ نه!
هر که می لرزید وحشت داشت؟ نه!

این چنین تهمت زدن آسان نبود
مدرکی پیراهن عثمان نبود

ابر هر اندازه خود را می فشرد
در بساطش قطره ای باران نبود
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آنچنان دریا تلاطم داشت که
نوح را هم تابِ این طوفان نبود

پرده تا افتاد فهمیدیم که
هیچ کس در شهر با ایمان نبود

آسمان بر چهره خون پاشیده بود
ماه را انگار شب بلعیده بود

ذرّه ذرّه سنگ حتّی می شکست
شیشه می انداخت خود را می شکست

کوه ها در خود فرو می ریختند
رودها خود را به جو می ریختند

باز شاعر خالی از تشویش بود
غرق شعر ناتمام خویش بود

کافران باز از خدا دم می زدند
روی کوه حیله پرچم می زدند

ساقیان خود از عطش می سوختند
واعظان را نیز لب می دوختند

چشم وا کردم زبانم لال بود
پیش رویم نامه ی اعمال بود
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)4
روی پرده بلیط پاره ی من
دور تسبیح استخاره ی من

اسب عصّاری ام که کارم را
آخرین دور افتخارم را...

خنده آورتر از حشیشم من
اعترافات یک کشیشم من

دست مصنوعیِ دراز شده
نامه ی توی پست باز شده

خانه ی روی ریل سوزنبان
اعتصاب غذای زندانبان

قتل زنجیره ای ی یک نفر و...
عید قربان قاتل پدر و...

زایمانی برای تدفینم
فندکی بعد پیک بنزینم

□
حکم قاضی ست و جدا شدن است

من و این سایه ای که شکل زن است

یک قرنطینه ی قر و قاطی
و ملاقات با ملاقاتی
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حاکم شهرم و چماقم من
مردمِ از دو پا چلاقم من

منم و اجتماع یک نفره
منم و دستبند بالاخره

زدن فکر خودکشی به سر و
توی میدان مین کلاغ پر و

من از مرگ موش مرده تر و
حرفهای من شمرده تر و

منم و کشوری که تابوت است
من و آزادی ای که مشروط است

جلوی رادیوی تصویری
خواست یک وکیل تسخیری

من رزمنده ی فقط عازم
یک تظاهر کننده ی دائم

یک تریبون بی سخنران و
توی زندان توی زندان و

روی پرده بلیط پاره ی من
پشت هر صندلی شماره ی من
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مرده ام آگهی ترحیمم
اول روزنامه هاست ببین

پیشگویی مرگ من حتی
آخر متن نامه هاست ببین

نصف نصفم مساوی ام با خود
زنده ی مرده ام چه مخلوطی
بازهم در عزای نصف خودم 

شعر گفتم چه شعری مبسوطی
 علی کریمی کلایه

چهارپاره
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)1
یک شنبه ها یاد تو می افتم که این جایی

یک شنبه ها یادم نمی افتد که تو رفتی
هم ترک کردم قرص خوردن را و هم غم را

امّا چرا یادم نمی افتد که تو رفتی

تو نیستی، هستی، نبودی، واقعاً بودی
در لوله ی خودکارم و روی ورق هایم
در فیلتر سیگارهای قدّ یک سیگار

در تلخیِ خالیِ قوطیِ عرق هایم

در باز شد تو آمدی، در بسته شد رفتی
این در شبانه روز باز و بسته خواهد شد

یک پاشنه دارد، فقط یک پاشنه دارد
آن قدر می چرخد به رویش خسته خواهد شد

من در اتاق هستم و تو در اتاق خود
تو در اتاقم هستی و من در اتاق تو

در یک اتاقیم و فقط من هستم و تو، پس
آغشته  خواهد شد بزاقم به بزاق تو

تا چشم می بندم تویی و چشم بازی که
خیره شده به چشم های بسته ام تنها

تا چشم می بندم سریع و زود می خوابم
به چشم باز تو قسم که خسته ام تنها
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یک شنبه روز خانه گردیِ من است و تو
یک شنبه تا یک شنبه را در خانه می مانیم

هم ما و هم شش روز هفته خوب می دانیم
این که چرا یک شنبه را در خانه می مانیم
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)2
آمدی قند چایی ام باشی

عسل روی میز صبحانه
کفش های مرا بیاویزی

تا بمانم همیشه در خانه

آمدی صلح برقرار کنی
بعد یک عمر جنگ یک نفره

لب چسبیده به لبم بزند
حرف، هم وزن سوره ی بقره

بشود عرض تخت  خواب زیاد
نصف بالش برای من باشد

مثل گنجشگ وقت خوابیدن
کف دست تو جای من باشد

باعث خنده های طولانی
شانه ی گریه های من بشوی

مشکلی هست این وسط چون مرد
توی دستم دوباره زن بشوی

آمدی پرده ها کنار روند
دست خورشید را بگیرم باز

همه ی قرص های بی اعصاب
جمع گردد به لطف خاک انداز
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)3
بی بازی  بچّه  هاست هر روز

این چرخ و فلک اگر نچرخد
این چرخ و فلک که ایستاده

یک دور که بیشتر نچرخد

در چرخ و فلک نشستن و بعد
از بازی  سرنوشت گفتن
در قعر جهنّم ایستادن

از رفتن به بهشت گفتن

از خوردن سیب کرم خورده
از گندمِ گفته اند ممنوع

از خنده فقط صدای خنده
از گریه فقط بلند ممنوع

رفتیم به آسمان هفتم
این چرخ و فلک ولی نچرخید

یک غول که در من است هر روز
در خون تو کرده غسل تعمید

تشویق شدیم تا بمیریم
این چرخ و فلک سقوط کرده

مرگی که خبر ندارد از خود
به قاصدکی که فوت کرده

چرخیدنِ دور خود چه خوب است
این چرخ و فلک اگر بچرخد

و باز به دور خود بچرخیم
یک دور که بیشتر بچرخد
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)4
جنگل به شیر گفت برو گم شو! 

فرمانروای پیر نمی خواهم 
وقت شکار و طعمه درانیدن 

باشد همیشه سیر، نمی خواهم 

جنگل به خرس گفت برو گم شو!
بر هر درخت ساخته شد کندو 

چونان مترسکی شده ای در باغ 
روزی مگر نمی خوری از بازو؟ 

جنگل به اسب گفت برو گم شو!
آن چهار سُم برای دویدن نیست 
بر فرق سر نکوبی شان حیف اند
از رویشان برای پریدن نیست 

جنگل به گاو گفت برو گم شو!
با آدمی رفیق شدی ترسو 
افسوس با علوفه ی آدم ها 

از خُلق وحشی ات شده ای جارو 

وقتی که یک به یک همگی رفتند 
جنگل به خویش گفت چه شد اکنون؟ 

وقتی که هیچ چیز در اینجا نیست 
شاید که کم کمک بشوم مجنون

جنگل به مار گفت برو گم شو!
چون نیش تو به کار نمی آید 

ذات خزنده ات به گواه من 
از جانب شکار نمی آید 
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جنگل به موش گفت برو گم شو!
انبارهای ده پر و پیمانند 

آن پا و دست فربه ات انگاری 
جای فرار در تله می مانند 

جنگل به ساس گفت برو گم شو!
کی رفته ای به پوست انسانی 

از خون او اگر نَمَکی اکنون 
باور نمی کند که تو حیوانی 

جنگل به سرو گفت برو گم شو         !
ساییده ای به ابر سرت را چه؟

خم می کنی شبیه به یک برده 
با ضربه ی تبر کمرت را چه؟ 

جنگل به رود گفت برو گم شو!
کو آن ردای سیل به تن کو هان؟ 

گهگاه قدر جوی گل آلودی 
شاید که چهره ای بکنی پنهان 

جنگل به خاک گفت برو گم شو!
یادت نمانده قبر شوی خوب است؟ 

واکاوی ات اگر بنمایم هیچ...
در سینه ی تو لاشه ی صد چوب است 
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قضیه چیست؟لباس سیاه پوشیدی
که تکه ابری را روی ماه پوشیدی

اگرچه مرده ام از هفت دولت آزادم
خوش آمدی به مزارم نموده ای شادم

                                            علی کریمی کلایه

قصیده
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در پشت ابر تیره، روی آسمان پنهان 
از دید دنیا دیدگان، نصف جهان پنهان 

موصوف هرچه بی صفت هستند در هرچه 
ترسیده اند از ترس این پنهان و آن پنهان 

ارواح سرگردان ترین تن های روئین تن 
در چند توی هر مکانِ لامکان پنهان 

بین دو دندان تا بگیری می شود ظاهر 
روحی اگر که هست در هر استخوان پنهان

قبر مهم شیعیان و اهل سنت هم 
دارد سه خصلت: هست تنها، بی نشان، پنهان 

عمری به قدر نوح دارد هرکسی باشد 
سرسبزی اش پیدا و سرخیِ زبان پنهان 

در لحظه ای هم می تواند که شود ظاهر
هرکس که از دید کسان شد ناگهان پنهان

بد خطّیِ نامه نوشتی آشکار از مرگ 
در زیر رنگ چاییِ هر استکان پنهان 

هرجا بیابان است، بی آبی و گمراهی ست 
هر جا که کوهی هست، دزد کاروان پنهان 

هر زندگانی زندگیِ زنده ای هست و 
هر امتحان در امتحان در امتحان پنهان 
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که هست با هم زندگی، بیماری و مردن
در هر سه رنگ اصلیِ فصل خزان پنهان

سالی به هر باری سه فرزند ننه سرما 
از موسم فروردگان تا مهرگان پنهان 

هر فرد قارون است با سی و دو مروارید 
در هر ردیف گوش ماهیِ دهان پنهان 

قانون نامکتوب هر داد و ستد این است 
یک نفع  دارد هر چه، در آن صد زیان پنهان 

به تجربه بین بساط پیرمردان است 
هر چیز اگر که هست از دید جوان پنهان 

پیداست باید فقر قدرتمندتر باشد 
از قدرت در بازوان پهلوان پنهان 

یک شیر بی یال است و بی دُمب است و بی  اِشکم
 قطعیتی که هست در حدس و گمان پنهان 

هر زن که شیدای برادر شوهر خود هست 
در دست هایش ظرف صمغ شوکران پنهان 

هر گوشه ای ضحاک خواهد سر برآوردن
یک گوشه تا باشد درفش کاویان پنهان 

آثار ویرانی ضدّ قهرمان پیداست 
به خواست ماها که باشد قهرمان پنهان 

مرگ نویسنده اگر چه تسلیت دارد 
صدها نتیجه هست در این داستان پنهان
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من نمرده ام درست یا غلط
من هنوز چندساله ام فقط

                                 علی کریمی کلایه

                                          قوالب دیگر
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)1

روح سردرگم در دهکده ا م 
خانه ی سوخته ی جن زده ام 

پای از پاشنه در آمده ام 
این نه یک شعر که یک مرثیه است 

بودنم باز نبودن می خواست 
مرگ، آغوش گشودن می خواست 

قلمم درد سرودن می خواست 
جوهرش ساخته ی قونیه است

بعد غم خوردن هی پُرس به پُرس
توی لیوانم اگر حل شده قرص 

طعم عشقی نچشیدم که نپرس!
کمیِ رابطه ام ادویه است 

درد عشق است... و تنبل شدنم 
توی هر جامعه انگل شدنم 

تن فروشی نکنم حل شدنم 
با درآوردن یک کلیه است

این همه شعر سرودم هیچ است 
همه ی بود و نبودم هیچ است

واقعا کل وجودم هیچ است
همه ی زندگی ام عاریه است 
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من که از آدم و عالم خوردم 
من که یک عمر فقط غم خوردم
هرچه غم خوردم اگر کم خوردم
بی گمان مشکل من تغذیه است

شیشه ی عمر مرا دیو شکست 
مثل میت شده ام دست به دست 

یکسره حاشیه در متن تو است 
متن من یکسره در حاشیه است 

تیتر اولم و مشروحم 
همزمان سالمم و مجروحم!
روحت آسیب زده به روحم
بدنم در حال تجزیه است 

من مچ دست و تو تیغی تیزی 
هرچقدر از من می پرهیزی 
آخرش خون مرا می ریزی 

صبر کن این وسط تعزیه است 

واقعا قصد نجاتم دارد 
روز تاریخ وفاتم دارد 

مصرفی که کرواتم دارد 
بستن راه هوا به ریه است



183

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

)2

از تمام زندگی مشترک،  آنچه مشترک شدیم تخت بود 
چشم های بسته ی دو تای مان، به طناب بسته به درخت بود 

زندگیِ قبل مرگ سخت تر، زندگیِ بعد ِمرگ سخت بود 
زندگیِ مشترک تمام شد، جمع کرده ایم تختخواب را

هرچه عمد هست، غیر عمد هست! اشتباها اشتباه کرده ایم 
با همیم و هم ادامه می دهیم،  ما فقط دوتا گناه کرده ایم 

باز هم چقدر ساده ساده ایم، گرچه آب زیر کاه کرده ایم 
اشتباه را ادامه می دهیم، تا خراب تر کند خراب را 

هيچوقت بیشتر نمی شدیم، چون که شب به شب زرنگ تر شدیم 
در غذا و آب مشترک شدیم، نسبتِ به هم که سنگ تر شدیم 

صاف و ساده آمدیم و آخرش، هفت خط و هفت رنگ تر شدیم 
پشت آن دوباره یک نقاب بود،  برنداشتیم اگر نقاب را

خنده هایمان چه گریه دار تر،  گریه هایمان که گریه دار بود
چشم توی چشم هم ولی فقط، توی فکر ما طناب دار بود

هر دو در قلمرو خودِ خودش، مرزمان که مرز انفجار بود
در کنار هم به هم فقط که نه،  که عذاب داده ایم عذاب را

حال وقت، وقتِ چیز تازه است، چیز نو کلیشه را شکسته است 
وقت کندن درخت زندگی ست، چون که ریشه تیشه را شکسته است 

دست ما گرفته پرت کرده است،  سنگ اگر که شیشه را شکسته است 
توی قصه ای که عکس قصه هاست، برف آب کرده آفتاب را...
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)3

پس بزن پیش دستیِ خود را 
سر نکش نیمه مستیِ خود را  
سجده کن من پرستیِ خود را 
پیش خود سرپرستیِ خود را 

آدمی، هر چه مغرور باشی 
از تعارف فقط دور باشی 

مشت کن دستِ هر چه شعار است 
وقت خوابیدنت وقت کار است 

سایه ات دفن توی مزار است 
زندگی روی میز قمار است

باخت یا برد فرقی ندارد 
زندگی مُرد فرقی ندارد 

احتراما چه بی احترامی 
هر کجایی رساله حرامی 

پینوکیوی نیمه تمامی! 
فکر همبستری بعد شامی 

فرق تو فرق با کل دنیاست 
کله ات بی خودی راست شد، راست
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توی تقدیر خود دست بردی
چون به تقدیر خود را سپردی 
با سُس مایونز غصه خوردی!

مُردگی کردی اما نمردی 

مرگ دست خودت هست یا نیست 
خودکشی ات غلط هست یا نیست 

واقعا ناقص الخلقه ای تو 
خواب هستی ولی حالت دو

 شاه یک ملتی بی قلمرو 
یا چنان عقل شیرینِ خسرو 

دوست داری که فرهاد باشی 
که فقط درّه را می تراشی 

هیچ فرقی ندارد زن و زن 
مرغ همسایه مرغ است قطعا 

فکر شب را نکن روز روشن 
موقع خودکشی تخمه بشکن!

مرگ که با تو کاری ندارد 
دیدنش گریه زاری ندارد 



                                       گاهنامه ی ادبی شعر کرج           

186

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

تا فقط مثل دیروز باشی 
نوبت توست پیروز باشی 

مردِ لب سوز و لب دوز باشی 
ساده باشی که مرموز باشه 

فهم تو جزو ناممکنات است 
کشف تو بعد روز وفات است 

تف بکن توی انبار باروت 
قلب آتشفشان را بکن فوت 
میوه پر کن فقط توی تابوت 
آیه نازل که شد باش مبهوت 

شاد شو زندگی کرده تغییر 
زیر و رو هم شده رفته در زیر 

حال یک سرو آزاده هستی 
روی تختی و آماده هستی 

آدمی پس فرستاده هستی 
عمر خود را به خود داده هستی 

مطمئنا بهانه تراشند 
چشم هایت اگر باز باشند
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یک خداحافظی ِ قوی باش 
رفتنی مثل بیرون روی باش 

کز بکن گوشه ای منزوی باش 
دنیوی بودی و اُخروی باش 

تا خدایت بیامرزدت بعد 
خط زند خوب را با بدت بعد
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)4

کنار کعبه قسم خوردیم 
درون میکده سم خوردیم 
رقم زدیم و رقم خوردیم  
چقدر مسخره خندیدیم 

چقدر مسخره غم خوردیم 

چه بسته ایم چه بن بستیم 
که زنده ایم فقط هستیم 

من و تو موی کف دستیم 
که خورده اند و چه هشیارند 

نخورده ایم ولی مستیم 

چه واضح است نفهمیدن 
فقط تو را و تو را دیدن 

من و توییم، تویی و من 
به حد مرگ خطر دارد 

تماس پوست تن با تن 

به حد مرگ خطر دارد 
که فکرِ کرده به سر دارد 

که لب گذاشته بردارد 
کسی که حرکت بعدی هست 

تنی نسوخته تر دارد 
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من و تو آخر دنیاییم 
که با همیم و چه تنهاییم 
من و تو...آه... فقط ماییم
دو روح سوخته در آتش 
دو جسم غرق تماشاییم
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)5

زندگی من قمر در عقرب است 
شاعرم من روز من نصفه شب است 

خنده دارم خنده ام پشت لب است 
قرص من گفته به من افسرده ام 

شعر هر چیز مرا از من گرفت 
چیز ناچیز مرا از من گرفت 

هر چه پاییز مرا از من گرفت 
فصل پاییز است و من پژمرده ام

دائم و یکریز خندیدم به خود 
بعد هم از خنده پیچیدم به خود 

غش که کردم آب پاشیدم به خود 
اولین بار است کم غم خورده ام 

گاه گاهی از خودم غمگین ترم 
از خودم گاهی جگر خونین ترم 
گاه یک قبر از زمین پایین ترم 

بی جهت هی خویش را آزرده ام 

مثل اسب از روی زین افتاده ام 
در زمینم بر زمین افتاده ام 

گویی از دیوار چین افتاده ام 
چون زیاد افتاده ام نشمرده ام 
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تا نپوسیدم مرا خاکم کنید 
زود از روی زمین پاکم کنید 
با کفن این بار پوشاکم کنید 

مطمئن باشید که من مرده ا م 

یک نفر یادم نخواهد کرد پس 
کس نمی افتد به یادم یک عدس 

نه کسی را دارم و نه هیچ کس 
که کسی را به کسی نسپرده ام 

خون من از دیگران خوشرنگ تر 
من که از هر مرده بافرهنگ تر 
قبر من از خانه ی من تنگ تر 

غیر اشعارم چه چیزی برده ام؟ 

باخبر کن قبر کن، غسّال را 
یک فرشته! وضع استقبال را 
پس ببند این دفتر اعمال را 

دفترم را با خودم آوُرده ام
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از خاطره هایم دو سه تا مخدوش است
چون مرگ زمانش برسد خودجوش است

هر طور دلش خواسته طی کرده مرا
این قافله ی عمر چه بازیگوش است

                                        علی کریمی کلایه

رباعی
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)1

انگاری دشمن منی انگاری
از قصد مرا گرفته می آزاری

بی میلی تو به میل من چون این است
در بشکه ی بنزین بکشی سیگاری 

)2

یک حرف قشنگ داخل گوش منی
قلقل زدن چشمه ی خاموش منی

یک بالش پَر گرفته ام در آغوش
تا خواب ببینم که در آغوش منی 

)3

لب ها عضوی برای فحّاشی هاست
سیمانی در فاصله ی کاشی هاست

گریه بکنید، واقعیت گریه ست
لبخند ژکوند مال نقّاشی هاست 
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)4

آرام نبودم دلم آرام نبود
قصدم که سکوتِ لام تا کام نبود

حرفی که به تو خواسته بودم بزنم
در کل رباعیات خیام نبود 

)5

هی ملتمست هستم و خواهشمندت
تا هست غذای روح من لبخندت

از جای خودم عجیب راضی هستم
وقتی بشوم پلاک گردنبندت 

)6

دنیای تو طوسی و دو چشمت طوسی ست
بالای قدت مثنویِ فردوسی ست

با دیدن تو درون قلبم انگار
دعوا سر یک مسئله ی ناموسی ست 
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)7

ناراحتی و وزن زمان سنگین تر
از قوزک پا رفته سرت پایین تر

وقتی که د ل و دماغ خوشحالی نیست
هرقدر نوار شادتر، غمگین تر 

)8

یک بار نباید که فقط جا بزنی
دل دل نکنی و دل به دریا بزنی

بوی خوش مرگ در هوا می پیچد
با شیشه ی اودکلن که رگ را بزنی 

)9

چشمان تو شرقی ست و نازت شرقی
انگار برای تو ندارد فرقی

که جمله ی “دوست دارمت” امشب هم
گم شد لای صدای جاروبرقی
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)10

سرجمع به نفع کیست عاشق بودن
جز غصّه و رنج نیست عاشق بودن

نه راه پس و نه راه پیشی داری
یک چوب دو سر گهی است عاشق بودن

)11

باید بجنازه ام ولی جان سختم
هی بیست و چهارساعته بر تختم

من یک علی ام...عدالت این نیست خدا
که قدر هزارتا علی بدبختم

)12

که کور فقط بودم و بو می کردم
با گریه ی خود فقط وضو می کردم

من دست تکان نداده بودم سمتت
پیراهن باد را اطو می کردم
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)13

بد آوردم دوباره آوردم بد
که بخت بدم دوباره آمد در زد
یک درصد احتمال بد آوردن

چه بیشتر است از نودونه درصد

)14

در که به صدا در آمد گفتم کیست
گفتم که جلو نیا سر جات بایست

گفت آمده ام تو را جهنّم ببرم
گفتم وسط گناهم و وقتش نیست



                                       گاهنامه ی ادبی شعر کرج           

198

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

دوبیتی

برای دین به دنیا پشت کردم
دلم را صاف چون زرتشت کردم
رفیقان مشت خود را باز کردند

ولی من دست خود را مشت کردم

                              علی کریمی کلایه
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گفت
باید از یک جا شروع کرد

به آب زد
رودخانه را با خود برد

                          علی کریمی کلایه

سپید
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)1

مادرم توی بالشم
سه قُل گذاشته

دکتر جوابم کرده و
پدر فکر خرید یک قبر دست دوم است

من مریضم
پاهایم فقط

روی یک خط مستقیم راه می روند
و انحراف به چپ

آرزوی سی ساله ی من است
در خواب هایم

همیشه یک نفر مرا تعقیب می کند
یک نفر که وقتی به من می رسد

من است
منی که از خواب می پرد

دهانم بو می دهد
بوی آبی که مادربزرگ
از زیارت آخرش آورده

و انگشتانم آنقدر می لرزند
که انگار دارند چیزی را تایپ می کنند

چیزی که فکر می کنم
صد و بیست و چهار هزارمین بازنویسی وصیّت نامه ام است

در سی سالگی
همانقدر احمقم

که در شصت سالگی
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آنقدر که در اتاقم را قفل می کنم
و بعد هی مشت می زنم

که کلید ساز
توی هال مغازه باز کرده

من در قرنطینه ام
مادربزرگم در قرنطینه پدرم را زاییده

و پدرم در قرنطینه
مادرم را...

مادرم
از همان روزی که برای زایمان خوابید

در عزای من سیاه پوشید
و حالا سی سال است

با همان لباس سیاه دوش می گیرد
من سی ساله ام

به قول شناسنامه ام
که شناسنامه ی برادر مرده ام بوده

و پاسپورتم
که به خیالش از سفر فرنگ برگشته

پاسپورتی که فقط یک بار
از کشوی زیری

به کشوی رویی سفر کرده
من سی ساله ام

و با امروز
پانزده سال تمام است بالغ شده ام

بدون اینکه حتّی یک بار ارضا شده باشم
در خواب هایم
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همیشه یک نفر مرا تعقیب می کند
یک نفر که نمی گذارد

با دختر همسایه
که هر روز آش نذری می آورد

یک دقیقه تنها باشم
تا در کمتر از شصت ثانیه محتلم بشوم

منی که پدربزرگم
هنوز هم

صبح به صبح
غسل جنابت می کند

در سی سالگی
همانقدر احمقم که در شصت سالگی

و هر وقت که می خواهم کفش های پدرم را تو بیاورم
حتماً باید از زیر قرآن رد شوم

من مریضم
بدجور مریض

و انحراف به چپ
آرزوی سی ساله ی من است
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)2

ابرها شکل تو را گرفته اند
و شکل سگی را که هرگز نداشتی

بشقابی که از اینجا
خالی تر از آنجاست

چمدانی که آنقدر سنگین بسته ای
که دارد مه می شود

و کلاه شعبده بازی که هنوز
یک تکه ابر بی شکل است

ابرها شکل تو را گرفته اند
شکل سگی را که روی چمدان نشسته

بشقابی که از اینجا
پر تر از آنجاست

و شعبده بازی
که یک تکه ابر بی شکل را روی سرش گذاشته

از این بالا
تو فقط شکل دختری هستی

که کنار چمدان نشسته
دختری که منتظر سگی است

و مردی 
با کلاه سربازان روسی
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)3

حتما قرار نیست
چترم را 

روی حوض ماهی ها بگیرم 
و به باغچه آب دهم

همینکه ساعت ها
نبودنت را به آغوش می کشم

دیـــــــوانـــــــه ام

)4

می ترسم
نه مثل دیوانه از بچّه ها
نه مثل بچّه ها از دیوانه

می ترسم
کسی نه خودت را 

که دوست داشتنت را
از من بگیرد
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)5

ردّ مورچه ها را نگیر
در دفترم روسپی ای است 

بی انگشتان اشاره
خیال نیست

کلمات جان گرفته اند
کافکا دنبال حشره کش بگردد

من دنبال تو
روسپی ای که هیچگاه لمس نشده
حالا متّهمم به چاقویی که نوشته ام

که با انگشتان بریده لمس شوم
با لبان بریده بوسیده

حتّی
بوف کورتر از آنکه فکر کنی

به گردی که روی آینه ی جیبی را سفید کرده
که دوستم

با بینی بریده
هی مسکّن نصف کند

هی به ارتفاع تو از تخت...
من امّا

بی خیال مورچه ها
آخر شناسنامه ام ایستاده ام

اصلاً فروغ تر از آنم
که سی سالگی ام را فوت کنم
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یه وختی یه جایی، یه جایی یه وختی
چه روزای سختی، چه روزای سختی

یه وختی یه جایی درختی طنابی
یه جایی یه وختی طنابی درختی
تو که اعتیادت به تختای دیگست
چه جوری ببندم تو رو روی تختی

علی کریمی کلایه

ترانه
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)1

زندگی تازه، مرگ تکراری
خوابِ بدبختِ فکر بیداری

گفته آیینه من علی هستم
سوزنی توی تاولی هستم

کی میگه دنیا یک جهنم نیست؟
صورت مردم مملو از غم نیست

من علی هستم خیلی بدبختم
بیست و چار ساعت روی یک تختم

کار هر روزم زل زدن به سقف
عمرم اینجوری کُلُهم شد وقف

زیر یک ابرم توو مه و دودم
کاش می گفتن من علی بودم
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)2

واسه تو فراموشی
 مثل آب خوردن بود
 واسه من ولی تنها 

تازه بعد مردن بود

 کور میشه چشمام از
 گریه کردن هر روز

 من رو زود خل کرده
 این توهم مرموز 

توی خواب من هستی
 هستی توی بیداری
 جا گذاشتی من رو
 من رو جا نمیذاری

 حال و روز اون روزام 
باعث تاسف بود 
 آینه به من میگه

 که لیاقتت تف بود

 چند وقته بو میدم
 بوی رگ زدن مردن
 زود هم که برگردی

 دیر می رسی تو به من
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آثار ویرانی ضد قهرمان پیداست
به خواست ماها که باشد قهرمان پنهان

مرگ نویسنده اگر چه تسلیت دارد
صدها نتیجه هست در این داستان پنهان

                       علی کریمی کلایه

داستان کوتاه
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صاحب خانه ی نویسنده

»مجوز ندادن؟«
گوشــی تلفــن را روی تلفــن خــراب می کنــد. دنبــال قرص هــای اعصابــش 
می گــردد. زیــر میــز را، روی فــرش، زیــر فــرش، حتــی تــوی دست شــویی 
ــه  ــزی ک ــط هرچی ــی! فق ــد. »لعنت ــدا نمی کن ــد، پی ــگاه می کن ــم ن را ه

بایــد پیــدا بشــه پیــدا نمی شــه.«
ــز را، روی  ــوه اش، روی می ــان قه ــال فنج ــار دنب ــردد. این ب ــاره می گ دوب
یخچــال را، حتــی تــو حمــام را می گــردد. یــادش می آیــد هنــوز کرایــه ی 
ــو کشــوری  ــدد. »نمی شــه ت ــداده، پنجــره را ســریع می بن ــل را ن ــرج قب ب
مونــد کــه واســه مردمــش کرایــه خونه شــون مهم تــر از چــاپ نشــدن یــه 

اثــر مهــم ادبــی باشــه.«
ــه اســت. بیچــاره رویــش  ــد، حتمــاً پیــرزن صاحب خان ــه صــدا می آی در ب

ــد. ــاده اش بزن ــه ی عقب افت ــی از کرای ــود حرف ــم نمی ش ه
کمــی صبــر می کنــد. همین کــه پیــرزن مــی رود در را بــاز می کنــد. 
بــوی نــان تــازه تــوی دماغــش می پیچــد. کفشــش را  مــی آورد تــو، در را 
ــدن  ــرای مان ــی ب ــچ دلیل ــد. هی ــداز می کن ــاق را ســریع بران ــدد و ات می بن
ــاز می کنــد. فقــط دور پنج تــا اســم  پیــدا نمی کنــد. دفترچــه تلفنــش را ب
ــی  ــچ دلیل ــغال. هی ــطل آش ــوی س ــد ت ــش می کن ــد و پرت ــط می کش خ
ــه دارد  ــی آورد و هرچ ــار م ــی رود سمس ــد. م ــدا نمی کن ــدن پی ــرای مان ب
ــه را  ــه، خان ــی از صاحب خان ــدون خداحافظ ــبانه و ب ــد ش ــد. بع می فروش

ــد. ــی می کن خال
 ▪

ــز  ــا مغ ــد و ت ــالا می آی ــتینش ب ــرما از آس ــرد. س ــت، س ــرد اس ــوا س ه
اســتخوانش نفــوذ می کنــد. لبانــش را مــدام بــا زبــان خیــس می کنــد تــا 
به هــم نچســبند و نترکنــد. پاهایــش را بــا کمــک دو دســت کــه  زیرشــان 
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ــذارد،  ــر می گ ــدم جلوت ــک ق ــد و ی ــرف می کَن ــوی ب ــد، از ت ــلّاب می کن ق
ــد. ــش می ده ــط فح ــا فق راهنم

ــه  ــدر ب ــردم اون ور، اون ق ــنده ها رو ب ــما نویس ــی از ش ــه یک ــه ک ــر دفع »ه
ــی رد  ــه قاچاق ــه ک ــن آدمی ــوردم آخری ــم خ ــه قس ــادم ک ــوردن افت گه خ
می کنــم. سیاســی هــم سیاســیای قدیــم، لاعقــل چریــک بــودن و مثــل بــز 

ــالا.« ــن ب ــه می رفت از ک
ــی  ــه غلط ــرما چ ــن س ــو ای ــرز ت ــب م ــس ل ــتم.« »پ ــی نیس ــن سیاس »م

» می کنــی؟
»مــن نــه ســربازی رفتــم، نــه اون قــدر ســرمایه داشــتم کــه قانونــی از کشــور 

خــارج بشــم.«
ــت  ــا ول ــوای همین ج ــه می خ ــدی. نکن ــه داری ب ــارو ک ــول م ــه ی پ »بقی

ــم.« کن
ــده  ــو زن ــط من ــو فق ــی، ت ــیله های قیمت ــول، وس ــو، پ ــال ت ــی دارم م »هرچ

ــرز.« ــون اون ور م برس
 ▪

می رســد، یعنــی پاهایــش می رســند، یعنــی فقــط پاهایــش می رســند، 
ــه  ــام طــول راه ســیگار نکشــیده ب ــد. تم ــان ببرن ــز فرم ــه از مغ ــدون این ک ب
عشــق روشــن کردن ایــن ور مــرز. راهنمــا غیبــش زده. بــه زور دکمــه ی جیــب 
ــی شــده ــر زحمت ــه ه ــی آورد و ب ــد. ســیگاری در م ــاز می کن کاپشــنش را ب

ــه. ســیگار را زیــر کفــش  ــد زیــر گری ــا اوّلیــن پــک می زن روشــن می کنــد. ب
خیســش لــه می کنــد. نمی دانــد کــدام طرفــی بــرود. تــا چشــم کار می کنــد 
همه جــا ســفید اســت. هنــوز گریــه اش بنــد نیامــده کــه صــدای پــارس ســگ 

و ســوت پلیــس را می شــنود.
 ▪

ــپ  ــین تای ــک ماش ــش داده ی ــت پی ــد وق ــته چن ــه داش ــدارد. هرچ ــول ن پ
دســته دوم خریــده. چنــد روزی را بــا شــکم نیمه پـُـر ســر کــرده و حــالا فقــط 
یــک کنســرو برایــش مانــده، بــدون نــان. ســیگار را هــم مجبــور شــده تــرک 
ــه دارد روی ــت ک ــاه اس ــد. دو م ــازه اش کار می کن ــان ت ــد. دارد روی رم کن
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رمــان تــازه اش کار می کنــد. اوج رمــان را دارد می نویســد کــه زنــگ در 
ــد روی حــروف ماشــین التحریر.  ــا ده انگشــتش می کوب ــد. ب به صــدا در می آی
ــور  ــه اســت. مجب ــد. پیــرزن صاحب خان ــگاه می کن از چشــمیِ در، راهــرو را ن
ــه  ــه ب ــد. صاحب خان ــس می افت ــا پلی ــروکارش ب ــه س ــد وگرن ــاز کن ــت ب اس
آلمانــی چیزهایــی می گویــد. دســت و پــا شکســته می فهمــد کــه بــه 
ــی  ــاره چیزهای ــرزن دوب ــده. پی ــاده اش آم ــاه عقب افت ــک م ــه ی ی خاطــر کرای
ــاب و  ــل کت ــودش اه ــرف، خ ــون ط ــه چ ــد ک ــش می فهم ــد. کم و بی می گوی
مطالعــه اســت و از طرفــی خوشــحال اســت کــه یــک نویســنده مســتأجرش 
اســت، دلــش ســوخته و تــا فــردا شــب مهلــت می دهــد وســایلش را 
بفروشــد، کرایــه اش را بدهــد و اتــاق را تخلیــه کنــد. در را می بنــدد و 
ــد  ــدر منتظــر می مان ــی رود پشــت پنجــره می ایســتد. گرســنه اســت. آن ق م
ــه  ــد. او ک ــی برگــردد و در بزن ــی اش از نانوای ــه ی چــادر گل گل ــا صاحب خان ت
کفش هایــش را آورده تــو، بــاز صبــر کنــد پیــرزن کــه رفــت در را بــاز کنــد و 
نــان تــازه ای را کــه گذاشــته پشــت در بــردارد، لاعقــل شــکمش را ســیر کنــد.
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کلنگ
ــگ در آســتانه ی  ــی بی رن ــی کف کــرده و صورت ــا دهان ــدر، کلنگ به دســت ب پ
در ظاهــر شــد: اتفاقــی غیرمنتظــره در صبــح یــک روز تعطیــل. آن گاه بــدون 
ــدا  ــال ج ــپزخانه را از ه ــه آش ــواری ک ــگ را روی دی ــی کلن ــچ توضیح هی
ــد  ــط بتوانن ــه فق ــد ک ــت زده بودن ــدر به ــه آن ق ــرود آورد و بقی ــرد، ف می ک
فــرش را از زیــر خــاک و آجــر بیــرون بکشــند و بعــد یــک گوشــه بــه تماشــا 
ــه  ــد در آن لحظ ــه می ش ــود ک ــی ب ــن عکس العمل ــن بهتری ــه ای بایســتند. ک
انجــام داد. همین کــه قســمتی از آشــپزخانه پیــدا شــد، مــادر کــه انــگار تــازه 
از دنیــا باخبــر شــده، صورتــش را چنــگ انداخــت و جیــغ کشــید. آشــپزخانه 
بــرای مــادر ســهمی بــود از تمــام دنیــا؛ جایــی بــود کــه پنهانــی در آن گریــه 
کــرده بــود و پنهانــی دســت بــه کارهایــی زده بــود کــه از یــک زن شــوهردار 
ــه ی  ــا بقی ــم آرام آرام داشــت بـ ــن حری ــالا ای ــه نظــر می رســید و ح ــد ب بعی

ــد. ــی می ش ــه یک خان
خنده هــای عصبــی پــدر بلندتــر از صــدای فــرو ریختــن دیــوار، فضــای خانــه 
ــه  ــن ک ــه برداشــته شــد. همی ــوار خان ــن دی ــب اولی ــرد و به این ترتی ــر ک را پ
ــد.  ــرد آشــپزی کن ــادر را وادار ک ــا کلنــگ، م ــدر ب ــد، پ ــرد و خــاک خوابی گ
مــادر زیــر نگاه هــای خشــمگین پــدر، زیــر ســایه ی تیغــه ی کلنــگ کــه روی 
ــید  ــتش می رس ــه به دس ــزی را ک ــر چی ــتپاچه ه ــود، دس ــاده ب ــرش افت س
ــور  ــادر را مجب ــدر، م ــه ی پ ــه و نپخت ــات پخت ــت. کلم ــگ می ریخ ــوی دی ت
ــایه ی  ــه س ــه ب ــد و بقی ــان کن ــه اش را امتح ــه و نپخت ــذای پخت ــرد غ می ک

ــورد. ــگ می خ ــه دی ــت ب ــه داش ــد ک ــگاه می کردن ــی ن کلنگ
 ▪ 

»اینا دیگه چیه؟«
»آجر.«

»کور که نیستم! وسط هال چیکار می کنه؟!«
»باید درِ آشپزخونه رو با آجر بگیری!«



                                       گاهنامه ی ادبی شعر کرج           

214

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

»چرا؟«
»چون کــه زنــت چنــد وقتــه تــو غذایــی کــه می پــزه، مــرگ مــوش 

می ریــزه و بــه خــورد همــه
می ده.«

»چرا؟ اون که هیچ مشکلی تو زندگیش نداره.«
»چراشو دیگه از خودش بپرس.«

 ▪
ــد  ــا چن ــد، ت ــده می ش ــت کن ــوار توال ــه از دی ــری ک ــچ و آج ــای گ تکه ه
متــر آن طرف تــر پــرت می شــد و هــال داشــت تــا کاســه ی توالــت 
ــاک و  ــرد و خ ــوی گ ــدیدتر از ب ــت ش ــاه توال ــوی چ ــت. ب ــش می رف پی
ــدر  ــه مشــام می رســید. پ ــوار آشــپزخانه ب غــذای پخش شــده روی در و دی

ــیده، ــوار پوس ــی آورد و دی ــرود م ــش را ف ــل، ضربات ــی تر از قب وحش
ــا مغــز اســتخوان  ــا نگاهــی کــه ت ــر از انتظــار فــرو می ریخــت. بعــد ب زودت
نفــوذ می کــرد پســر را وادار بــه نشســتن روی کاســه ی توالــت کــرد. پســر، 

ــباند. ــم چس ــه اش را به ه ــای برهن ــرم زده ران ه ــاع و ش بی دف
ــن  ــرد و مهم تری ــه راحــت در آن فکــر می ک ــود ک ــی ب ــرای او جای ــت ب توال
تصمیمــات زندگــی اش را می گرفــت و حــالا یبس تــر از همیشــه بــه 
ــدازه ی  ــه ان ــی ب ــدر را حت ــواب پ ــا ج ــی آورد ت عضــلات شــکمش فشــار م

ــد. ــده بده ــم ش ذره ای ه
 ▪

»بقیه رو بریزم بیرون؟«
»نه! در توالت مونده.«

»اون جا رو دیگه واسه چی؟«
ــت  ــو توال ــدر ت ــرت این ق ــرا پس ــردی چ ــک نک ــت ش ــو هیچ وق ــی ت »یعن
ــی  ــه؟ یعن ــد نمی ش ــیفونش بلن ــدای س ــم ص ــت ه ــازه هیچ وق ــه ت می مون

ــردی؟« ــس نک ــی ح ــت بوی ــو توال ــت ت هیچ وق
»چرا بوی گه.«

»خــاک بــر ســرت، اون یبــس مادام العمــره! فقــط مــی ره توالــت چندتــا دود 
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بگیــره از خمــاری  نمیــره.«
»محاله.«

 ▪
ــه  ــر خــراب می شــد و او ک ــوی چشــم دخت ــوار حمــام داشــت جل حــالا دی
ــودش  ــه خ ــد ب ــل بی ــت، مث ــازی اس ــن ب ــره ی ای ــن مه ــت آخری می دانس
می لرزیــد، مــادر و پســر بیشــتر از این کــه غصــه ی او را بخورنــد، خوشــحال 
ــت  ــر می رف ــه جلوت ــازی هرچ ــن ب ــه ای ــد ک ــرات اول بودن ــه نف ــد ک بودن
ــود خــودش  ــه ب ــل پذیرفت ــه باخــت را از قب ــر ک ــر می شــد. دخت خطرناک ت
ــان تکه تکــه لباس هایــش را  ــوی حمــام رفــت و گریه کن ــای خــودش ت ــا پ ب

ــدر انداخــت ــه پ در آورد آن وقــت نگاهــی ملتمســانه ب
که با بالا رفتن کلنگ لباس زیرش را هم در آورد.

 ▪
»دیگه چه غلطی باید بکنم؟«

»هنوز در حموم مونده.«
»اون جا رو دیگه واسه چی؟«

»نکنه می خوای بگی دخترمم یه گندی بالا آورده؟«
ــرا روزی چندبــار دوش  ــی دختــرت چ ــی نمی دون ــی می خــوای بگ »یعن

می گیــره؟«
ــش  ــد عرق ــوی گن ــا ب ــه ب ــرد نیســت ک ــه اون م ــن خاطــر ک ــه ای »خــب ب

ــه.« ــال کن ح
»حیــف گاو، حداقــل گاو حواســش بــه آخــورش هســت، خــر خــدا یــه نــگاه 
بــه شناســنامش بنــداز، یــه نــگاه بــه خــودش، اون وقــت خــودت می فهمــی.«

 ▪ 
مــرد دیــوار هــال را هــم خــراب می کنــد، حــالا هــال بــا آشــپزخانه و توالــت و 
حمــام قســمتی از کوچــه  اســت امــا هرچــه فکــر می کنــد دلیلــی بــرای ایــن  
ــزی  ــد. چی ــرور می کن ــته را م ــب گذش ــوس ش ــد کاب ــدا نمی کن کارش پی

ــه ــتاده اند ب ــه ایس ــذران کوچ ــام رهگ ــالا تم ــود. ح ــت گیرش نمی ش دس
تماشــا، بعضــی پوســت تخمه هایشــان را می ریزنــد تــوی کوچــه یــا 
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نمی دانــم تــوی هــال. بیشترشــان منتظرنــد ببینــد کــی از حمــام اســتفاده 
ــت  ــان اس ــه مرگش ــد چ ــر ببین ــد جلوت ــی نمی آی ــی یک ــا حت ــود. ام می ش
بیایــد چــادری چیــزی جلــوی خانــه بکشــد. پــدر امــا هنــوز ســرش را روی 
دســته ی کلنــگ تکیــه داده منتظــر اســت ادامــه ی کابوســش را ببینــد تــا از 
آجرهایــی کــه از شــب قبــل برایــش مانــده درِ خانــه را هــم مســدود کنــد.
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بیل
نگهبــان اســت، بیســت ســال اســت کــه نگهبــان اســت. تنهــا نگهبــان چهارتــا 
ــا  ــح ت ــا، صب ــر از وســایل کشــاورزی. بیســت ســال اســت تک وتنه ســوله پ
شــب، شــب تــا صبــح نگهبانــی می دهــد و بیســت ســال اســت منتظــر اســت 
یکــی بیایــد تکلیــف ایــن ســوله ها و وســایلش را روشــن کنــد. خــودش اســت 
و خــودش. تنهاســت و وجدانــش قبــول نمی کنــد ســوله ها را رهــا کنــد بــرود 
ــر خراب شــده ی دیگــری  ــا ه ــا پاســگاه ی ــه ی ــر وزارت خان ــرود دفت شــهر، ب
بپرســد تــا کــی بایــد ســر پســتش بمانــد، آن قــدر بــرای کارش اهمیــت قائــل 
اســت و آن را مهم تریــن کار دنیــا می دانــد کــه تــوی ایــن ســال ها نگذاشــته 
حتّــی یــک میــخ از ســوله ها کــم شــود، حتّــی همــان ســال اوّل کــه غذایــش 
تمــام شــد بــا همــان وســایل شــروع کــرد بــه کشــاورزی، آب هــم کــه خــدا را 
شــکر همیشــه تــه چــاه هســت هرچنــد بــرای خــوردن کمــی شــور و گل آلود 
اســت. از وقتی کــه نفتــش هــم تمام شــده زمســتان ها مــی رود داخــل کابیــن 
یکــی از تراکتورهــا می خوابــد، آن هــم کامــلًا هوشــیار و بــا چشــم باز و آن قــدر 
خوابــش ســبک اســت کــه بــال زدن مگســی هــم می توانــد بیــدارش کنــد. 
ــروز هــم مثــل تمــام صبح هــای بیســت ســال گذشــته از روی فهرســتی  ام
ــی  ــود بیل ــه می ش ــه متوجّ ــا اینک ــد ت ــی می کن ــوله ها را وارس ــه دارد س ک
ــچ  ــا می خــورد، بیســت ســال هی ــی ج ــم شــده. خیل ــوله ها ک ــی از س از یک
ــش  ــل ســر جای ــک بی ــط ی ــط و فق ــل، فق ــک بی ــاده و حــالا ی ــی نیفت اتفّاق
نیســت. بــا خــودش فکــر می کنــد اگــر قــرار بــود دزدی ایــن اطــراف باشــد 
چــرا تــوی تمــام ایــن مــدّت ســر و کلّــه اش پیــدا نشــده و بــه فــرض هــم که 
دزد آمــده چــرا فقــط و فقــط یــک بیــل بــا خــودش برداشــته و بــرده. آن قــدر 
ــد  ــم بتوان ــه ســوله ها را ه ــا شــعاعی ک ــه ت ــد ک احســاس مســئولیت می کن
زیــر نظــر داشــته باشــد دنبــال همــان یــک بیــل می گــردد امّــا چیــزی پیــدا 
ــدش  ــب بع ــد و ش ــب بع ــد، ش ــدار می مان ــح بی ــا صب ــب ت ــد. آن ش نمی کن
ــز دیگــری  ــرس کــم شــدن چی هــم و حــالا ســه شــبانه روز اســت کــه از ت
ــم هایش  ــریع چش ــوند س ــته می ش ــش بس ــه پلک های ــی ک ــده، گاه نخوابی
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ــم  ــک زدن خــواب ه ــک پل ــن ی ــوی همی ــب اینکــه ت ــد، جال ــاز می کن را ب
ــلًا  ــار کام ــن ب ــناک. ای ــه ترس ــب و البتّ ــای عجیب وغری ــد خواب ه می بین
ــود. اوّل  ــدار می ش ــگ بی ــک س ــارس ی ــدای پ ــا ص ــه ب ــرد ک ــش می ب خواب
ــه  ــوری را ب ــوده هیــچ جان فکــر می کنــد خیالاتــی شــده. از وقتــی اینجــا ب
ــه یــک ســگ. بلندتــر می شــود چشــم هایش را  چشــم ندیــده چــه رســد ب
ــد  ــه ســمتی کــه صــدا ازآنجــا می آی ــد و خــوب ب ــا پشــت دســت می مال ب
ــزی را ســریع  ــه چی ــد ک ــک ســگ ســیاه را می بین ــد ی ــره می شــود بع خی
ــدون  ــتد ب ــر می ایس ــه ای دورت ــی رود در فاصل ــرد و م ــدان می گی ــه دن ب
ــزی را  ــن چی ــدازد و اولی ــت می ان ــته دس ــه نشس ــور ک ــت، همان ط حرک
ــزی  ــد شــاید چی ــاب می کن ــه دســتش می رســد به طــرف ســگ پرت ــه ب ک
ــن  ــم همی ــگ ه ــه س ــد ک ــرار کن ــدازد و ف ــه بین ــدان گرفت ــه دن ــه ب را ک
کار را می کنــد منتهــا به جــای گریختــن دوبــاره مــی رود چنــد متــر 
ــه  ــردن، ب ــارس ک ــه پ ــد ب ــروع می کن ــاره ش ــتد و دوب ــر می ایس آن طرف ت
ــد و بلندبلنــد شــیطان  ــگاه می کنــد خشــکش می زن طعمــه ی ســگ کــه ن
ــن  ــد جنی ــه دارد می بین ــزی را ک ــود چی ــاورش نمی ش ــد. ب ــن می کن را لع
چندماهــه ی انســان اســت، آن هــم در ایــن بیابــان دورافتــاده کــه تــا چنــد 
صــد کیلومتــری اش اثــری از آبــادی و آدمیــزاد نیســت. اوّل خیــال می کنــد 
جنیــن را ســگ از نزدیک تریــن آبــادی و بعــد از چندیــن روز راه رفتــن تــا 
ــا ســنگ  ــا همین کــه به طــرف ســگ خیــز برمــی دارد کــه ب اینجــا آورده امّ
ــگان و زوزه  ــگ لنگان لن ــد. س ــور می لنگ ــش بدج ــد یک پای ــدش می بین بزن
ــه و  ــن انداخت ــش را روی جنی ــت فرم ــم اورک ــود و او ه ــان دور می ش کش
ــار دارد  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی رود ک ــادش م ــاک ی ــد و پ ــش راه می افت دنبال
ــگ  ــر س ــر آن طرف ت ــد مت ــد ص ــرد، چن ــه می گی ــابی فاصل ــوله ها حس از س
ــش را  ــودش خاک ــگار خ ــه ان ــه ای ک ــار چال ــم کن ــتد آن ه ــره می ایس بالاخ
ــوی  ــن ت ــالاً جنی ــد احتم ــدس می زن ــود ح ــه می ش ــک ک ــس زده، نزدی پ
همیــن چالــه دفــن بــوده و بیلــی را کــه گم کــرده بــود همــان نزدیکــی پیــدا 
ــدازد و دســته اش را  ــه آســمان می ان می کنــد. بیــل را برمــی دارد، نگاهــی ب
ــذارد  ــش می گ ــر جای ــوله ها و آن را س ــه س ــردد ب ــد برمی گ ــد بع می بوس
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همان جــا هــم خوابــش می بــرد، صبــح هــم کــه اورکتــش را برمــی دارد بــه 
تنهــا چیــزی کــه فکــر نمی کنــد جنینــی اســت کــه شــب گذشــته زیــرش 

بــوده و حــالا نیســت.
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متشابهٌ الیه

ــش  ــرد لباس ــد، م ــی می پوش ــت آب ــد و یکدس ــوض می کن ــش را ع زن لباس
ــدی  ــه ی ق ــوی آین ــد، زن جل ــی می پوش ــت آب ــد ویکدس ــوض می کن را ع
می ایســتد و خــودش را در آینــه می بوســد، مــرد جلــوی آینــه ی قــدی 
ــوض ــش را ع ــدل موهای ــد، زن م ــه می بوس ــودش را در آین ــتد و خ می ایس

ــش را  ــدل موهای ــرد م ــد، م ــاز می کن ــط ب ــرق از وس ــار ف ــن ب ــد و ای می کن
ــد، زن چشــم هایش را  ــاز می کن ــرق از وســط ب ــار ف ــن ب ــد و ای عــوض می کن
ــاز  ــار دور خــودش می چرخــد بعــد می ایســتد چشــم کــه ب می بنــدد چنــد ب
ــار ــه در خروجــی اســت، مــرد چشــم هایش را می بنــدد چنــد ب می کنــد رو ب

ــه در  ــد رو ب ــاز می کن ــه ب ــد می ایســتد چشــم ک دور خــودش می چرخــد بع
خروجــی اســت، زن از خانــه بیــرون می زنــد و بــا ســه بــار چرخانــدن کلیــد 
ــار چرخانــدن  ــا ســه ب ــد و ب ــه بیــرون می زن در را قفــل می کنــد، مــرد از خان
کلیــد در را قفــل می کنــد، زن تمــام طــول کوچــه را روی جــدول راه مــی رود، 
ــه  ــی ک ــی رود، زن در خیابان ــدول راه م ــه را روی ج ــول کوچ ــام ط ــرد تم م
ــان  ــد و از خیاب ــگاه می کن ــالا ن ــرف ب ــت به ط ــه اس ــالا یک طرف ــرف ب به ط
ــرف  ــت به ط ــه اس ــالا یک طرف ــرف ب ــه به ط ــی ک ــرد در خیابان ــذرد، م می گ
بــالا نــگاه می کنــد و از خیابــان می گــذرد، زن وارد فروشــگاه می شــود، 
ــر  ــوی س ــده ی م ــامپوی نرم کنن ــک ش ــود، زن ی ــگاه می ش ــرد وارد فروش م
چهارتــا کنســرو ماهــی یــک قوطــی واکــس و یــک شیشــه ســم حشــره کش 
را روی میــز متصــدّی ِ صنــدوق می گــذارد، مــرد یــک شــامپوی نرم کننــده ی 
مــوی ســر چهارتــا کنســرو ماهــی یــک قوطــی واکــس و یــک شیشــه ســم 
حشــره کش را روی میــز متصــدّی صنــدوق می گــذارد، متصــدّی مبلــغ 
ــر  ــای دیگ ــرت ج ــان پ ــرد حواسش ــد، زن و م ــه زن می گوی ــی را ب پرداخت
ــگاه  ــب ن ــه عق ــتد و ب ــگاه زن می ایس ــرون از فروش ــنوند، بی ــت و نمی ش اس

ــد. ــگاه می کن ــو ن ــه جل ــتد و ب ــرد می ایس ــگاه م ــرون از فروش ــد، بی می کن
-شما انگار از رو لیست من خرید کردین.
-شما انگار از رو لیست من خرید کردین.
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-شما چرا شنبه و چهارشنبه خرید می کنین؟
-شما چرا شنبه و چهارشنبه خرید می کنین؟

-نکنه شما هم جای استمپ از واکس استفاده می کنین؟
-نکنه شما هم جای استمپ از واکس استفاده می کنین؟

ــوت  ــوه دع ــان قه ــک فنج ــیدن ی ــه نوش ــرد را ب ــد و م ــدی می زن زن لبخن
ــوه  ــان قه ــک فنج ــیدن ی ــه نوش ــد و زن را ب ــدی می زن ــرد لبخن ــد، م می کن
دعــوت می کنــد، زن در خیابانــی کــه به طــرف پاییــن یک طرفــه اســت 
ــرد در ــد، م ــی می کن ــان را ط ــرض خیاب ــد و ع ــگاه می کن ــن ن ــرف پایی به ط
خیابانــی کــه به طــرف پاییــن یک طرفــه اســت به طــرف پاییــن نــگاه 
ــه را روی  ــول کوچ ــام ط ــد، زن تم ــی می کن ــان را ط ــرض خیاب ــد و ع می کن
جــدول راه مــی رود، مــرد تمــام طــول کوچــه را روی جــدول راه مــی رود، زن 

ــرد ــد و م ــاز می کن ــد در را ب ــل می چرخان ــوی قف ــد را ت ــار کلی ــه ب س
را بــه داخــل دعــوت می کنــد، مــرد ســه بــار کلیــد را تــوی قفــل می چرخانــد 
در را بــاز می کنــد و زن را بــه داخــل دعــوت می کنــد، زن یــک فنجــان قهــوه 
بــرای مــرد می ریــزد، مــرد یــک فنجــان قهــوه بــرای زن می ریــزد، زن و مــرد 
ــوی  ــد می ایســتند و ســعی می کننــد طــوری ت فنجانشــان را زمیــن می گذارن
فنجانشــان شــکر بریزنــد کــه اصــلًا روی زمیــن نریــزد، شــکری کــه فقــط و 

فقــط تــوی فنجــان زن می ریــزد.
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دستنوشته هایی از زنده یاد علی کریمی کلایه
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القصه ورق هیچ نخواهد برگشت 
اوقات خوش آن بود که با من بگذشت

                                علی کریمی کلایه
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القصه ورق هیچ نخواهد برگشت
اوقات خوش آن بود که با من بگذشت

                                     علی کریمی کلایه

 

                       در کنار  دیگران
)آلبوم عکس(
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انجمن شعر کرج )کتابخانه امیرکبیر( سال 1394

علی کریمی کلایه، هرمز سعدالهی، هرمز علیپور، رحیم رسولی، علی عبدالهی.

انجمن شعر کرج )کتابخانه امیرکبیر( سال 1394

مجید معارف وند، حمید چشم آور، علی کریمی کلایه.
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کرج سال 1393

رحیم رسولی، پرواز همای، علی کریمی کلایه، سید مهدی موسوی، مجتبی صادقی.

کرج سال 1389

فاطمه اختصاری، علی کریمی کلایه، یغما گلرویی، حمید چشم آور، سید مهدی موسوی.
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انجمن شعر کرج )فرهنگسرای جوان( سال 1395

علی آبان، رشید کاکاوند، علی کریمی کلایه، بهروز رضوی.

انجمن شعر کرج )فرهنگسرای جوان( سال 1395

ایمان عباس پی، حسین اشراق، هرمز سعدالهی، علی کریمی کلایه، مجید معارف وند،

منصور ضابطیان، محمد صوفی.
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تهران )کانون ادبیات ایران( 1397

هرمز علیپور، علی کریمی کلایه، حامد ابراهیم پور.

تهران )کانون ادبیات ایران( 1397

ناصر ندیمی، شهرام میرشکاک، فرامرز راد، هرمز علیپور، علی کریمی کلایه.



231

                                                        ویژه نامه ی علی کریمی کلایه           

انجمن ادبی پنجره )شهریار( رونمایی کتاب علی کریمی کلایه سال 1401

نادر ختایی، علی کریمی کلایه، حسن صادقی پناه، حمید چشم آور، محمد منصور فلاح.

انجمن ادبی الموت )قزوین( 1396

صادق منصوری، بابک ابراهیم پور، علی کریمی کلایه.
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علی کریمی کلایه به همراه پدر و مادر و برادرانش، عباس و علیرضا.
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